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 :سخن نویسنده

 به نام خداوند عیسی مسیح

اکرام بر پدر آسمانی ما خدا و خداوندمان عیسی مسیح از حال تا به جلال و ستایش و 

 ابدالآباد.

خداوند را شاکرم بابت لطف بزرگی که به این غلام بسیار کوچک خود عطا فرمود 

القدس محبوب در طول مدّتِ نگارش ای که پیوسته از روحتا با هدایتها و تعالیمِ در لحظه

 .معنوان کاتب و نگارندة این اثر نقشی کوچک داشته باش، به منموداین کتاب دریافت می

بسیاری از موضوعات مکتوب، مکاشفات و دریافتهایی بود که در لحظة نگارش از 

شد. این حقایق آشکار شده در خصوص الوهیّت و شناخت خدا که در القدس ارائه میروح

حاد بود که برای گردید چنان با کتب مقدسّ در هماهنگی و اتّحین نگارش مکشوف می

آور و شگفت انگیز بوده به حدی که وصف آن دشوار است. از این بسیار حیرت من نیز خود

شود تا از خواندن سریع و با هر پیش زمینة می هروی به تمام خوانندگان این کتاب توصی

 ونموده و بسیار آهسته و دقیق مطالعه در آرامش فکری جداً خودداری نمایند، و دیگری 

تمام کنم تا خدا روح فهم و حکمت خود را به . دعا میکنندر هر بندی از آن خوب تفکرّ د

کسانی که دوستشان دارد عطا فرماید، تا تمام مطالب این کتاب در وجود آنان نشانده، 

  ریشه کرده و به بار بنشیند.

بان ز ادبیاّتدر بخشهایی از این کتاب توصیفاتی آورده شده که فقط مختص به 

توان آورد، ای برای آن نمیپارسی و پارسی زبان است و در زبانهای دیگر مفهوم و ترجمه

لذا جایگزینی هر توصیفی برای آنها اشتباه خواهد بود. نویسنده نیز به این امر واقف بوده 

 و منظور او از نگارش این توصیفات فقط برای پارسی زبانان بوده است.

 رایـان لـوک
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سرمدی، سرور  ای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدربه نام خد

 .آیدکه بود و هست و می، ابتدا و انتها، اوّل و آخر، او ءالف و یا ،سلامتی

 * به نام خداوند عیسی مسیح *

 پیش گفتار:

بین مسیحیان  در یک دلی آن چه نباید باشد، هست! آن چه باید اساس و بنیادِ

ین تربزرگ یکی از بدون شک کدورت و اختلاف و نزاعهای وحشتناکی شده! باشد، باعث

 اختلافات جهان مسیحیّت، نزاع بر سر شناخت خداوند عیسی مسیح است.

 تالوهیّ "الفظی از او، با عبارتمعرّفی تحت به هنگامنهادهای کلیسایی،  تمامی

کنند که گویی ای معرّفی میدر ادامه او را به گونه، اماّ کنندآغاز سخن می"عیسی مسیح

شخصیّتی دیگر است! نهادن عبارت الوهیّت در پیش از نام خداوند عیسی مسیح دقیقاً به 

شود عیسی مسیح خود الوهیم است؛ اماّ در ادامه با توضیحات آن معنی است که اعتراف می

کشند و هر قدر آن را ون میاساس از دل آن یک شخصیتّ دیگری بیرآور و بیسرگیج

تر و ها گیر افتادن را گیجدهند گره را کورتر و کسانی که در این گرهبیشتر پیچ و تاب می

 کنند.تر میخفه

،و همین "ال"یعنی آن در جلد اولّ این کتاب در خصوص عبارت خدا به معنی عام

راز یهوه، و عبارت  پر رمز و اندکی در خصوص نام نیزو "الوهیم"یعنی طور اسم خاص او

شود الوهیّت، یعنی صحبت در خصوص دانید وقتی گفته میالوهیّت سخن گفتیم. لذا می

 توان گفت و او را معرفّی نمود، است.هر آن چه در مورد شخص الوهیم می

الوهیم به هیچ وجه به معنی عام کلمة خدا نیست آن گونه که هر جای دنیا عبارت 

 .ولی منظورشان همان خالق جهان هستی است کنندلفی معرّفی میهای مختخدا را با واژه

توان گفت زبان مادری کتب مقدسّ است برای عبارت خدا از ان عبری نیز که میدر زب

صادر "ال"از عبارت عام است که"الوهیم"خود ال، نام خاص لیشود. واستفاده می"ال"واژة
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نام هر انسانی که برای خود دارد و معرفّ  نند، ما، اماّ الوهیم یک نام کاملاً خاص استشده

 شخصی او است.

تر، در به کار بردن واژة الوهیّت، منظور معرفّی و شناختِ خصوصیاّت به بیانی روشن

باشد نیست، بلکه به طور خاص معرّفی شخص الوهیم های خدا که همان ال میو شاخصه

ی و خالق جهان هستی است، یا است، با این نکتة مهم که الوهیم همان خدای واحد حقیق

 به عبارتی دیگر نام شخصی ال، الوهیم است.

شود، دقیقاً به این معنی حال وقتی در هر کجا صحبت از الوهیتّ عیسی مسیح می

های جسمانی الوهیم یعنی است که موضوع مورد صحبت مربوط به خصوصیاّت و شاخصه

 عیسی مسیح است.

ر خاص قصد داریم تا به این مبحث پرداخته و در جلد دومّ کتاب الوهیّت به طو

 فی نماییم.خداوند عیسی مسیح را از منظر مشهودات کتاب مقدسّ معرّ
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 ح:الوهیّت خداوند عیسی مسی

پیشین صرفاً با الوهیتّ خدا در وجه نادیدنی او به عنوان خدا تا حد زیادی  جلددر 

های خدا که در ارتباط با وجه جسمانی او است آشنا آشنا شدیم و در ادامه با سایر شاخصه

 خواهیم شد.

اولّ دانستید که هرگاه خدا در ارتباط با بشر و در قالبی محسوس یا دیدنی  جلددر 

شی یعنی بخ ،گرددگویند بلکه خداوند خطاب میید، دیگر به او خدا نمیخود را آشکار نما

 از کل.

خدا در جایگاه خدایی خود به عنوان خالق جهان هستی، خدا و پدر است. امّا 

هرگاه در جایگاه دیگری قرار گیرد و در قالبی محسوس و در ارتباط با انسانها آشکار گردد، 

گردد. این به آن معنی نیست که او ه خداوند خوانده میشود بلکدیگر به او خدا گفته نمی

ناتوان و از قدرت و جایگاه الوهی خود خالی شده، بلکه چون در ارتباطی محسوس از 

 شود.تر آشکار شده، خداوند خوانده میای کوچکعظمت حضورش در حیطه

از نام یهوه زیاد یاد کرده، او همان خدای خالق آسمانها  دانستید که کتاب مقدسّ

باشد، اماّ چون در ارتباط با زمین، نسبت به کل و زمین است که اسم خاصِ او یهوه می

خداوند معرفّی جهان هستی آشکار گردیده، با نام یهوه و یا در بیشتر مواقع با عنوان 

دهد. نه این که نسبت خدایی می به خدای محسوس و دیدنی، ،خداوندعبارت شود. می

 تر آشکار و محسوس گردیده.بلکه همان خدا است که در محدودة کوچکخدایی دیگر باشد 

دانستند پس شد، قوم این را میدر عهد عتیق هرگاه یهوه خدا بر کسی آشکار می

 دانستند خدا، کلمة حیات است که تمام جهان بهخواندند. همچنین میاو را خداوند می

(. لذا  3:  1پیدایش )  «شد روشناییو  بشود : روشناییو خدا گفت3»کلام او آفریده شده: 

گرفتند، گرفت و انبیا در جایگاه گویندگیِ کلام خدا قرار میهرگاه کلام خدا بر انبیا قرار می

 گفتند.قوم به آنان که گویندگان کلام خدا بودند، خداوند می
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 انگیز افتاد، یک بار یهوهریتّ یک اتفّاق بسیار شگفت ای از عمر بشولی در دوره

تر از دفعات قبل، برای خود جسمی انسانی گرفت و مانند یک نوزاد به شکلی عجیب الوهیم

مثل سایر انسانها وارد دنیا شد. یوحناّ در خصوص این که چگونه خدا که کلمة حیات است 

 دهد:ت میبه شباهت مردم در آمد به زیبایی تمام چنین شهاد

همان در ابتدا نزد خدا 2در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.1»

در 4همه چیز به واسطة او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.3بود.

درخشد و تاریکی آن را و نور در تاریکی می5او حیات بود و حیات نور انسان بود.

او برای شهادت آمد تا 7از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود؛شخصی 6درنیافت.

او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور 8بر نور شهادت دهد تا همه به وسیلة او ایمان آورند.

او 10گرداند و در جهان آمدنی بود.آن نورِ حقیقی بود که هر انسان را منوّر می9شهادت دهد.

خود خاصان به نزد 11ة او آفریده شد و جهان او را نشناخت.در جهان بود و جهان به واسط

د قدرت داد تا و اماّ به آن کسانی که او را قبول کردن12انش او را نپذیرفتند؛آمد و خاص

که نه از خون و نه از خواهش 13یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، فرزندان خدا گردند

گردید و میان ما ساکن و کلمه جسم 14تولدّ یافتند.جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا 

:  1 حناّیو« ) شد، پُر از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم، جلالی شایستة پسر یگانة پدر

1 – 14 ). 

خدا ( جسم بشری گرفت. او در این آخرین دفعة حضور  -کلمه ) الوهیم 

د، حتّی این بار فقط کلام نبود تا رفت نیامآمد و میاش دیگر با نام یهوه، که میجسمانی

د، آمد و معروف به پسر خدا شپسرِ انسانی بر یک نبی نازل شود و برود، بلکه این بار چون 

اولّ کتاب دانستید که پسر خدا به معنی خود خدا است که در جسم انسانی آشکار  جلددر 

 گردد.می

ه های بماّ بعدها فرقهابه خداوند بودن عیسی مسیح اعتراف دارند،  نتمام مسیحیا

ف بزرگی شدند. با آن در درک و تعریفِ خداوندی عیسی دچار چالش و انحرا وجود آمده
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دهند ولی در این انحراف نیز با هم یک ای ارائه میتئوریهای کاملاً مشرکانه که همة آنها

ی همین اختلاف نظرها های گوناگونن این همه فرقهصدا نیستند و علّت به وجود آمد

 ها با کنار گذاشتن اختلافمتفاوت آنها است. تا این که در این زمانهای آخر بسیاری از فرقه

 مسالمتزیستی  بلکه در همای خود نظرهای خود سعی در متّحد شدن، نه در اعتقاد فرقه

 آمیز، زیر یوغ یک شورای جهانی را دارند.

است؟ آیا تفاهم و زیستی مسالمت آمیز درمان این مشکل بنیادی  آیا این هم

های منحرف تأیید خداوند را با خود دارد؟ آیا خداوند در تعریفهای متعددّ معنی اتّحاد فرقه

ا ج باشد. اماّ از آنگیرد؟ و پرسشهای بسیارِ دیگری که در این اتّحاد مطرح میو ثبات می

راغ کلام به س که موضوع ما پرداختن به تفکرّ و نظرات به انحراف رفتة آنان نیست مستقیماً

رویم. خود خداوند عیسی مسیح در خصوص اهمیّت و جایگاه آسمانیِ خود به خدا می

حقیقی و  دِودانی این است که تو را خدای واحو حیات جا3»دهد: کلیسا چنین هشدار می

 (. 3:  17یوحناّ « ) عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند

ن، دانستن و شناخت کامل الوهیتّ خداوند عیسی مسیح برای داشتن حیات جاودا

خدا و سپس خودش ) عیسی مسیح ( را شرط قرار داده. او با هیچ فرقه و تفکرّ و ایدئولوژی 

کند؛ او با هیچ انحرافی مصالحه دیگری کاری ندارد، او هیچ اجماع نظری را قبول نمی

شناخت خدای کند، برای حیات جاودان دانستن دو مهم را اساس و شرط قرار داده، نمی

 واحد حقیقی و فرستادة او، عیسی مسیح.

ترین شرط برای ملکوت خدا است، لذا کلیساها که هدایتگر این شناخت مهم

شود، بایست وقتی یک نوایمان وارد کلیسا میایمانداران به سمت ملکوت خدا هستند می

ق با الوهیّت آشنا امع و دقیدر ابتدا و پیش از هر تعلیمی از کتاب مقدسّ او را به طور ج

بایست او را وارد مباحث و تا این شناخت برای کسی آشکار و مکشوف نشد، نمی کنند

و خداوند عیسی مسیح  درستی از خدا دسّ نمایند. اساساً تا کسی شناختدیگر کتاب مق

وان او را تو تا نتواند با مسیح ملاقاتی در خود داشته باشد، به هیچ وجه نمی نداشته باشد
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 القدس استالقدس است، روحمسیحی دانست. منظور از ملاقات با مسیح، تعمید روح یک

تنها در این یکی شدن است که  کند؛ و هر شخصی خدا رایکی می که شخص را با خدا

 خواهد شناخت.

ا و ت بردالقدس پیش میسوی تعمید روح شناخت درست از الوهیّت، شخص را به

یمانِ از پنجاه سال ا شناختی درست بر پایة کتاب مقدسّ نباشد، یک شخص حتّی با بیش

القدس را بیابد. لذا در دورة حاضر که به هرگز نخواهد توانست تعمید روح به مسیح هم

، اگر القدس را بیابندبایست کلیساها روحشویم و میانتهای روز ششم آفرینش نزدیک می

ن و معلّم مسح شدة خدا باشد، یقیناً آن کلیسا از ابتدا در مسیری درست در کلیسایی شبا

حرکت خواهد کرد، زیرا در نتیجة شناختی درست است که کلیسا به سمتِ مشارکت با 

 القدس در یک بدن پیش خواهد رفت.روح

خوانیم که در روز پنطیکاست پس از آن که یکصد و می 2باب  رسولان در اعمال

القدس پر شدند و وارد شهر گردیدند، موج عظیمی در شهر بالاخانه از روح بیست نفر در

به راه افتاد. به پطرس خوب دقّت کنید! روز پنطیکاست آغاز کلیسا بود. پطرس در اوّلین 

موعظة بشارتی خود برای قوم از کجا شروع کرد و چه چیزی را اثبات کرد؟ آن زمان دقیقاً 

رس یهودیان دینداری بودند که با الوهیّت خدا کاملاً آشنا ابتدای کلیسا بود! مخاطب پط

توانید از یک یهودی، یهوه، خدای واحد حقیقی را دانید؟ شما هرگز نمیبودند؛ هیچ می

بگیرید و به او سه خدا را غالب کنید؛ کلام خدا در میان آنان آمد و منتشر گردید؛ بنابراین 

د؛ لذا پطرس لازم نبود برای آنان از خدای واحد حقیقی آنان با الوهیّت خدا کاملاً آشنا بودن

 سخنی بگوید.

پطرس چه کرد؟ او شروع کرد از عهد عتیق و با استناد به کتب مقدسّ و صحف 

انبیا، به روایت کردن، تا رسید به خداوند عیسی مسیح، و او را حسب کتب برای حاضرین 

جاودان که خداوند عیسی مسیح گفته معرّفی و آشکار کرد. اوه! اوّلین چیز! شرط حیات 

د حقیقی و عیسی مسیح را که ودانی این است که تو را خدای واحو حیات جا3»بود: 
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(. قوم شناخت خداوند عیسی مسیح را نداشتند، که  3:  17یوحناّ « ) فرستادی بشناسند

آوردند پطرس این شناخت را به آنان داد. پس از آن چه شد؟ قریب به سه هزار نفر ایمان 

 القدس را یافتند.و در نام خداوند عیسی مسیح تعمید گرفتند و روح

این نمونة یک کلیسای راستین، با خادمین راستین است. اگر در کلیسایی هستید 

که از ابتدا چنین نکردند، در آن جا شبان و معلّم مسح شدة خدا نیست، برای شما در آن 

شود، به ن خارج شوید، زمان به انتها نزدیک میجا حقیقت یافت نخواهد شد، از میان آنا

 مرتع خداوند داخل گردید؛ بگذارید داغ مسیح، مهُر او، بر شما بخورد. هیچ نشان و مهر

 که هلاکت را در پیش دارد. دیگری بر خود نگیرید

اوّل کتاب که منحصراً به شناخت  جلدای دارد؟ در اماّ الوهیّت عیسی چه معنی

ق، صفات، یف گردید: الوهیتّ بیانگر تمام طرخدا پرداخته شد، الوهیّت چنین تعر

وهیتّ لسازد. وقتی سخن از ااست که الوهیم را معرّفی و آشکار میباتی سمنت خصوصیاّت و

 توان درو نمی های شخصیتّ الوهیم استمام شاخصهت شود واضح است که منظورمی

 معرّفی الوهیّت، او را چون صنعت دست و تفکّر ذهن پنداشت.

( با توجّه به نامهای ذکر  אלוהים( الوهیم )  אלباید به یاد داشته باشید، الِ ) 

به  هرگاهباشد. و می"خدا"شده از خدا در کتاب مقدّس، یک نام مفرد است که به معنی

که همان مترادفِ "( אלוהי الوهی )"تبدیل به"ال"جایگاه خدایی او بخواهد اشاره گردد،

شود که با آن هر کدام یک واژة دیگر حاصل می"الوهی"و"ال"شود. ازاست می"خدایی"با

 زیاد سر و کار داریم و موضوع این کتاب نیز هست؛

 ( אל(: الوهیم از دو کلمه و یک حرف تشکیل شده: ال )  אלוהיםاوّل، الوهیم ) 

حرف ربط است "و"به معنی خدا است، حرف"ال"زبان عبری (. در הים هیم ) - ( ו و ) -

باشد. به به معنی دریا ) آبها ( می"هیم"سازد، وکه خدا را به حرف بعد از خود مرتبط می
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تر مفصّل در این خصوص توضیح باشد، که پیشمی"خدای دریاها"عبارتی الوهیم به معنی

 داده شده بود.

علامتِ ضمیرِ متّصل "...یت"ری نیست، بلکهدوّم، الوهیّت: الوهیّت یک واژة عب

( آمده است. به زبان ساده ضمیر متّصلی است  אלוהי ) است که در ادامة واژة عبری الوهی

ق، گویای آن است که آن واژه دارای طرای آید و با آن همراه شود، که هرگاه در ادامة واژه

 باشد.خاص به خود می منتسباتِصفات، خصوصیاّت و 

 توان در ارتباط با هیچ شخص و نام دیگری غیر ازروی واژة الوهیّت را نمی از این

به کار برد، زیرا الوهیتّ فقط به ویژگیهای الوهی اشاره دارد و بس، به کار "ال ) خدا ("

بردن این عبارت در ارتباط با هر شخص و نام دیگری اشتباه محض است، مگر آن که 

  دا ( باشد.منظور و صاحب آن نام خود ال ) خ

خواهند از الوهیتّ مشهور است در بین معلّمین کلیساهای فرقه شده وقتی که می

رسند، با آن که با عنوان الوهیتِّ خداوند صحبت کنند هرگاه به نام خداوند عیسی مسیح می

نمایند، اماّ در کمال شگفتی او را کنند و به این اعتراف میعیسی مسیح آغازِ سخن می

نند؛ و از سوی دیگر کلیساهای کو متأسفّانه یک خدای دیگر معرّفی می الوهیم،ا از مجزّ

 کنند، آن چنانی پیغامی بودن نیز، وقتی به الوهیّت خداوند عیسی مسیح اشاره میعمدّ

شود، گویا بعضی که مخاطب دچار سردرگمی میپیچانندرا با الوهیم ) خدا ( میجایگاه او 

ای از بشریتّ است! و بعضی مواقع نه او خداوندِ تولید شده در دوره دانندمواقع او را خدا می

دانند الوهیّت عیسی یعنی چه! و یا نه الوهیم را شناختند و نه گویا این معلّمین یا نمی

 خداوند عیسی مسیح را!

گوید که خدایی غیر از خدای واحد حقیقی از ازل تا به کنون کتاب مقدسّ می

د کنتواند کارهایی که او میندارد. و هیچ کس در آسمان و زمین نمیهرگز وجود نداشته و 

ای از تاریخ بشریّت شخصی با قدرت عجیب خداوندی بر روی را انجام دهد. اماّ در برهه
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 شناسد. عظمتزمین آمد که جهان او را با نام خداوند عیسی مسیح، منجی عالم بشریّت می

ز بوده که هیچ کس نتوانسته منکر وجود قدرت و بزرگی کارهای او به حدی شگفت انگی

ها خداوندی در او گردد. اماّ در شناخت دقیق و صحیح او بسیاری به خطا رفتند و فلسفه

 برای او ساختند.

آیا او یک انسان ماورای بشری است؟ آیا او بخشی از خدا است؟ آیا او همان خدای 

صحیح است؟ "خداوند عیسی مسیح الوهیتّ"واحد حقیقی است؟ آیا به کار بردن عبارت

 ؟کندتوان او را دید؟ کتاب مقدسّ او را چگونه معرّفی میدر چه جاهایی از کتاب مقدسّ می

ری ی، بدون هیچ بحث و توضیح و تفس"الوهیّت عیسی مسیح"گوییموقتی می

 آور است که معلّمین تثلیثی،جالب توجهّ و شگفتیعنی عیسی مسیح همان الوهیم است. 

د، کننخود میة الهیاّت آموخته شدة بشری خود را مانند چماقی بر سر مخالفین نظریّ که 

کنند در حالی که معلوم است هنوز خودشان پیوسته از الوهیتّ عیسی مسیح صحبت می

گویند الوهیتّ عیسی مسیح، یعنی این که عیسی مسیح همان دانند که وقتی میهم نمی

 راههبیکنند. چنان در ر توضیحاتشان این را نقض میالوهیم است! و در کمال شگفتی د

 گردند.و سردرگمی هستند که در عین کوری خود را بینا دانسته و راهبر دیگران می

هدف این کتاب آن است تا بر اساس شهادتهای مکتوب در کتاب مقدسّ، قدم به 

خداوند عیسی  او ) های ساخته شدة انسانی،لسفهقدم، از تمام زوایای موجود، به دور از ف

 مسیح ( را آشکار و معرفّی نماید.

به  جلداوّل کتاب فقط در خصوص الوهیتّ خدا صحبت شد و در این  جلددر 

معرّفی و شناخت جایگاه الوهیّتی خداوند عیسی مسیح به طور کامل و جامع از زوایای 

 مختلف، با استناد به کتاب مقدّس خواهیم پرداخت.

فهم کلامش را عطا نموده، تا از منظر او به کلامش نگاه  خداوند روح معرفت و

شنود بیند و گوشهایی که میشود، باشد تا در نام خداوند عیسی مسیح، چشمانی که می
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ذکر این کتاب را به پری معرفت و فهم روح خداوند رسیده و ارادة نیکوی پسندیدة خدا را 

ات متعاقب آن را از روح قدوّس اش درک نموده و برکنسبت به شناخت جایگاه الوهی

 خدای پدر دریافت نماید، در نام خداوند عیسی مسیح، آمین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لوک رایان   شناخت عیسی مسیح - 2الوهیّت  

 
12 

 نامهای خداوند عیسی مسیح:

در کتاب مقدسّ با چندین نام و صفت و اصطلاح که مربوط به خداوند عیسی 

عیسی مسیح شویم. از این میان تنها سه نام است که به خداوند مسیح است مواجه می

در ادامه تنها به این سه نامِ بسیار  باشد.اشاره دارد و مابقی توصیفاتِ در خصوص او می

 کنیم.مهم که دارای اهمیّت و ویژگی خاصی است اشاره می

 

 (: Ιησούς  ،Jesus،  ישועعیسی/ یشَُوعا ) 

، به انگلیسی جیزسِ  Ιησούς، به یونانی هیشُوش  ישועعیسی ) به عبری یَشُوعا 

Jesus خوانند. (؛ در گویش عبری او را یشوع، یسوع، یوشع، یهوشع و یهوشوع نیز می

ترین و مشهورترین نام خداوند است که همگان با آن آشنا هستند. از آن جایی یشوعا بزرگ

ز اکه بیشتر مسیحیانِ پارسی زبان با برگردان نام یشوعا، یعنی عیسی آشناتر هستند، لذا 

نام عیسی در این کتاب استفاده شده است. اماّ مستحضر باشید که هر کجا نام عیسی آمد، 

 منظور نامِ عبری و صحیح آن یعنی یَشُوعا است.   

است. جبرائیل وقتی در خواب بر یوسف ظاهر "دهدخدا نجات می"عیسی به معنی

او را عیسی خواهی  و او پسری خواهد زایید و نام21»شد در خصوص نام او چنین گفت: 

زیرا "(. این 21:  1) متّی  «نهاد، زیرا که او امتّ خویش را از گناهانشان خواهد رهانید

 است."دهدخدا نجات می"آشکار کنندة نام عیسی است که به معنی"که

این نام برای اوّلین بار وقتی جبرائیل بر مریمِ باکره ظاهر شد و به او وعدة به دنیا 

فرشته 30»القدس را داد، به او اعلام شد تا بر روی کودک بگذارند: روح آمدن فرزندی از

حامله شده،  و اینک31ای.ای مریم ترسان مباش زیرا که نزد خدا نعمت یافته :بدو گفت

 (. 31 - 30:  1لوقا « ) پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید



 شناخت عیسی مسیح - 2الوهیّت   لوک رایان

 
13 

و چون 21»سماً اعلام نمودند: و در روز هشتم از ولادت عیسی بود که نام او را ر

وقت ختنة طفل رسید، او را عیسی نام نهادند، چنان که فرشته قبل از قرار  روز هشتم

 (. 21:  2لوقا « ) گرفتن او در رحم، او را نامیده بود

مقررّ نمود و آنها اجازه نداشتند نامی خدا  اگر خوب دقّت کنید، نام عیسی را خود

ده گذاری کردیگری را نیز نامچند در طول تاریخِ قوم، خدا اشخاص دیگر بر او بگذارند. هر 

ام گذارند، اماّ نو هنوز نیز بر خود می ان دیگری نیز نام عیسی را داشتندو حتیّ کس بود

عیسی یک ویژگی بسیار خاصی داشت. این یک نام بسیار خاص بود! با ورود و آشکار شدن 

خود را که هرگز اعلام نکرده بود، مجسّم و آشکار  عیسی در دنیا، در واقع خدا نام حقیقی

 ساخت.

وجود خداوند عیسی مسیح در دنیا، در حقیقت آشکار کنندة نام خدای واحد 

حقیقی بود. عیسی نام اعظم پدر سرمدی، خدای خالق جهان هستی است. خداوند عیسی 

ام و مرا قبول آمدهمن به اسم پدر خود 43»مسیح از ابتدا و آشکارا به قوم گفته بود که: 

 هعامیان(. این نام را خدا به او داده بود و این فقط یک نام  43:  5یوحناّ ...« ) کنید، نمی

 نبود، بلکه نام خاصِ خود خدا بود.

بسیاری  مشابهِ نام هر کس معرفّ او است، هویّت او است، هر چند در دنیا نامهای 

وجود دارد، اماّ وقتی یک نام، هر چند هم که بسیاری آن را داشته باشند، با شخصِ خاصی 

ین کند. اکند و او را از سایرین متمایز میخورد، یک هویّتِ شخصیّتی پیدا میپیوند می

دیگری یکی شود، به طور  ةهویّت شخصیّتی امکان ندارد با شخصی دیگر و با نام مشاب

 تواند نام اشخاصای و سرشناس علاوه بر آن که نام او است مییک ورزشکار حرفه مثال، نام

خود آن بسیار دیگری نیز باشد؛ اماّ امکان ندارد کس دیگری هم که با او هم نام است، 

ک باشد؛ و یا یباشد، او شخص دیگری است و تنها در تشابه نام با او مشترک میورزشکار 

ری نیز نسبت به نام خود این چنین است. این شخصیتّها پزشک و یا هر شخصیتّ دیگ

  بخشد.است که به یک فرد دارای نامی هویتّ می
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نام خدا نیز تنها وقتی با وجود خودِ خدا همراه باشد قوتّهای خداوندی در آن 

آشکار خواهد شد و هویّت الوهی خواهد گرفت. این نام به همراه هیچ مدعّیِ دیگری قدرت 

 ترینشوند، اماّ هیچ کدام کوچکن گونه که خدایان بسیاری در جهان خوانده میندارد. هما

قدرت خداوندی با آنان نیست، آنان خدایان دروغین هستند. اسم بسیاری در دنیا عیسی 

است اماّ هیچ کدام خداوند عیسی مسیح نیستند، آنان اشخاصی دیگر هستند. لذا وقتی در 

نام خداوند را نیز بر خود داشته باشد، امکان ندارد او  کسی قدرت خداوندی آشکار شود و

 هیچ کسی غیر از خود خدا باشد.

، او که به نام خداوند بیاید و یقیناً او خود خدا است که خود را آشکار نموده

بدون شک خود خداوند است. خداوند عیسی مسیح، قدرتهای خداوندی را داشته باشد 

خود داشت و قدرت خداوندی نیز در او آشکار بود. او در  تنها کسی بود که نام خدا را بر

اسم تو را به آن 6»این خصوص که آمده بود تا نام خدا را آشکار سازد چنین گفته است: 

مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. از آنِ تو بودند و ایشان را به من 

 (. 6:  17یوحناّ « ) دادی و کلام تو را نگاه داشتند

عا کند و باز هم قدرتهای تواند خدا نبوده باشد و چنین ادّدقّت کنید او نمی

خداوندی را همراه خود داشته باشد. او اسم خدا را به مردمان جهان آشکار نمود. چه طور؟ 

شود؟ تبلورِ شخصیّت خدا در وجود جسمانی، با خصوصیاّت و چه طور یک نام آشکار می

داشتن نام خدا، آشکار کنندة بصری جلال خدای واحد حقیقی قدرتهای خداوندی و نیز 

بود. خداوند عیسی مسیح به عنوان پسر یگانة خدا، یکی از ده طریق ارتباطی خدا با بشر 

 بود.

کند! نام خدا عیسی است، این نام عیسی در وهلة اولّ ما را با نام خدا آشنا می

عیسی به دنیا، این راز بزرگ به چشم آمد  اعظم خدا است، این سرِِ مخفی خدا بود. با ورود

زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خویش به اتفّاق ملائکة خود 27»و آشکار شد: 

گویم که هر آینه به شما می28و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد.
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ة موت آید، ذائقخود می بعضی در این جا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت

 (. 28 - 27:  16متّی « ) را نخواهند چشید

زمانی که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد، زبانها در اعتراف به 

خداوندی او باز شد و قبرهای مقدسّین شکافته شد و مقدسّین از قبرها بیرون آمدند، پردة 

نتواند روی خدا را ببیند، از وسط دو هیکل که پوشش بصریِ بین خدا و قوم بود تا کسی 

الاقداس، بیرون آمد و آشکار شد. خداوند پاره شد و خدای مخفی در پشت پردة قدس

عیسی مسیح بر روی صلیب آن مانع بزرگ گناه که حد فاصلِ بین خدا و انسان بود را 

 یهوه10»برداشت. او آشکار کنندة تمام نبوتّهایی بود که خدا از پیش اعلام کرده بود: 

 ایمان من به باشید. تا دانستهمی شهود من اماو را برگزیده که من ، شما و بندةگوید کهمی

نخواهد  هم و بعد از من مصورّ نشده خدایی از من و پیش او هستم من آورید و بفهمید که

 (. 11 - 10:  43اشعیا « ) نیست اینجات دهنده غیر از من و هستم یهوه ، منمن11شد.

ومّ د جلداین نام، عیسی ) یشوعا (، بسیار بزرگ، عجیب و پر قدرت است و اساس 

 به کتابکتاب شناخت الوهیتّ در خصوص همین نام است که در بخشهای دیگر همین 

 آن خواهیم پرداخت.

 

 (: עמנואלل ) یمانوئا

این نام در معرّفی  در کتاب اشعیای نبی حدود هفتصد سال قبل از میلاد مسیح

 حامله باکره خواهد داد: اینک شما آیتی خود خداوند به بنابراین14»نام منجی به قوم آمده: 

دانید که می .( 14:  7اشعیا « ) خواهد خواند لیاو را امانوئ امخواهد زایید و ن ، پسریشده

ن عیسی بود، لذا بدون در دنیا فقط یک کودک بود که از دختر باکره به دنیا آمد و آ

اکره ترین شکی این آیه دارد به آمدن خداوند عیسی مسیح از رحم یک دختر بکوچک

 کند.ل اعلام مییمانوئکند و نام او را ااشاره می
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 ( در عبری به معنی עמנוمانو ) ل. ایمانو + ئا ل از دو کلمه تشکیل شده:یمانوئا

شود ی( که وقتی در پایان کلمه بیاید به صورت ئل نوشته م אלباشد، و ال ) می"مردم ما"

باشد. در عهد می"خدای مردمِ ) قومِ ( ما"ل به معنییمانوئاست، لذا ا"خدا"که به معنی

ر کند و در سایعتیق این تنها نامی است که مستقیم به خداوند عیسی مسیح اشاره می

 های صفتی استفاده شده است.ح از واژهآیات نبوتّی در هنگام اشاره به خداوند عیسی مسی

ی ( عیس -ل یمانوئی نیز در خصوص آمدن همین پسر ) اخیلی بعدتر زکریاّی نب

زیرا یهوه  کن نما و شادی ترنّم دختر صهیون ای10»گوید او یهوه است: به وضوح می

(. نام یهوه در  10:  2زکریاّ « ) شد خواهم تو ساکن و در میان آیممی اینک گوید کهمی

جایگزین آن شده. "خداوند"که در ترجمه به زبانهای دیگر، عنوان کتاب مقدسِّ عبری آمده

 خداوند عیسی مسیح ل،یمانوئیه که به یهوه اشاره دارد همان ااماّ از کجا بدانیم منظور این آ

 است؟

مکتوب است، یهوه پادشاه قوم بود، او این را بارها اعلام کرده و در کتب مقدسّ 

شود منظور یهوه خدا است، کمی جلوتر در صحف نبوتّی وقتی به پادشاه اسرائیل اشاره می

دختر  ای9»گوید: عیسی می - لیمانوئای بسیار دقیق در خصوص ظهور انهزکریاّ با نشا

تو نزد تو  پادشاه ! اینکبده آواز شادمانی بسیار وجد بنما و ای دختر اورشلیم صهیون

    «سوار است الاغ بچةّ و بر کرُهّ باشد و بر الاغمی و حلیم نجات و صاحب آید. او عادلیم

یعنی یهوه الوهیم، سوار بر کرةّ الاغ در  (. نبوّت شده بود که پادشاه یهود 9:  9ا ) زکریّ

در  عیسی - لیمانوئسال بعد ا 500شد. و دقیقاً حدود شکوه شاهانه وارد اورشلیم خواهد 

 شکوهی شاهانه سوار بر کرةّ الاغ وارد اورشلیم شد. تماماً آن گونه که نبوتّ شده بود.

متّی در انجیل خود وقوع این اتّفاق را ثبت نمود و به صحیفة زکریاّی نبی ارجاع 

و گروهی 8و الاغ را با کرهّ آورده، رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد.7»داده: 

ها بریده، در راه بسیار، رختهای خود را در راه گسترانیدند و جمعی از درختان شاخه
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ودا، وهوشیعانا پسر دا :گفتندپس او رفته، فریادکنان می و جمعی از پیش و9گستردند.می

 .(9 - 7:  21متیّ « ) آید! هوشیعانا در اعلی علیّینمیمبارک باد کسی که به اسم خداوند 

ر کتاب اشعیا مستقیم به نام عیسی ) یشوعا ( اشاره نشد؟ لااقل دو دلیل چرا د

توان برایش آورد: اولّ این که خدا خواست تا به قوم خاصِ خود بفهماند، آن محکم می

کسی که از دختری باکره به دنیا خواهد آمد، تنها یک انسان معمولی و یا یک نبی نیست! 

همة قوم بدانند که خود یهوه، خدای قوم است که وارد دنیا معرّفی کرد تا "ال"بلکه او را با

خواهد شد، تا در آینده برگزیدگان خدا دچار لغزش نشوند. و دومّ این که، اگر در اشعیا به 

شد بدون شد و خدا نیز با همان نام وارد دنیا مینام خاص خدا، عیسی ) یشوعا ( اشاره می

 شد. بایست مصلوب میلی بود که خداوند میشناخت و این در حاشک شیطان او را می

دانست عیسی خودِ خدای مجسمّ شده است آیا او را به راستی اگر ابلیس می

دانست که عیسی کلام خدا برای آن زمان است. او دانسته کرد؟ یقیناً نه! او میمصلوب می

ت که او خود خدا دانسای است که تا کنون در قوم آمده اماّ نمیترین نبیبود که او بزرگ

اگر »است. او در بیابان سه بار با ترفندی زیرکانه سعی کرد تا عیسی را با این جمله که 

تر از تمام بیازماید تا بفهمد که آیا واقعاً او خدا است! چون او را بزرگ« پسر خدا هستی

تاب ک انبیا دیده بود. در او گناهی نیافته بود؛ و هر بار خداوند عیسی مسیح با پاسخی

 کرد.مقدّسی از تأیید و جواب دادن به این پرسش امتناع می

 کنددانید؟ خدا هرگز سجده نمیمیدر مرتبة سومّ خواسته بود تا به او سجده کند. 

شود. او از امتّ خود خواسته بود تا یهوه خدای خود را تنها پرستش بلکه بر او سجده می

ی گردید و او بر عیسر وسوسة او گرفتار میکرد، دکنند. اگر عیسی به ابلیس سجده می

 بایست پرستشگفت که این من هستم که مییافت، و اگر در جواب ابلیس میغلبه می

شد او خدای مجسّم شده است، اماّ او با هوشیاری و حکمت خود مشخصّ میگردد آنگاه 

ا سجده کن مکتوب است که خداوند خدای خود ر... 10»در جوابِ ابلیس این چنین گفت: 

ر در هسخنی که اگر خداوند عیسی مسیح را (.  10:  4) متیّ « و او را فقط عبادت نما
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جایگاهی ببینید، کاملاً درست گفته شده؛ فقط خداوند خدا شایستة پرستش است؛ او کلام 

ای! عیسی به عنوان یک انسان ایستاد و گفت ستایش خدا را گفت. وه! چه جواب حکیمانه

خدا است. آنگاه ابلیس دانست که طرف او خدا نیست؛ در حالی که اگر کمی از از آن یهوه 

تواند حتیّ این توانست بفهمد که این جمله میماند و فاسد نشده بود، میحکمتش می

 گوید.مفهوم را نیز داشته باشد که این خود خدا است که با او سخن می

ه ل بیمانوئکرد، امکشوف می ا برای قوم خودشل نامی بود که فقط خدا ریمانوئا

شد، همان گونه که امروز نیز ، این نام جز برای قوم او مکشوف نمی"خدای مردم ما"معنی

ا توانند آن رها نمیگردد و فرقههای کلیسای او مکشوف مینام عیسی فقط برای باکره

 بشناسند.

 

 (: יהוהیهوه ) 

اسم یهوه چه ارتباطی با خداوند عیسی مسیح دارد!؟ این چه طور امکان دارد!؟ 

یهوه نام خاصِ الوهیم، خدای قادر مطلق است. با توجهّ به این که از خداوند عیسی مسیح 

توان نتیجه گرفت که هر دو یک شخص هستند!؟ شد، مینیز قدرتهای خداوندی صادر می

این از طریق کتاب مقدسّ قابل اثبات است؟ در بخشهای  این بسیار شگفت انگیز است! آیا

های زیادی به شما اثبات خواهد شد که یهوه الوهیمِ عهد عتیق دقیقاً دیگر با استناد به ادلهّ

همان عیسیِ عهد جدید است، اماّ در این مجال فقط به ارتباط بین نام یهوه و عیسی 

کنندة نام پدر است، وجود او نیز آشکار خواهیم پرداخت. عیسی به همان گونه که آشکار 

ه، نشدجامعی باشد. چون تا کنون در این خصوص هیچ صحبت کنندة نام عجیبِ یهوه می

 لذا لازم است روی نام یهوه بیشتر تأملّ کنیم.

دانید که خدا یگانه و واحد است، در جایگاه خدایی دوّمی ندارد چه رسد به می

؛ "یهوه"و"الوهیم"شود، ماننداو نیز جلال خاص او محسوب میخدایان بسیارِ دیگر، لذا نام 
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 . و جلالاست همین من و اسم هستم یهوه من8»خدا نیز از پیش اعلام نموده بود که: 

(. 8:  42اشعیا « ) داد نخواهم تراشیده بتهای را به خویش دیگر و ستایش کسی خود را به

تفویض نخواهد کرد، این کلام صادر شدة دهان او است،  او هیچ وقت جلالش را به دیگری

پذیر نیست، هرگز در دنیا کسی با نام الوهیم کلام او هیچگاه تغییر نخواهد کرد، این امکان

 ای داده نشده است. یا یهوه نیامده و این نام به هیچ انسان یا فرشته

ی، کنم! نام عیسمی سازی نام یهوه نظر شما را به یک نکتة مهم جلبقبل از آشکار

و حتیّ این نام در اصلِ زبانِ عبریِ خود یعنی یشوعا نیز، نامی است که برخی بر روی 

 ، اماّ نام یهوه کاملاً گذارند، بسیاری در سراسر دنیا این اسم را بر خود دارندفرزندان خود می

 توانید بیابید.هیچ کجای دنیا کسی را با نام یهوه نمی خاص است.

ه زیاد شباهت به یک اسم ندارد، بلکه بسیار شبیه به یک اسم مخفی است، نام یهو

این جا است که چرا هرگز به عنوان یک اسم باشد و جالب رازی در این اسم میانگار رمز و 

 گذاری شناخته نشد؟!عام برای نام

الفظی وجود ندارد!؟ چرا برای آن معنیدانید برای نام یهوه هیچ معنی تحتآیا می

ای وجود ندارد!؟ کتاب مقدسّ پر است از نمادها و تمثیلها. اوه بله! نام یهوه نیز یک نام 

مخففّ است، چکیده و کوتاه شده از یک مفهوم خیلی گسترده و بزرگ، اگر آن را چون 

یک نام ببینید چیزی از معنی آن دریافت نخواهید کرد، اماّ وقتی در هر حرف آن توجّه و 

 کلام خدا معنی آن باز خواهد شد.تفکّر کنید، حسب 

خط  .گرددآشکار میکه عبری است  ،مفهوم این نام را در اصلِ ریشة زبان خود

با چهار شود. نام یهوه در زبان عبری عبری مانند خط پارسی از راست به چپ نوشته می

 نام ما را به سمت کشف راز چگونگی خلقتاین  .יהוה گردد:به این شکل نوشته میحرف، 

 برد.جهان هستی نیز می
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، لذا فرم آن هاین نام در این دورة آخر کلیسا مکشوف شد! و تا کنون مخفی بود

 .گردیددر زمان آخر مکشوف می بایستمیکه برای تمام دنیا  استای به گونه

 (، این نام از چهار حرف تشکیل شده: יהוה به نام یهوه خوب دقّت کنید. یهوه )

 "ی"است، یازدهمین حرف در زبان عبری که معنی"یود"نام( به  יحرف اولّ )  .1

 دهد؛می

 "ه"است، پنجمین حرف در زبان عبری که صدای"هه"( به نام ה حرف دوّم ) .2

 دهد؛می

 "و"است، ششمین حرف در زبان عبری که صدای"واو"( به نام ו حرف سوّم ) .3

 دهد؛می

 "ه"عبری که صدایاست، پنجمین حرف در زبان "هه"( به نام ה حرف چهارم ) .4

 دهد؛می

ف اسم است. بله! این دهد، این یک مخفّ می"ی"( صدای י حرف اولِّ نام یهوه )

 ( و در عین حال حرف اولِّ نام یشوعا ) عیسی ( به عبری است. ישועف نام یشوعا ) مخفّ

ترین یکی از بزرگ"ه"دهد، در این حرفمی"ه"( صدای הحرف دومّ نام یهوه ) 

 حرفی از نام یهوه است"ه"گردیده. در ارتباط با خلقت جهان هستی، نهفته اسرار خداوند

بود که این حرف در نام یهوه جای گرفت، "ه"بلکه بیشتر! به خاطر عظمت عملکرد حرفِ

نه یک بار بلکه دو بار! حرفی از نام یهوه، این حرف به خالق بودن الوهیم و به چگونگی 

معرفّ الوهیم به عنوان خالق تمام جهان هستی "ه"عملکرد خلقتی الوهیم اشاره دارد،

 است.
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 سازی این راز بزرگ است!اکنون زمان آشکار

در ابتدا 1»گوید: یوحناّ در خصوص خداوند و چگونگی پیدایش جهان هستی می

همه چیز به 3همان در ابتدا نزد خدا بود.2کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.

در او حیات بود و 4شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.واسطة او آفریده 

 1:  1یوحناّ « ) درخشد و تاریکی آن را درنیافتو نور در تاریکی می5حیات نور انسان بود.

- 5 .) 

گوید، که در ابتدا قبل از این که چیزی وجود داشته یوحناّ از ابتدای هستی می

اهم این را تصوّر کنید، شما یک سیاهی مطلق را در نظر خوباشد، تنها یک کلمه بود. می

شود، لذا برای این که حضورتان را آشکار کنید چه کار بگیرید، که هیچ چیز دیده نمی

ارد، های زبانی را دکنید. این صدای ایجاد شده با خود بار واژهکنید؟ یقیناً ایجاد صدا میمی

اساً هر صوت و صدایی با خود بار واژگان زبانی گیرد. اسیعنی حرف یا حروفی را در بر می

دارد. دقیقاً مانند ابتدای آفرینش، زمانی که تاریکی مطلق بود و خدا خواست تا وجودش 

را آشکار کند. او چه کرد؟ صدایی از خود خارج ساخت که دارای بار زبانی بود، یوحناّ 

ه ای باین کلمه را در گستره «.کلمه نزد خدا بود»مه بود و این گوید که این یک کلمی

بزرگی و وسعت تمام عالم هستی در نظر بگیرید که چه قدر مهیب است. مانند یک انفجار 

 هولناک.

این کلمه هر چه بود، دارای قدرت آفرینش بود و همة جهان به وسیلة همین خلق 

داشت شد، غیر از این کلمه هیچ چیز وجود نداشت، لذا این کلمه بود که در خود حیات 

گذار جهان هستی شد که و تاریکی همه چیز را آفرید. این کلمه، پدر و پایه و در میان خلا

ه توجهّ داشت« کلمه خدا بود.»دهد که شناسد. یوحناّ نیز شهادت میدنیا او را با نام خدا می

اید به کنیم، لذا بتر به این کلمه نگاه میباشید که این کلمه دارای بار زبانی بود. دقیق

 .1وع کنیم، به پیدایش بابابتدای عالم رج
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 بر روی و بایر بود و تاریکی تهی و زمین2را آفرید. در ابتدا، خدا آسمانها و زمین1»

« ) شد بشود و روشنایی : روشناییو خدا گفت3.آبها را فرو گرفت خدا سطح و روح لجهّ

« شد. و روشنایی شودب : روشناییو خدا گفت»نگاه کنید:  3به آیة  .( 3 - 1:  1پیدایش 

 شود، همه به اتفّاقشنیده می کلیسایی و حتیّ کلیساهای پیغامی آن چه از تمام نهادهای

کنند که خدا برای خلق هر و اشاره می خدا به قوتّ کلامش جهان را ساخته"گویند کهمی

 و آسمان پدیدار آسمان باش چیزی فقط گفت بشود و آن چیز فوراً خلق شد، مثلاً گفت:

 "شد.

این یک اشتباه بزرگ است! چنین نیست! همه چیز به کلام خدا آفریده شد و این 

 لاً بلکه کاملاً یا عم ،کنندر میکاملاً درست است ولی نه به این شکلی که خیلیها تصوّ

 متفاوت از این است. در این تعلیم دو اشکال وجود دارد.

ل انجامید، هر روز در گوید خلقت جهان هستی شش روز به طوکتاب مقدسّ می

زیرا که هزار سال در نظر تو مثل دیروز است که گذشته 4»نزد خدا برابر است با هزار سال: 

کن یل8»که پطرس نیز به این اذعان دارد:  .( 4:  90مزامیر « ) باشد و مثل پاسی از شب

و  ستوز نزد خدا چون هزار سال اای حبیبان، این یک چیز از شما مخفی نماند که یک ر

 یعنی هر دورة خلقت هزار سال زمان برده. .( 8:  3دومّ پطرس « ) چون یک روزهزار سال 

اگر دقّت کنید آسمان با تمام متعلقّاتش سه روز طول کشید، به عبارتی اگر هر 

شود سه هزار سال! ... و یا این که فقط برای خلق ماهیان دریا روز را هزار سال بگیریم، می

ن یک روز، به عبارتی هزار سال طول کشید. اگر کلام به روشنی از یک و پرندگان آسما

کند، پس این تعلیم را چه طور به دست طول زمانی به این بلندی برای خلقت اشاره می

آوردند که خدا برای خلق هر چیزی فقط گفت و فوراً شد!؟ آن هم جهانی به این پهناوری 

شتر بایست چند ساعتی بیخلقت عالم هستی نمی با همة متعلقّاتش؟ اگر این گونه بود که

 ه است. قرار نیستکشید! اوه نه! این کتاب مقدسّی نیست. این اشتبابرای خدا طول می

دروغ را به خورد کلیسا داد. فقط گفتن و شدن، هزار سال طول  خداوند برای جلال دادن
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پس در عمل این گونه  گوید یک روز ) هزار سال (،نخواهد کشید. و چون کتاب مقدسّ می

 نبوده است.

تر شدن و دوّمین ایراد! تمام این صحبتها شد تا به این جا برسیم؛ برای روشن

کنم؛ اگر شما یک هنرمندِ نقاّش و در حال ترسیم یک تابلو موضوع با مثالی شروع می

باشید چنان چه کسی در کنار دست شما بایستد ممکن است با او حرف بزنید و یا چیزی 

از او طلب کنید و یا به او کاری را بسپارید، ولی اگر کسی نباشد کاملاً در سکوت به کار 

دهید؛ و نیز اگر کسی در کنار دست شما باشد و زبان شما را نفهمد، آن خود ادامه می

یا با زبان  گیرید وگونه که نتوانید کلامی با او ارتباط برقرار کنید، یقیناً یا او را ندیده می

رسانید؛ باز اگر در حین کار کسی نباشد، فقط به کارتان در ره به او منظورتان را میاشا

دهید. پس در زمانی که کسی نباشد یا به کسی نیاز نداشته باشید، یا هم سکوت ادامه می

 دهید.زبانی نباشد، در سکوت به کارتان ادامه می

ارد، هر کسی به آن حال، تصویری که ترسیم نمودید، در خود حرفهای بسیاری د

دهد که شما به آن تصویر شود، این نشان میبنگرد متوجةّ مفهوم و پیام آن تصویر می

اً آن باشد، یقینهای زبانی میمفاهیم زیادی دادید که قابل توصیف با کلمات، حرفها و واژه

چیزی  ها و کلمات بسیاری را جای داده، هرتصویر پر است از حرفهای بسیار، در خود واژه

دانند. حال، اید نامی خاصِ به خود دارد، نام آنها را احتمالاً بسیاری میکه در آن کشیده

چند پرسش! آیا شما که خالق آن اثر هستید، اسامی آنها را به زبان آوردید و آنها ترسیم 

 ؟ها را دادید؟ با زبان و کلماتشدند و جان گرفتند؟ شما چگونه به آن تصویر مفاهیم و واژه

 یا با حرکت دست و قلم بر روی تابلو؟

دقیقاً این وضعیّتی بود که خدا در ابتدای خلقت آسمان و زمین داشت، با او هیچ 

 ای نبود، حتیّتوانست حرف بزند؟ هیچ چیز نبود، نمونهکس نبود، لذا با چه کسی می

در  بشود؟توانست به آن چیز بگوید باش تا ای وجود نداشت پس چگونه میعنصر و ماده

حالی که اصلاً وجود نداشته تا صدای خدا مبنی بر به وجود آمدنشان را بشنوند و پدیدار 
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کنند، گردند؟ بنابراین چنین تعلیمی، آن گونه که بسیاری از نهادهای کلیسایی ارائه می

 باشد. مبنی بر این که خدا گفت و شد، کاملاً اشتباه می

ای وجود ل و در ابتدای عالم هیچ موجود زندهتر نگاه کنیم! در ازبگذارید دقیق

نداشت، پس هیچ زبان ارتباطی وجود نداشت چون افراد مرتبطی نیز وجود نداشتند، هیچ 

اتی نبود، لذا هیچ حرف و کلمه و عبارت و زبان و گویشی هم وجود نداشت، واژه و ادبیّ

در » :گویدقدسّ میتوانست چیزی بگوید!؟ ولی کتاب مپس خدا چگونه و به چه کسی می

 پس این چگونه باید بوده باشد؟ این یک سِرِ بزرگ است....« خدا گفت » «.ابتدا کلمه بود

تواند چیزی بگوید، قدرت تکلّم ندارد، اید؟ او نمیآیا تا کنون یک فرد لال را دیده

 هیچ تواند ادا کند، او فاقد زبان و گویش است، کلمات و عباراتاو حروف و کلمات را نمی

تواند از راه کلمات شما را به حرکت و عملی وادار نماید. تواند ادا کند؛ لذا نمیزبانی را نمی

فهمد، او اید؟ او گنگ است، او حرفهای شما را نمیآیا تا کنون یک فرد ناشنوا را دیده

های زبانی و تواند کلمات دهان شما را تشخیص دهد، گوش او در قبال شنیدن واژهنمی

ع گوشی برای تواند از فرمان شما اطاعت کند چون در واقکند. او نمیشها عمل نمیگوی

 شنیدن فرمان ندارد.

کند و سپس حرکت لذا یک فرد لال تنها با ایجاد یک صدا نظر شما را جلب می

آورد و کلامش را در گیرد و شما را به هر طرف به حرکت میکند و دست شما را میمی

و ایضاً شما نیز در ارتباط با یک فرد ناشنوا، دست او  ( .فهماندند ) میزرکت به شما میح

گیرید ) یک ارتباط لمسی ( تا متوجةّ شما شود و سپس او را به هر طرف خواستید را می

کنید و اصطلاحاً به کشانید و کلمات دهان و منظور خود را در حرکت به او تفهیم میمی

گردد ولی نه از راه اِدای حرف و ور و مفهوم شما منعقد میشنوانید. به عبارتی منظاو می

کلماتِ دهان شما. اماّ! صوت وجود دارد، این صوت در قدمهای شما، در حرکت ایجاد شدة 

ی بر اشباشد؛ دقیقاً مانند نقاّش که با حرکت دست و ابزار نقّبادی از دستهای شما و ... می

 دهد. درست مانند کار خدا در ابتدا.انتقال می روی تابلو کلمات و مفاهیم را به تابلو
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تر از این است! کتاب مقدسّ کمی دیگر تأمّل کنید چون این سِر بسیار بزرگ

بله  (. 1:  1) یوحناّ  «خدا بود و کلمه خدا بودنزد در ابتدا کلمه بود و کلمه 1»گوید: می

واژه، که در فضایی به وسعت جهان هستی این  ابتدا کلمه بود، یعنی صدا، صوت، دقیقاً در

 ای بود که از خدا خارج شد؟صدا مانند یک انفجار بود. این چه واژه

به کلام خداوند آسمانها ساخته شد 6»گردد: آشکار می 6:  33این راز در مزامیر 

ن؛ و نفخه به معنی: دم، نفس، یک بار دمیدن با دها« و کل جنود آنها به نفَخْةِ دهان او.

مترادف با نسیم و باد است. خداوند مستقیماً اشاره دارد که آسمانها و هر آن چه که در آن 

 ."نفخة دهان"نماید،م را آشکار میهست به کلام او بود که ساخته شدند و این کلا

چه طور؟ آن صدای مهیب در ابتدای پیدایش جهان هستی که از خدا صادر شد 

خدا "گفتِ "کند، و آن حرف همانیقاً یک حرف را ادا مینفخة دهان خدا بود، نفخه دق

خواهم یک چیز شگفت انگیز را به شما بگویم! یک حرف است که اِدای آن گفت بود. می

استثنا توانایی ایجاد و بیان آن را دارند! غت ندارد! تمام موجودات زنده بلانیاز به فرهنگ ل

ر ناشنوایی با نگاه کردن به دهان دیگری تواند این حرف را ادِا کند! ههر فرد لالی می

تواند متوجةّ اِدای این حرف گردد! تواند متوجةّ این حرف شود، و حتیّ ندیده نیز میمی

تر این که تمام حیوانات روی زمین و پرندگان چون این حرف در خود حرکت دارد! جالب

 ند!آسمان و ماهیان دریا توانایی اِدای این حرف و احساس آن را دار

تر این که این حرف با خودش نسیم و باد را به همراه دارد چون در این باز جالب

حرف حرکت وجود دارد، این حرف در خودش حیات دارد. این حرف که برای اوّلین بار از 

دهان خدا خارج شد به نیستی، حیات و هستی داد. تمام جنود آسمان به همین حرف 

 و سرشت و در بینی او روح حیات دمیدرا از خاک زمین وقتی که آدم  خداحیات یافتند، 

آدم نفس زنده شد، یعنی همین حرف در بینی آدم دمیده شد. در روز پنطیکاست قبل از 

القدس پر شوند، صدای همین حرف مانند نسیمی این که آن یکصد و بیست نفر از روح

فتند. از عهد عتیق تا به خنک وزیدن گرفت و در جانهای آنان دمیده شد و تولدّی تازه گر
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امروز، و شاید در این زمان هنوز کسانی باشند که بتوانند شهادت بدهند، هرگاه آمدن 

شنوند و بعد یک نسیم خنکی بر آنان وزیدن کنند اولّ این صدا را میخداوند را احساس می

 گیرد، چون این طریق حرکت کردن و آمدن خداوند است.می

باشد، وقتی باد و نسیم می"هه"اسم او در زبان عبریاست. "ه"این کلمة حیات

شود، نفخة دهان هر است که شنیده می"ه ه ه ه ه ه ه"وزد صدای ممتدخداوندی می

تر باشد، این حرف از ابتدا وجود داشته بلکه جایگاه او بزرگمی"ه ه ه ه ه ه ه"ایموجود زنده

 چیز پدیدار شد و حیات یافت.از حرف و کلمه است، به واسطة این حرف بود که همه 

حال تصورّ کنید در یک شب سرد و تاریک، دقیقاً مثل ابتدای خلقت که هنوز 

ه ه ه "نوری نبوده و همه چیز در تاریکی و سرما بوده، اگر نفخة دهانتان که دارای صدای

ود؛ شافتد؟ دقیقاً یک تودة بخار تشکیل میباشد را بیرون دهید چه اتفّاقی میمی"ه ه ه ه

شود. دقیقاً در ابتدا، خدا این گونه شروع به و اگر این توده منقبض گردد تبدیل به آب می

کتاب  1خلقت جهان هستی کرد و به نفخة دهان خود همه چیز را پدیدار نمود. در باب 

شود که در ابتدا تودة بخار بود و سپس آب شد و پس از آن پیدایش، به آبهایی اشاره می

 آن بیرون آمد و بعدها ستارگان و سیّارات و ... ساخته شد. خشکی از میان

حرف دومّ و چهارم نام یهوه است، این حرف کلمة حیات است، در خودش "ه"این

خدا است. یوحناّ  رساند، این کلمة جاریِرا می"خدا"حیات دارد، لذا این کلمه به ما مفهوم

استفاده شده؟ در این نیز رازی "ه"و بار ازگوید و آن خود خدا بود. اماّ چرا در نام یهوه دمی

 دومّ و چهارم یکی است، اماّ دو بار آمدن آن دلیل دارد."هِ"دانیم هر دوزیبا است. می

در ابتدا، زمانی که از ازلیّت خارج شد و  -1خدا دو بار خودش را آشکار نمود: 

زمانی  -2نادیدنی. جهان هستی را بنیاد نهاد، و همه الوهیم را شناختند، در وجه خدای 

که از رحم یک باکره وارد دنیا شد و همه خداوند عیسی مسیح را شناختند، در وجه 

 خداوند. - جسمانی، این خدا بود که مجسّم شد. خدا



 شناخت عیسی مسیح - 2الوهیّت   لوک رایان

 
27 

وجود دارد! خدا دو بار جهان را "ه"ترین نکات دیگری که در اینو یکی از مهم

کند: بار ار اقدام به خلقت کرده و می، نفخة دهان خدا دو ب"ه"کند. یعنیخلق کرده و می

اوّل، در ابتدای خلقتِ جهان هستی که با نام الوهیم مشهور شد. و بار دومّ، پس از نابودی 

و دیدم آسمانی 1»جهان هستی است که دوباره آسمان و زمینی نو پدید خواهد آورد: 

« باشددیگر نمی جدید و زمینی جدید، چون که آسمان اولّ و زمین اولّ درگذشت و دریا

دوباره، برای دوّمین و آخرین بار آسمان و زمینی نو، اماّ این بار  خدا(.  1:  21) مکاشفه 

 در ابدیّت پدید خواهد آورد.

بینیم که پیش از پس ما در نام یهوه، حرفِ اولّ، یشوعا، نام حقیقیِ خدا را می

، و در "ه"کلمة حیات اوبنیاد عالم بود، و سپس حرکت و خلقت جهان هستی را توسطّ 

 آورد.آخر نیز او هست که دوباره آسمان و زمینی نو ) جهانی دیگر ( را پدید می

ربط است که مرتبط "واو"دهد، این یکمی"و"( صدای וاماّ حرف سوّمِ نام یهوه ) 

حرف دومّ را "هِ "سازدکند دو کلمه یا جملة قبل و بعد خود را، یعنی مرتبط میمی

های خدا فقط یک حرف ربط نیست بلکه در میان دوباره"و"حرف چهارمِ یهوه. اماّ این"هِ"با

گیرد و هیچ جای بر میرا در  هست. این حرف ربط تمام کارهای خدا از ابتدا تا به انتها

گذارد، این حرف ربط خدای آشکار شدة اوّل را به آشکار شدة دومّ را باقی نمی خالی و خلا

یکی "ه"دهد آن اوّلین همان دوّمین است، هر دونشان می"و"کند، اینمتّصل و یکی می

چیز را کل  همه"و"خدا هست."و"خدا بود؛ از ابتدا خدا هست"و"هستند. از ابتدا خدا بود

اماّ زمانی که همه مطیع وی شده باشند، آنگاه خود پسر هم مطیع 28»کند: در کل یکی می

اولّ « ) خواهد شد او را که همه چیز را مطیع وی گردانید، تا آن که خدا کل در کل باشد

 (. 28:  15قرنتیان 

 شود:لذا یهوه کل در کلِ همه چیز است و از نام او چنین حاصل می
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مرتبط و یکی  -خدای نادیدنی ( + و ) و  -( + ه ) خدا  عیسی - : ی ) یشوعایهوه

 ."عیسی خدا و خداوند". به عبارتیخدای مجسّم شده ( -بودن با ( + ه ) خداوند 

 -عیسی ( + ه ) خدا در آفرینش اولّ ( + و ) و  -ی ) یشوعا  و به بیانی دیگر:

آفرینش دومّ (. به عبارتی باز همان حاصل ( + ه ) خدا در  مرتبط و یکی بودن با

 . آن چه توما نیز بدان اشاره کرده بود."عیسی خدا و خداوند"شودمی

به انجیل متّی نگاه کنید جایی که توما، خداوند عیسی مسیح را پس از قیام 

گوید، وه که چه زیبا است این صحنه! چه قدر به جا نوشته ای که به او میبیند و جملهمی

و عیسی ای دید، ا! یقیناً ارادة خداوند بود تا آن اتّفاق بیفتد و مکتوب گردد. توما مکاشفهشد

دانست فقط خدا است که توانایی دارد بر مرگ غلبه را دید که از مردگان برخاسته، او می

دید، کند، او نه این که تنها عیسیِ خداوند را که سالیانی با او بوده را در پیش روی خود می

اش دیده، او خدایی را دید که نامش را به پسر یگانهلکه عیسیِ خدا را پیش روی خود میب

داد و در او آشکار شد، او هر دو جلوة الوهیم خدا و یهوه خداوند را در یک بدن دید، لذا 

ای که در بر گیرندة الوهیم و شد گفت را بر زبان آورد، جملهای را که میبالاترین جمله

...، 28»سی بود. او در مقابل عیسیِ مجسمّ شده ایستاده بود و خطاب به او گفت: یهوه و عی

(. عیسی خداوند و خدا، این معنی نام  28:  20یوحناّ « ) ای خداوند من و ای خدای من

 یهوه است.
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 سالهای زندگانی خداوند عیسی مسیح:

 پیشگوییهای ظهور خداوند:

شویم که خداوند وعدة برخی با بعضی تولدّهای خاص آشنا می در کتاب مقدسّ

از آنها را از پیش داده. این افراد برای خداوند خاص و نذیره بودند، مانند: اسحاق، سموئیل، 

ق شدن آن، مدتّ زمانی شمشون، یحیی. اماّ این وعده نهایتاً تا به انجام رسیدن و محقّ

عنی از زمان آغاز بارداری مادرِ طفل تا زمان زایمان گرفت، یحدوداً یک ساله را در بر می

 او؛ و اینها فقط وعده و تحققّ آن بوده.

 هاییاماّ ظهور خداوند عیسی مسیح خیلی فراتر از اینها بود. مژدة آمدنش با وعده

ته زیادی صورت گرف تحولّاتها و تحققّش تر اعلام شده بود و بین وعدهاز خیلی سالها پیش

تهای بلند و عجیب در خصوص چگونگی به دنیا آمدنش شد، اطّلاع دقیقی از نحوة بود، نبوّ

تولدّش نیز از قرنها پیش اعلام شد. کتاب مقدسّ به طور دقیق نحوة تولّد، مکان تولدّ و 

 تر اخبار نموده است.زمان تولّد او را از چند صد سال قبل

 

 تولّد از باکره:

اوند عیسی مسیح حدود شش هزار سال اوّلین پیشگویی در خصوص ولادت خد

 و عداوت15»پیش در باغ عدن بود، زمانی که زن ) حوّا ( با مار گناه نمود. خدا به مار گفت: 

؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو گذارممی وی تو و ذرّیتّ رّیّتذ ، و در میانتو و زن در میان

دانیم که ذرّیتّ به نسل مرد (. همه می 15:  3پیدایش « ) کوبید را خواهی پاشنة وی

شود، همیشه این گونه بوده، فرزندان از ریشه و نسب پدر ) مرد ( محسوب اطلاق می

کند. اماّ در باغ عدن ها را از پدران حساب میگردند، کتاب مقدسّ نیز تمام نسب نامهمی

به روشنی دارد  آید اشاره دارد، چنین چیزیخدا به یک ذرّیّت عجیبی که از زن می
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گوید که این شخص بدون پدرِ زمینی است. به این معنی که پدری نخواهد بود تا حسب می

قانون طبیعت زنی را باردار نماید، لذا باید شاهد یک تولّد عجیب و غیر طبیعی باشیم که 

حتّی تخمک زن نیز در آن نقشی ندارد، و زن تنها مانند یک ظرفِ نگهدارنده و مجرایی 

تر آن کودک از یک دختر هد بود تا طفل از طریق آن وارد دنیا گردد! و به زبان سادهخوا

  باکره به دنیا خواهد آمد!

 پیش 695 الی 745 در حدود سالهای تواناو را می خدمت اشعیای نبی که زمان

ست کند، کودکی که نجات دهندة قوم خدا هزد، به آشکار اعلام می از میلاد مسیح تخمین

بدون دخالت هیچ مردی از یک دختر باکره به دنیا خواهد آمد! امری که به طور طبیعی 

خود  بنابراین14»ق گردد: باشد، مگر این که به کلام خدا بخواهد محقّوقوعِ آن محال می

او را  خواهد زایید و نام ، پسریشده حامله باکره خواهد داد: اینک شما آیتی خداوند به

 .( 14:  7اشعیا « ) خواهد خواند لیئمانوا

این وعده و نبوتِّ خدا، پس از چهار هزار سال از اولّین اعلام آن دقیقاً حوالی همان 

و در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل 26»منطقه به وقوع پیوست: 

به یوسف از خاندان  ای نامزد مردی مسمّینزد باکره27که ناصره نام داشت، فرستاده شد.

سلام بر تو ای نعمت  :پس فرشته نزد او داخل شده، گفت28ود و نام آن باکره مریم بود.ودا

چون او را دید، از سخن او 29رسیده، خداوند با تو است و تو در میان زنان مبارک هستی.

 ای مریم ترسان :فرشته بدو گفت30مضطرب شده، متفکرّ شد که این چه نوع تحیتّ است.

حامله شده، پسری خواهی زایید و او را  و اینک31ای.مباش زیرا که نزد خدا نعمت یافته

او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی، مسمّی شود، و خداوند 32.عیسی خواهی نامید

 (. 32 - 26:  1لوقا « ) د را بدو عطا خواهد فرمودوخدا تخت پدرش داو
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 مکان تولّد:

که کمی پیش از سقوط حکومت شمالی اسرائیل در سال  میکاهِ نبی در کتابش

پیش از میلاد مسیح، نوشته شده است، به مکانی که خداوند عیسی مسیح در آن به  722

 یهودا کوچک هایدر هزاره اگر چه لَحمَِ اَفْراتهَبَیتْ  و تو ای2»کند: آید اشاره میدنیا می

خواهد  حکمرانی اسرائیل من بر قوم هد آمد کهخوا بیرون کسی من ، از تو برایهستی

 (. 2:  5میکاه « ) است بوده ازل و از ایاّم او از قدیم نمود و طلوعهای

که  کندمیکاه علاوه بر اشاره به مکان تولدّ مسیح، خیلی روشن و بلند اعلام می

هیجان انگیز و زیبا است! گردد. اوه! این بسیار این کودک زمانهای وجودی او به ازل باز می

در ازل فقط الوهیم بود؛ الوهیم تنها حیاتِ زندة ازلی و ابدی است؛ در ازل با او هیچ کس 

کند که این نبود؛ این الوهیم بود که تمام هستی را آفرید؛ و حال میکاه نبی اعلام می

ست در کودک ) عیسی مسیح ( همان وجود قدّوس ازلی است. او خود خدا است که قرار ا

 فرماید:جسم ظاهر گردد؛ دقیقاً مانند شهادت یوحناّی رسول که می

همان در ابتدا نزد خدا 2در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.1»

در 4همه چیز به واسطة او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.3بود.

درخشد و تاریکی آن را و نور در تاریکی می5د.او حیات بود و حیات نور انسان بو

او برای شهادت آمد تا 7شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود؛6درنیافت.

او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور 8بر نور شهادت دهد تا همه به وسیلة او ایمان آورند.

او 10رداند و در جهان آمدنی بود.گآن نورِ حقیقی بود که هر انسان را منوّر می9شهادت دهد.

به نزد خاصان خود 11در جهان بود و جهان به واسطة او آفریده شد و جهان او را نشناخت.

د قدرت داد تا و اماّ به آن کسانی که او را قبول کردن12انش او را نپذیرفتند؛آمد و خاص

خون و نه از خواهش  که نه از13یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، فرزندان خدا گردند

و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن 14جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولدّ یافتند.
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:  1 حناّیو« ) شد، پُر از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم، جلالی شایستة پسر یگانة پدر

1 - 14.) 

شد، اماّ دنیا میبایست به طور ناشناس و مانند یک نوزاد انسان وارد خداوند می

عیب خدا بود که دار گناه از آن جهت که این کودک برّة بینه حاصلِ از یک زوجِ میراث

برای فدیة قربانی مهیاّ شده بود؛ پس از طریق یک باکره وارد دنیا شد در حالی که تخمک 

 او نیز هیچ نقشی در تولدّ نوزاد نداشت.

ش از موعد ) مصلوب شدن (، شناخته بایست تا پیقومش او را نشناختند زیرا نمی

 ترین و حقیرترین بلاد یهودیهّ وارد دنیا شد.شد، از این روی در یکی از کوچکمی

متّی، رسول خداوند عیسی مسیح در خصوص مکان تولدّ او، با یادآوریِ پیشگوییِ 

و چون عیسی در ایّام هیرودیسِ 1»میکاه نبی، شهادت بر صحّت وقوع این پیشگویی داده: 

ناگاه مجوسی چند از مشرق به اورشلیم آمده، لَحِم یهودیهّ تولدّ یافت، پادشاه در بیتْ

ایم و کجا است آن مولود که پادشاه یهود است زیرا که ستارة او را در مشرق دیده2:گفتند

طرب شد و تمام ین را شنید، مضاماّ هیرودیس پادشاه چون ا3ایم؟برای پرستش او آمده

 را جمع کرده، از ایشان پرسید که پس همة رؤسایِ کهَنَه و کاتبانِ قوم4رشلیم با وی.او

لَحِم یهودیهّ زیرا که از نبی چنین مکتوب در بیتْ  :بدو گفتند5مسیح کجا باید متولدّ شود؟

ستی، زیرا تر نی، در زمین یهودا از سایر سرداران یهودا هرگز کوچکلَحِمو تو ای بیتْ 6است،

متیّ « ) که از تو پیشوایی به ظهور خواهد آمد که قوم من اسرائیل را رعایت خواهد نمود

2  :1 - 6 .) 
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 زمان ظهور: 

یکی از پر رمز و رازترین نبوتّهای عهد عتیق، رؤیای دانیال نبی، مبنی بر سه بار 

یش از میلاد سال پ 600ی که حدود مسح شدن هیکل و ظهور خداوند بوده. دانیال نب

 شود و آنزیسته در رؤیایی از زمان ظهور خداوند عیسی مسیح به دنیا آگاه میمسیح می

 را به همان گونه که دریافت نموده بود در کتابش اخبار نموده:

 خود و گناهان گناهان و به نمودمو دعا می گفتممی هنوز سخن من و چون20»

حضور  به خدایم مقدسّ کوه خود را برای و تضرعّات کردممی اعتراف اسرائیل خویش قوم

 مرد جبرائیل ، آنبودممی هنوز در دعا متکلمّ چون21،داشتممی معروض خویش خدای یهوه

و 22رسید، نزد من شام هدیة وقت ، بهپرواز نموده به سرعت بودم دیده اولّ او را در رؤیای که

 تا تو را فطانت امآمده بیرون من الآن دانیال : ای، گفتشده متکلمّ نمود و با من مرا اعلام

زیرا  تا تو را خبر دهم آمدم تو امر صادر گردید و من تضرعّات در ابتدای23.بخشم و فهم

 نما. و رؤیا را فهم کن تأملّ کلام در این ، پسهستی تو بسیار محبوب که

آنها  باشد تا تقصیرهایمقررّ می شهر مقدسّت تو و برای قوم برای فتاد هفتهه24

 جاودانی شود و عدالت کرده عصیان جهت به رسد و کفّاره انجام آنها به شود و گناهان تمام

 که و بفهم بدان پس25شود. مسح الاقداسگردد و قدس مختوم شود و رؤیا و نبوتّ آورده

 ، هفترئیس مسیح اورشلیم تا ظهور و بنا کردن نمودن تعمیر جهت به از صدور فرمان

تعمیر  تنگی ها و حصار در زمانهایبا کوچه خواهد بود و اورشلیم و دو هفته و شصت هفته

او  خواهد گردید و از آنِ  منقطع ، مسیحو دو هفته شصت و بعد از آن26و بنا خواهد شد.

و آخر او  خواهند ساخت را خراب آید شهر و قدسمی که رئیس آن قوم نخواهد بود، بلکه

بسیار در  و او با اشخاص27.است نخرابیها معیّ خواهد بود و تا آخر جنگ سیلاب در آن

د خواه را موقوف و هدیه قربانی هفته آن و در نصف عهد را استوار خواهد ساخت هفته یک

بر  مقدرّ است چه آن النهّایتالی خواهد آمد و ایکننده خراب رجاسات کرد و بر کنگره

 (. 27 - 20:  9دانیال « ) خواهد شد ریخته کننده خراب
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 7ها به سه دستة: ها گفته شده و این هفتهدر این آیات زمانها بر اساس هفته

 باشد.هفته می 70است که مجموعاً  ای تقسیم شدههفته 1ای و هفته 62ای، هفته

های اوّل: که زمان ظهور یهوه در هیکل مقدسّ است، بعد هفته، هفته 7پایان  -1

 از اتمام تعمیر و بازسازی اورشلیم.

های دوّم: که زمان ظهور اوّل مسیح است، به عنوان هفته، هفته 62پایان  -2

 منجی برای فدیه گناهان بشر در هیکل جسمانی خود.

هفته، هفتة سوّم: که زمان ظهور دومّ مسیح است، برای داوری زمین  1پایان  -3

 به آتش و گوگرد که باز در اورشلیم خواهد بود.

مفاهیمی دیگر غیر از مفاهیم رایج در "هفته"و"روز"در نزد خدا دو واژة

گاهشماری بشری دارد، که لازم است در ابتدا این دو مفهوم از منظر خدا آشکار گردد، 

دانستن و درک این دو واژه در نظر خدا است  لوایعضی از تعالیم کتاب مقدسّی در زیرا ب

گردد، اماّ پیش از آن بد نیست تا شرحی بسیار کوتاه از دیدگاه نویسندگان که آشکار می

 کتاب مقدسّ نسبت به گاهشماری داشته باشیم.

شده و بخشهایی از کتب مقدسّ هنگام اسارت قوم در سرزمین ایران نگاشته 

نمودن حدود زمان تاریخیِ وقایع، آنها را با سالهای  مشخّصنویسندگان آنها برای ثبت و 

 نگاشتند.کردند، میپادشاهانی که در این سرزمین حکومت می

گاهشماری در ایران کهن برای نخسنین بار برگرفته از گاهشماری بابلی بوده. در 

شد، که در هر شش سال، روزه تقسیم میگاهشمار ایران کهن، سال به دوازده ماهِ سی 

 شد.یک ماه به عنوان سیزدهمین ماه سال اضافه می
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گاهشمار بابلی بر اساس حرکت خورشید و ماه بوده، لذا همیشه شروع سالِ آنها 

با فصول سال هماهنگی نداشت. از این روی هرگاه تقویم آنها در گذر سالها، حدود یک ماه 

کردند و آن سال سیزده ماهه یک ماه به آن سال اضافه می افتاد،از خورشید عقب می

 شد.می

پس از قرنها رصد کردن ستارگان و ماه و خورشید به اختلاف بین سال خورشیدی 

م در تقویم خود مقرّر کردند. طریق و سال قمری پی بردند و سالهای کبیسه را به طور منظّ

 :هشماری سرزمینهای دیگری مانندمحاسبة آنها برای سالهای کبیسه، بعدها پایة گا

 و نیز یهودیان قرار گرفت. ایران دورة اشکانیان، چین، سوریههرین، النّبین

بعدها گاهشماری در ایران، چندین بار دچار تغییراتی شد، همچنین گاهشماری 

اشد، بعبری که مختص به یهودیان است و بر پایة سال خورشیدی و سال قمری استوار می

 راتی گردید.دچار تغیی

سال پیش فرستاده و نگاشته شده  1900وقتی به کتاب مکاشفه که کمی بیش از 

اعلام "روز 1260") بر حسب روز ( عبارت 5/3نگاه کنید، در دو جا برای ذکر مدّت زمانِ 

 روزه دارد. 30 روزة سال بر پایة دوازده ماهِ 360شده است، که حکایت از ایاّم 

هم داد که پلاس در بر کرده، مدّت هزار و دویست و و به دو شاهد خود خوا3»

 .( 3:  11مکاشفه « ) شصت روز نبوتّ نمایند

و زن به بیابان فرار کرد که در آن جا مکانی برای وی از خدا مهیاّ شده است تا 6»

 .( 6:  12مکاشفه « ) او را مدّت هزار و دویست و شصت روز بپرورند

روز  360آموزد که در نزد خدا سالها بر پایة گاهشماری قدیم، یعنی این به ما می

 روزه تقسیم شده است. 30دوازده ماهِ گردد که به سال محاسبه می
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در عهد  در خصوص وقایع کتاب مقدّس، خصوصاًدر نتیجه برای محاسبة زمانی 

کند از منظر گاهشماری عبری نگاه کنید یا گاهشمار بابلی و یا عتیق هیچ فرقی نمی

گاهشمار ایران کهن ) که دورة اسارت قوم در ایران بوده ( زیرا در تمام این گاهشمارهای 

که این معیارِ  شده استروزه محاسبه می 360سال  روزه و 30های سال قدیم ماه

 نظر خدا بوده است. گاهشماری، همیشه مد

ساعتِ روزانه، دو مفهوم دیگر نیز  24علاوه بر "روز"حال در گاهشماری خدا هر

 دارد، این مفاهیم حتیّ در میان قوم اسرائیل نیز جاری بود.

 

 ساعته: 24یک روز، نصفِ یک شبانه روزِ 

روز به مفهوم یک پیک زمانی؛ یک پیک در بر گیرندة نصف یک شبانه روز است؛ 

ک روز، شود یوب آفتاب که میکند روز باشد یا شب، یعنی از سپیدة صبح تا غری نمیفرق

 شود یک روز دیگر.چنین است از غروب آفتاب تا سپیدة صبح بعدی که این نیز میو هم

بایست او در قبر و عالم خداوند عیسی مسیح در خصوص تعداد روزهایی که می

آنگاه ایشان را تعلیم دادن آغاز کرد که لازم است 31»مردگان باشد از پیش خبر داده بود: 

ده، کشته ش د شود وز مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان رپسر انسان بسیار زحمت کشد و ا

سه  کند که پس ازاو به قیام خودش اشاره می .( 31:  8مرقس « ) بعد از سه روز برخیزد

 سه روز. ؛خاستروز از مردگان برخواهد 

 مسیح در روز خانة کرنیلیوس شهادت داد که خداوند عیسی پطرس رسول نیز در

« ) همان کس را خدا در روز سومّ برخیزانیده، ظاهر ساخت40»است: سوّم از مردگان برخ

گردد که قوم نیز با مفهوم روز از دیدگاه (. در این روایات معلوم می 40:  10اعمال رسولان 

 یک پیک زمانی آشنا بودند.
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شنبه را بسیار و صبح روز یک2»گوید: صوص قیام خداوند میکتاب مقدسّ در خ

کیست که سنگ را برای  :گفتندو با یک دیگر می3زود وقت طلوع آفتاب بر سر قبر آمدند.

چون نگریستند، دیدند که سنگ غلطانیده شده است زیرا بسیار 4ما از سر قبر بغلطاند؟

ای سفید در بر داشت بر جانب راست جامهآمدند، جوانی را که  و چون به قبر در5بزرگ بود.

ترسان مباشید! عیسی ناصری مصلوب  :او بدیشان گفت6نشسته دیدند. پس متحیّر شدند.

طلبید؟ او برخاسته است! در این جا نیست. آن موضعی را که او را نهاده بودند، را می

 (. 6 - 2:  16مرقس « ) ملاحظه کنید

ن سپرد و در شب همان روز مدفون شده خداوند عیسی مسیح در روز جمعه جا

 24شنبه قیام نمود. اگر سه روز بر حسب یک روزِ بود و در پیش از زدنِ سپیدة روز یک

شود یک روز و نصف. آید! این طوری میساعته محاسبه شود، زمان قیام او درست در نمی

های نشانه با این گونه محاسبه کردن، هم پطرس دروغگو بود و هم خداوند و هم تمام

اوه! این اشتباه است؛ باید در این جا از دیدگاه قوم به زمان نگاه کرد زیرا کتاب مقدسّ! 

باشد. در نزد خدا و فرهنگ اتّفاق در میان قوم افتاده و با نگرش قوم منظور نظر کلام می

 ساعت کم یا بیش. 12قوم، یک روز برابر با یک پیک زمانی است، چیزی حدوداً 

داری دقتّ کنید؛ روزه از فرهنگ قوم اسرائیل بود که به همة روزه و روزه به عبارتِ

دانید نام این عمل اقوام و امّتهای دیگر رسید؛ زادگاه روزه، قوم اسرائیل است. اماّ آیا می

ی گفتند. تعنیت به معنمی"تعنیت"روزه نیست؟ نخیر! به این کار از دیرباز در میان قوم

. دادگرفت خود را در فشار و سختی قرار میمی تعنیتخصی که رنج دادن بدن است، ش

تعنیت آداب و قوانین خودش را دارد که کتاب مقدسّ به طور بسیار دقیق شکل صحیح 

انه فکه از آن در کتاب مقدسّ است، متأسّ  جامعیدهد. ) اماّ با توجّه به تعلیم آن را تعلیم می

در خصوص روزه و آداب آن کلاً به انحراف  شود تمام کلیساهاامروزه آن چه دیده می

 های آنان هیچ شباهتی به روزة کتاب مقدسّی ندارد. (اند و روزهرفته
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ای دارد، و آن قدر اهمیتّ یتّ اوّل و اهمیّت بسیار ویژهیکی از آداب تعنیت که اولو

 ود راآن برجسته است که در طول گذر تاریخ، نام تعنیت را از این عمل برداشت و نام خ

است. بله روزه! روزه اوّلین اصل تعنیت است، روزه اشاره دارد که "روزه"جایگزینش کرد،

باید در قدم اولّ تعنیت به مدّت یک پیک زمانی ) یک روز کامل ( باشد. یک روزِ می

داری در نزد قوم برابر بود، از نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب تا نیم ساعت بعد از غروب روزه

و یا از نیم ساعت قبل از غروب آفتاب تا نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب. دقیقاً مدتّ آفتاب، 

لة اولّ باید یک پیک زمانی کامل را در بر بگیرد، و برای محکم شدن هداری در وزمان روزه

داری باید شروع شود و تا نیم ساعت پس زمانِ روزه از نیم ساعت قبل از شروع زمان روزه

تا روزه مقبول افتد. امروزه نیز تمام یهودیان  مانی برای روزه باید ادامه یابدزاز پایان پیک 

 دارند.به این شکل روزه نگه می

د. داشتناولّیهّ به این گونه تعنیت ) روزه ( می هایصدهقوم خدا و تمام مسیحیان 

به خاطر اهمیتّ خاص زمانیِ روزه است که نامش از تعنیت به روزه مشهور گردیده. 

 فانه کلیساها در این به انحراف بنیادی رفتند.متأسّ

گردیم به قیام خداوند. خداوند عیسی مسیح در روز جمعه جان سپرد حال باز می

کند: لاطس جسد خداوند را درخواست مییو عصر همان روز، یوسف از اهالی رامه از پ

تراشیده بود و هیچ پس آن را پایین آورده، در کتان پیچید و در قبری که از سنگ 53»

لوقا « ) شدو آن روز تهیهّ بود و سبََّت نزدیک می54کس ابداً در آن دفن نشده بود سپرد.

ماند، پس اگر هر روز باید در قبر میبدن مسیح حسب کلام سه روز می (.54 - 53:  23

 روز شود یکرا یک پیک شبانه روز حساب کنیم، از آغاز شب شنبه تا آغاز صبح شنبه می

شنبه تا آغاز از آغاز شب یک -شود دو روز شنبه میاز آغاز صبح شنبه تا آغاز شب یک -

شد روز شنبه که میشود سه روز؛ و مسیح پیش از سپیدة صبح یکشنبه میصبح یک

 ق گردید.چهارم، یعنی در روز سومّ قیام نمود. و این گونه کلام خدا محقّ
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شنبه عه روز اوّل، شنبه روز دوّم و یککنند که جمبسیاری نیز چنین حساب می

روز سوّم. که این اشتباه است. اگر آغاز یک روز را از صبح آن روز حساب کنیم، آنگاه جمعه 

تواند حساب گردد چون او در روز یک روز اولّ خواهد بود و شنبه روز دومّ و یک شنبه نمی

شود جزو روز شنبه یعنی دو شنبه که میصبح یک ةبه قیام ننمود، بلکه پیش از سپیدشن

روز؛ و اگر چنان چه آغاز روز را از شب قبلش حساب کنیم، باز اشتباه خواهد بود چون از 

شود شنبه میشنبه تا صبح یکشود یک روز و از شب یکشب شنبه تا پایان روز شنبه می

شود میشنبه قیام نمود که در مجموع نیم روز، چون مسیح در پیش از سپیدة صبح روز یک

 یک روز و نیم.

 

 یک روز، معادل یک هزار سال:

زیرا 4»گوید: روز به مفهوم هزار سال؛ موسی در سرودة خود در این خصوص می

ر مزامی« ) که هزار سال در نظر تو مثل دیروز است که گذشته باشد و مثل پاسی از شب

در هر روز قسمتی از  (. منظور او از مثل دیروز، به روزهایی اشاره دارد که خدا 4:  90

دارد که: جهان هستی را آفرید. پطرس، رسول عیسی مسیح نیز به این مهم اعلام می

یک روز نزد خدا چون هزار سال کن ای حبیبان، این یک چیز از شما مخفی نماند که یل8»

 .( 8:  3دومّ پطرس « ) است و هزار سال چون یک روز

رفت، روز هفتم در روز هفتم آرامی گخدا جهان هستی را در شش روز آفرید و 

که هنوز بشر به آن داخل نشده. روز هفتم تقدیس شده بود لذا هیچ  روز آرامی خدا است

تواند داخل آن شود. گناهِ آدم در باغ عدن موجب شد تا آدم و نسل موجودی با گناه نمی

 دیس گردد و گناه ازاو نتواند وارد روز هفتم گردد و در روز ششم گیر کرد، تا زمانی که تق

 او برداشته شود.
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ما در واپسین لحظات روز ششم هستیم و باید وارد روز هفتم شویم. در کتاب 

ای که برای جهان هستی منظور شده، روز گفته شده ، به تمام هفت دوره1پیدایش باب 

 ها مساوی هستند. از طول زمانی شش روزِ اولّاست؛ هر دوره یک روز؛ یعنی تمام دوره

چیزی گفته نشده ولی در خصوص زمان روز هفتم به وضوح در کتاب مکاشفه اشاره شده، 

توان دریافت که سایر شش روز چند سال بوده لذا با توجهّ به مدّت زمان روز هفتم می

 است.

کند که روز هفتم در کتاب مکاشفه نه در رمزها بلکه به وضوح و دقیق اعلام می

شناسد، مدّت آن آن را با عنوان سلطنت هزار سالة مسیح میکه آرامی خدا است و کلیسا 

 هزار سال زمینی است:

شود و کلید هاویه را دارد و زنجیری ای را که از آسمان نازل میو دیدم فرشته1» 

باشد، گرفتار یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان می و اژدها2بزرگ بر دست وی است.

در بند نهاد ) این هزار سال، روز هفتم است که خدا آن را  کرده، او را تا مدّت هزار سال

هت ن جتوانند در این روز تقدیس شده باشند، از ایتقدیس نمود و شیطان و شریران نمی

و او را به هاویه انداخت و در را بر او بسته، مهر کرد تا امتّها 3( .شونددر زندان افکنده می

باید اندکی خلاصی ل به انجام رسد؛ و بعد از آن میرا دیگر گمراه نکند تا مدّت هزار سا

 یابد.

و تختها دیدم و بر آنها نشستند و به ایشان حکومت داده شد و دیدم نفوس آنانی 4

را که به جهت شهادت عیسی و کلام خدا سر بریده شدند و آنانی را که وحش و صورتش 

سیح رفتند که زنده شدند و با مرا پرستش نکردند و نشان او را بر پیشانی و دست خود نپذی

هزار سال سلطنت کردند ) نفوسی که در سلطنت هزار ساله هستند کسانی هستند که 

را "تثلیث"گانهشهادت عیسی و کلام خدا را دارند، یعنی طریق شرک و شهادت خدایان سه

 جزور و دبر خود ندارند، بلکه تنها شهادت نام عیسی را دارند، تعمید در نام عیسی را دارند 

هایی که آداب و رسوم غیر اند، مانند فرقهآنانی نیستند که صورت وحش را پرستش کرده
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و سایر مردگان زنده نشدند تا هزار سال به 5( .اندکتاب مقدسّی را در کلیساها باب کرده

حال و مقدسّ است کسی که از قیامت اولّ  خوش6اتمام رسید. این است قیامت اوّل.

ر اینها موت ثانی تسلطّ ندارد بلکه کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار قسمتی دارد. ب

و چون هزار سال به انجام رسد، شیطان از زندان خود 7سال با او سلطنت خواهند کرد.

 (. 7 - 1:  20 مکاشفه« ) خلاصی خواهد یافت

 بر با هزاریابیم که هر روز براهای بسیار دیگر در میبا توجّه به این آیات و ادلهّ

باشد؛ و زمانی که خدا در ابتدا برای هر روزِ خلقت مقررّ سال نیز در گاهشمار خدا می

، ولی گویدداشته، فقط یک هزار سال بوده و نه بیشتر. علم چیزی خیلی مغایر با این می

علم معیوب و پر از اشتباه است، علم و بیشتر مباحث آن، زاییدة ذهن بشرِ منحرف و در 

د. باشه، و کامل و دقیق میهطان است؛ تنها کلام خدا است که بدون شک و شبدست شی

 آموزد هر روز از خلقت برابر بود با هزار سال.کتاب مقدسّ به ما می

 

 یک هفته، معادل هفت سال:

رسیم به هفته در مفهومی خارج از روزهای هفته، از دیدگاهی دیگر در اکنون می

 مقدسّ.گاهشماری خدا در کتاب 

در گاهشماری خدا هر هفته برابر است با عدد هفت. در بعضی مواقع، منظور کلام 

باشد، و در بعضی مواقع هفته گویای هفت سال است. هفت در خدا از هفته، هفت روز می

باشد. در نبوّتها و پیشگوییهای داده شده از خدا، غالباً عدد مجموع، نماد هفت تایی می

 ست.هفت نماد هفت سال ا

به یاد بیاورید خواب فرعون را، وقتی که هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر را دید، 

این خواب از سوی خدا بود و منظور خدا از عدد هفت گاو، هفت سال بود، گاو نماد قوتّ 



 لوک رایان   شناخت عیسی مسیح - 2الوهیّت  

 
42 

خوراند، لذا تعبیر خواب به خوراک کند و آدمی را میو خوراک است، او از زمین ارتزاق می

و خشک سالی زمین  پرباریه داشت و چاقی و لاغری گاوها حکایت از حاصل از زمین اشار

داشت. خوراک برای انسانها. و ایضاً خوابی که از هفت خوشة گندم حکایت داشت. هفت 

 (هفت گاو لاغر یک هفتة ) هفت سال زمین بود و پرباریگاو چاق یک هفتة ) هفت سال ( 

 خشک سالی زمین بود، در گاهشمار خدا.

 

 دانیال ) هفتة آخر (: ةین هفتهفتادم

هیم و ددر ابتدا هفتة پایانی، یعنی هفتادمین هفته دانیال را مورد بررسی قرار می

 سپس به هفت هفتة اولّ و شصت و دو هفتة دومّ خواهیم پرداخت.

عهد را استوار خواهد  هفته بسیار در یک و او با اشخاص27: »دانیالرؤیای  حال،

 خراب خواهد کرد و بر کنگرة رجاسات را موقوف و هدیه قربانی هفته نآ و در نصف ساخت

« خواهد شد. ریخته بر خراب کننده مقدّر است آن چه النهّایتخواهد آمد و الی ایکننده

شود. به یک هفتة آخرِ زمان اشاره دارد، هفتادمین هفته، که به دو نصف تقسیم می 27آیة 

سال  5/3یعنی گوید، نیم هفتة اولّ ر یک تعلیمی مطرح است که میبر سر این هفتة آخ

شود و تا پایان سالگی شروع می 30اوّل آن، از زمان شروع خدمت عیسی مسیح در سن 

سال  5/3گیرد. و آن نیم هفتة دومّ یعنی سال است را در بر می 5/3مصلوب شدن او که 

 بایستپس از ربوده شدن عروس است که میدومّ مربوط به نیمة اولِّ هفت سال آخر زمان، 

 سال فرصت برای قوم یهود است. 5/3یهودی به مسیح ایمان بیاورند و آن  144000

گوید: تواند این گونه باشد. دانیال میاین تعلیم به دلایل محکمی غلط است. نمی

 هفته نآ و در نصف عهد را استوار خواهد ساخت هفته بسیار در یک و او با اشخاص»

 خواهد آمد و ایکننده خراب رجاسات خواهد کرد و بر کنگره را موقوف و هدیه قربانی

 «خواهد شد. ریخته کننده بر خراب مقدرّ است آن چه النهّایتالی
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شود، یعنی مصلوب شدن هفته مسیح منقطع می 62گوید بعد از کلام می -1

دهد که بعد و ادامه می آن ربطی نداردبه هفته است و  62مسیح بعد از پایان 

از منقطع شدن او هفتادمین هفتة خواهد بود، پس به هیچ وجه، مدّت زمانِ 

تا زمان مصلوب شدن سالگی،  30شروع خدمت خداوند عیسی مسیح در سن 

تواند در بر بگیرد، زیرا منقطع شدن او قبل از یک هفتة آخر او را نیز نمی

 است.

هفتاد هفتة دانیال به زندگی و خدمت و مصلوب شدن به هیچ وجه رؤیای  -2

مسیح کار ندارد، بلکه فقط در خصوص مسح شدن هیکل و ظهور مسیح است. 

الاقداس. هفت هفتة اوّل، مسح هیکل است با ظهور مجدّد یهوه در قدس

شصت و دو هفتة دوّم، پس از آن تا ظهور ) تولدّ ( مسیح است؛ با تولدّ او 

شود و کاری به زندگی و خدمت و مصلوب شدن مام میشصت و دو هفته ت

گوید پس از آن منقطع خواهد شد. و هفتة آخر نیز به او ندارد، و تنها می

 بازگشت ثانویهّ و ظهور مجددّ مسیح در اورشلیم مربوط است.

سالگی  30. پس چنان چه او در باید به دنیا آمده باشد بهاراواخر مسیح در  -3

، مدتّ موت و قیام اورده باشد، با توجّه به زمان تولدّ و خدمت خود را شروع ک

سالگی مصلوب شده. یعنی این که  33سال بوده و او در  3زمان خدمت او 

سال نبوده تا آن را مبنای نیم هفتة اوّل، از هفتادمین هفتة  5/3خدمت او 

سال  33م شده، دانیال فرض کنیم. و در کل طول مدّت زندگی مسیحِ مجسّ

 سال! 5/33نه است 

 عاانقطبینیم، نه یک در این یک هفته می یک پیوستگی کامل 27در آیة  -4

 نه زمان.  زمانی. قربانی منقطع خواهد شد



 لوک رایان   شناخت عیسی مسیح - 2الوهیّت  

 
44 

تر بله، این تعلیم کاملاً اشتباه است. جلوتر و در ادامه با دلایل دیگر، باز دقیق

 گردیم به هفتة آخر.فعلاً بر میتوضیح داده خواهد شد. 

گردد، این به قوم اسرائیل اشاره دارد زیرا آن قربانی و هدیه موقوف میدر نصف از 

گذرانند، این موقوف شدن قربانی و هدایا به هیچ وجه به آنان هنوز قربانیها و هدایا می

مصلوب شدن مسیح اشاره ندارد، به دو دلیل اولّ این که اگر این گونه بود تمام یهودیان 

 تر در کتاب گفته شد که او منقطعدوّم این که دقیقاً پیششدند! و بایست مسیحی میمی

 شده.

این جا حرف از قربانی و هدایا است که قوم هنوز به همان گونه که در عهد عتیق 

گردد، یعنی در گوید موقوف میکنند. وقتی می، دارند عمل میدگذراندنبرای یهوه می

ط یک طور امکان دارد که دیگر قربانی پایان نصفِ هفتة دیگر چنین نخواهند کرد! چرا؟ فق

            و هدایای به هیکل را قطع کنند! از شریعت موسی عبور کرده و به قربانی اعظم خدا

) خداوند عیسی مسیح ( ایمان بیاورند و مسیحی شوند. به همین سادگی. این در انتهای 

آورند، که ایمان مییهودی به خداوند عیسی مسیح  144000زمان خواهد بود زمانی که 

آنگاه دیگر نه تنها یهودی بلکه مسیحی محسوب خواهند شد و از عهد شریعت به عهد 

و عدد مهر شدگان را شنیدم 4»جدید در خون خداوند عیسی مسیح منتقل خواهند شد: 

 (. 4:  7مکاشفه « ) مهُر شدند صد و چهل و چهار هزاراسرائیل، که از جمیعِ اسباطِ بنی

یهودی، دو شاهد از سوی خدا با جامة پلاسین  144000در زمان مهر شدن این 

خواهند آمد، دقتّ کنید! گفته شده دو شاهد، یعنی دو نفر که خداوند را رو در رو مشهود 

) دیدند ( کردند، پس این دو زنده هستند. اینان چه کسانی هستند؟ یقیناً کسانی که هنوز 

کسانی هنوز زنده هستند؟ ما این دو نفر را در زمانی که  زنده و در آسمان هستند. چه

دهد می به این شهادت ! بله! کتاب مقدسّدیدیم اوخداوند عیسی مسیح روی زمین بود، با 

و بعد از شش روز، عیسی، 1: »نیز حضور داشتندپطرس و یعقوب و یوحناّ در زمانی که 

و در 2را در خلوت به کوهی بلند برد.پطرس و یعقوب و برادرش یوحناّ را برداشته، ایشان 
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اش چون اش چون خورشید، درخشنده و جامهاو متبدّل گشت و چهره تِئهینظر ایشان 

که ناگاه موسی و الیاس ) ایلیا ( بر ایشان ظاهر شده، با او گفتگو 3نور، سفید گردید.

 .( 3 - 1:  17متیّ « ) کردندمی

ابة آتشین به آسمان برده شد؛ و میکائیل نیز دانیم که ایلیا نمرد بلکه با ارّما می

جسد موسی را برگرفت که بر سر جسد موسی نزاع سختی بین میکائیل و ابلیس درگرفت، 

. اندکه نهایتاً میکائیل جسد موسی را به آسمان برد. این دو برای زمان آخر ذخیره شده

ه این دو گوش خواهند این دو، دو نبی بسیار بزرگ و اصلاحگرای قوم بودند. قوم فقط ب

گرد  بیابانسپرد، باز جالب است که بدانید این دو در زمان خدمت خود از آن جایی که 

بودند، پیوسته پلاس در بر داشتند، هر دو با آیات و معجزات بسیار بزرگی در زمین بودند، 

ها دقیقاً د، ایناین دو بر دریا ) موسی ( و آسمان ) ایلیا ( قدرت داشتند تا ببندند و باز نماین

خصوصیاّت دو شاهد خداوند در زمان آخر هستند. در زمان آخر نیز این دو باز با پلاسِ در 

 144000بر و همان قدرت باز خواهند گشت تا برای آخرین بار قوم را اصلاح کنند، که 

و به دو شاهد خود خواهم داد که پلاس در 3»هزار یهودی به مسیح ایمان خواهند آورد: 

 (. 3:  11مکاشفه « ) کرده، مدّت هزار و دویست و شصت روز نبوّت نمایندبر 

این هزار و دویست و شصت روز که معادل چهل و دو ماه و به عبارتی سه سال و 

 هتا زمانی کنیم است، مدّت زمانِ فرصتی است که برای قوم اسرائیل در زمین خواهند بود 

فرصت برای قوم به انتها خواهد ند و پس از آن از آنان به مسیح ایمان بیاورنفر  144000

 رسید. این نصفِ اوّلِ هفته از هفتادمینِ هفتة دانیال است.

های نادان که در اماّ نصفِ دومّ هفتادمین هفتة دانیال که باز برای قوم و باکره

 مآن هباشد، از بعد آن شروع شده و تا پایان زمان خواهد بود که انتظار مسیح هستند، می

که در این مدّت باز قوم و کلیسای خداوند دچار تنگی از است.  5/3روز، معادل  1260

سوی اقوام دیگر خواهد شد و در پایان و زمان تنگیِ شدید قوم، خداوند برای محاکمة 

های نادان ) زمین خواهد آمد. این نیم هفتة دوّم نیز به طور خاص به قوم اسرائیل و باکره
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دارد و وقایع آخرالزمان حول محور اسرائیل خواهد بود. و این است مسیحیان ( اختصاص 

شود هر هفته در نزد خدا پایان هفتة آخر هفتادمین هفتة دانیال. لذا باز نتیجه حاصل می

 مساوی است با هفت سال.

برای روشن شدنِ بعضی موضوعات، لازم بود تا در ابتدا، هفتة آخرِ هفتاد هفتة 

 های اوّل و دومّ بپردازیم.ود و سپس به هفتهدانیال توضیح داده ش

 و بفهم بدان پس25: »25گردیم به آیة ها بر میاکنون برای کشف زمانِ سایر هفته

 ، هفترئیس مسیحظهور تا اورشلیم  و بنا کردن تعمیر نمودن جهت به از صدور فرمان که

تعمیر  تنگی ها و حصار در زمانهایکوچهبا خواهد بود و اورشلیم  و دو هفته و شصت هفته

 «و بنا خواهد شد.

داریم؛ اگر هفت سال هر هفته را ضرب در هفت هفته "هفت هفته"در این جا یک

( که این مدتّ زمان هفت هفتة اولّ دانیال  7×  7=  49شود چهل و نه سال ) بنماییم می

 وه در هیکل است.الاقداس و طبیعتاً ظهور یهبه جهت مسح شدن هیکل و قدس

داریم؛ اگر هفت سال هر هفته را ضرب در شصت و دو "شصت و دو هفته"و یک

( که این مدتّ زمان  62×  7=  434شود چهارصد و سی و چهار سال ) هفته بنماییم می

شصت و دو هفتة دومّ دانیال است تا ظهور ) تولدّ ( خداوند عیسی مسیح. لذا از تاریخ 

 سال. 483شود مسیح میصدور فرمان تا ظهور 

های ذکر شده در رؤیای دانیال به طور خاص به مدّت زمانهای مقرّر شده هفته

 الاقداس، و ظهور مسیح موعود اشاره دارد.برای مسح هیکل و قدس
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 هفت هفته:

این هفتاد هفته از زمانِ صدور فرمان به جهت تعمیر و بازسازی اورشلیم آغاز 

 530 - 590بزرگ )  کورش به دست از میلاد مسیح، بابل پیش 539 شود. در سالمی

 سرزمین سازد تا بهمی آزاد قوم اسرائیل را کند و کورشمی پیش از میلاد مسیح ( سقوط

 "زروبابل"رهبری به گروه و مرمّت نمایند. نخستینتا اورشلیم را بازسازی گردند خود باز

گردند. اماّ پس از یعاً مشغول تعمیر و بازسازی اورشلیم میشوند. و سرمی رهسپار اورشلیم

اورشلیم را  تا جلوی بازسازی کنندوقت را مجاب می اردشیر، پادشاهِ مدّتی مخالفان آنان،

 افتد.بگیرد و بدین گونه کار برای چند سال به تعویق می

 ایدوستانه ةکه رابط پیش از میلاد مسیح ( 486 - 550سرانجام داریوش بزرگ ) 

پیش از میلاد مسیح ( در زمانی  520خود ) سلطنت ، در دومّین سالداشت با قوم اسرائیل

صادر  گیرد، فرمانیرا از سر می هیکل کار بنای نبی، و زکریّای حجّی که قوم با تشویق

مورد نیاز برای  مخارج دهد تا، او دستور میهیکل بنای کند مبنی بر تعجیل در تکمیلِمی

 - 520) چهار سال شود. و این کار در طول تأمین سلطنتی تکمیل کار تعمیر از خزانة

 ماهِ در روز سومّ خانه و این15»پیش از میلاد مسیح ( مطابق با گفتة کتاب مقدسّ:  516

 .گیرد(. انجام می 15:  6عزرا « ) شد تمام پادشاه داریوش ششم ار در سالاد

لذا از زمان صدور فرمان به جهت تعمیر و بازسازی اورشلیم توسطّ کورش در سال 

سال  23پیش از میلاد مسیح که کار تعمیر و بازسازی به انجام رسید  516تا سال  539

 که این دورة اولّ بازسازی بود. ای انجام شدرشلیم در دورة زمانیشد؛ کار بازسازی او

 - 483اردشیر )  سلطنت مسیح در هفتمین سالپیش از میلاد  458 در سال

 اورشلیم استر بود، عزرا به عنوان کاهن قوم به ملکه ناپسری پیش از میلاد مسیح ( که 424

 هیکل را مرمتّ و عبادت دهد و هیکل قوم تعلیم خدا را به شریعت تا کند. او رفتسفر می

 و دربانان مغنّیاناسرائیل و از کاهنان و لاویان و و بعضی از بنی7»درآورد.  اولّ صورت را به
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او در ماه پنجم سال  و8و نتینیم نیز در سال هفتم ارَتَحشسَتا پادشاه به اورشلیم برآمدند.

روع به بیرون رفتن از بابل ش زیرا که در روز اولّ ماه اول9ّبه اورشلیم رسید. هفتم پادشاه

به اورشلیم  بوددست نیکوی خدایش که با وی میبر وفق  پنجمنمود و در روز اولّ ماه 

 (. 9 - 7:  7عزرا « ) رسید

 پیش از میلاد مسیح، بیستمین سال سلطنت اردشیر، نحمیا نیز به 445در سال 

 را بازسازی آن دولت تا با خرج رفت اورشلیم لشکر به با یک اورشلیم، همراه حاکم عنوان

پیش از  433تا  458شهر حصاردار درآورد. کار بازسازی دومّ از سال  یک تصور کند و به

(، در  14:  5میلاد مسیح، مصادف با سی و دومّین سال سلطنت اردشیر ) رجوع به نحمیا 

دوباره  ول انجامید، که در طول این سالهاسال به ط 26بیست و پنجم ماه ایلول به مدّت 

 آمد. این دورة دومّ بازسازی بود. کل یک شهر حصاردار دردیوار اورشلیم بازسازی و به ش

سال. این دقیقاً مدتّ  49شود سال که می 26سال داریم و یک  23حال یک 

ای زمانِ هفت هفتة اوّل رؤیای دانیال است به جهت تعمیر و بنای اورشلیم به عنوان مقدمّه

 خداوند یهوه در آن بود.الاقداس که تخت برای ظهور خداوند و مسح هیکل و قدس

 

 شصت و دو هفته:

پیش از  433سال  کار بازسازی اورشلیم در بیست و پنجم ماه ایلول ) ماه ششم (

د. کنفصل بهار میاواخر  ةتولدّ او ما را متوجّ زمانهای همیلاد مسیح به پایان رسید. نشان

سال. مسیح  433ود دقیقاً شپیش از میلاد می 433از سال اولّ پیش از میلاد مسیح تا 

 شدتوانست در سال اولّ پیش از میلاد به دنیا آمده باشد، چون در این صورت نمینمی

گفت تولدّ او در سال اوّل پیش از میلاد بوده، چون هنوز در آن سال به دنیا نیامده! او پس 

 میلادی. حال شود سال اولّآن گفته می یک سال بعدِ  که به ،سال به دنیا آمده 433از آن 

سالِ پیش از میلاد مسیح که کار بازسازی اورشلیم تمام  433میلادی به اضافه  1سال 
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هفتة رؤیای دانیال که برای قوم  62سال. این دقیقاً برابر است با همان  434شود شد، می

کتاب دانیال زمان دقیق  (. 62×  7=  434تعیین شده بود تا به ظهور خداوند عیسی ) 

 مجسمّ شدن خداوند عیسی مسیح را از قبل اعلام نموده بود!ظهور و 

خواهم که باز دقّت کنید و به خاطر بسپارید! این هفتاد هفته، فرصتی حال می

برای برگزیدگی قوم نیست. کلیساهای پیغامی که پیرو نبیِ زمان هستند دقتّ کنند، این 

هفتاد 24»گوید: ست. کلام میفرصت برای برگزیدگی قوم نیست. این به طور قطع اشتباه ا

باشد تا ... ) تا چه شود؟! نکتة مهم این جا مقررّ می شهر مقدسّت تو و برای قوم برای هفته

تا قدس الاقداس مسح شود. منظور غایی مسح شدن « شود. مسح الاقداساست. ( قدس

الاقداس سالاقداس است. قدالاقداس است. این هفتاد هفته برای مسح شدن قدسقدس

 شودشود تا خداوند در آن ظهور نکند. مانند شخصی که هرگز مسح نمیهرگز مسح نمی

 القدس بر او قرار گیرد.تا زمانی که روح

و به اسارت رفتن قوم اسرائیل، که  الاقداسزمانِ ویرانی هیکل و قدسلذا از 

اورشلیم متروک و دیگر حضور  بابل تسلیم نمود، ر پادشاهند آنان را به دست نبَوْکدَنَْصَخداو

خداوند در آن مکان نبود. پس از گذشت سالیانِ درازِ اسارت، خداوند باری دیگر بر قوم 

الاقداس. برای خود رأفت نمود، و به دانیال نبوّتی داد مبنی بر ظهور و مسح دوبارة قدس

ت و بنا مّالاقداس او مربایست هیکل و قدسحضور دوبارة خدا در هیکل و مسح شدن می

گردد تا دوباره خداوند در مکان مقدسّ حضور یابد، حضور خداوند در مکان مقدسّ یعنی 

 الاقداس.مسح قدس

ست! هم احال دقّت کنید! چرا هفتاد هفته به سه قسمت تقسیم شد؟ این بسیار م

الاقداس ها قدسدقّت کنید، در پایان هر قسمت از این هفته اگر به پایان هر سه قسمت

ح خواهد شد، یا به عبارت دیگر خداوند در هیکل خود ظهور خواهد کرد. این هفتاد مس

هفته ربطی به فرصت برای برگزیدگی و نجات قوم ندارد! هر چند از کفّاره و عدالت جاودانی 

 الاقداس است.گوید اماّ منظور غایی ظهور مسیح و مسح قدسسخن می
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الاقداس اهد شد؟ هیکل و قدسدر پایان قسمت اولّ یعنی هفت هفته چه خو

مرمّت و بازسازی شده و در پایان هفت هفتة اولّ، خداوند یهوه به هیکل خود در خواهد 

 آمد و هیکل با حضور او مسح خواهد شد.

در پایان قسمت دومّ یعنی شصت و دو هفته چه خواهد شد؟ این دیگر مرمتّ 

کند، و قدسی نو برای خود بنا می نیست، بلکه بنا است! پس از شصت و دو هفته خدا هیکل

سازد، این بار این هیکل جسمانی مانند انسان است، یادتان هست که ای میهیکل تازه

مسیح گفته بود این هیکل را خراب کنید سه روزه آن را بنا خواهم نمود؟ او به بدن خودش 

جسمانی  کرد؛ خداوند پس از آن شصت و دو هفته در هیکلیبه عنوان هیکل اشاره می

سال زندگی مسیح کاری ندارد و فقط  33کند. کلامِ این نبوتّ دیگر به آن ظهور می

گوید بعد از آن شصت و دو هفته منقطع خواهد شد. مقصود از این فقط ظهور خداوند می

 است. پایان شصت و دو هفته مساوی است با تولدّ مسیح، نه مرگ و قیام او.

فتة آخر چه خواهد شد؟ اوه! این هم مربوط به در پایان قسمت سوّم یعنی یک ه

ظهور مسیح است! دقتّ کنید این یک هفته نیمی از آن برای مابقی برگزیدگانِ قوم یهود 

آنان  روند و خداوندهای نادان است که به بیابان میاست و نیم دیگر برای امّتها یعنی باکره

پس به هیچ وجه این هفتاد هفته صرفاً پروراند تا از روزهای سخت جفاها عبور کنند. را می

که مصادف است با پایان روز ششم، دوباره  قوم نیست. در پایان این هفتة آخرمربوط به 

 مسیح در اورشلیم ظهور خواهد کرد و این بار برای داوری و هلاکت دنیا.

عنی ت یآیا تا کنون به این فکر کردید که مرمتّ را با بنا چه نسبتی است؟ مرمّ

یعنی چیزی را تازه ساختن، نه تعمیر کردن. همیشه یک چیز  یر و بازسازی ولی بناتعم

ت گردد. شود. امکان ندارد تا چیزی بنا نشده باشد، مرمّشود و بعد مرمتّ میاوّل بنا می

و بنا  تعمیر نمودن جهت به از صدور فرمان که و بفهم بدان پس»گوید: اماّ کلام خدا می

در سیر توالی این آیه، عمل بنا کردن و مرمتّ را « ... رئیس ظهور مسیح لیم تااورش کردن

 "بنا"بینیم، اولّ مرمتّ آمده و بعد بنا، این بدان مفهوم است که در این جابرعکس می
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ساختن که بعد از مرمّت آمده چیزی غیر از بنای هیکل ساختمانی اورشلیم است، زیرا این 

تر بنا شده بود و اگر نیاز به هر کاری داشته باشد فقط مرمتّ پیشهیکل سالهای بسیار 

 خواهد بود. پس این بنا یک بنای جدید و دیگر است.

دا است که اوّل مرمّت آمده، پس یعنی منظور همان مرمّت هیکلِ ساختمانی خ

؛ و پس از بابل، تخریب شده بود، این پایان هفت هفتة اوّل است ر پادشاهدر زمان نبَوْکدَْنَصَ

آن صحبت از بنا کردن است، این بعد از آن مرمّت است، لذا به آن شصت و دو هفته اشاره 

است! بله، اماّ او در هیکل  پابرجادارد که مسیح خواهد آمد. چگونه خواهد آمد؟ هیکل که 

است، دقیقاً همان گونه که ملاّکی نبی گفته "بنا"جسمانی خود خواهد آمد. این مفهوم آن

مهیاّ خواهد  من روی را پیش فرستاد و او طریق خود را خواهم رسول من اینک1» بود:

 خود خواهد آمد، یعنی هیکل به باشید، ناگهاناو می شما طالب که ؛ و خداوندیساخت

« است این توااُص یهوه آید! قولاو می هانباشید. شما از او مسرور می که عهدی رسول آن

 (. 1:  3ملاکّی  )

گردید و خداوند به بایست هیکل خدا در جسم انسانی تشکیل میاین بار می

 شد.صورت پسر خدا آشکار می

 

 پیشگوییهای کشته شدن خداوند:

در کتاب مقدسّ در خصوص کشته شدن هیچ کس به اندازة خداوند عیسی مسیح 

اعلان خبر و چگونگی رخداد پیشگویی نشده، و اگر پیشگویی هم بوده، تنها در حد یک 

و 23»شده؛ مانند خبرِ نحوة کشته شدن ایزابل: بایست به زودی واقع میآن بوده که می

خواهند  رعَِیلرا نزد حصار یز : سگان ایزابل، گفتنموده داوند تکلمّنیز خ دربارة ایزابل

 ییهوُ به و چون30»(. و چندی بعد این به انجام رسید:  23:  21اولّ پادشاهان « ) خورد

، داده خود کشید و سر خود را زینت چشمان به ، سرمهرا شنیده این آمد، ایزابل یزْرعَیل
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خود  آقای را که : آیا زِمْریشد، او گفت داخل دروازه ییهُو به و چون31.نگریست از پنجره

 من طرف به که : کیست، گفتهنظر افکند پنجره سوی و او به32بود؟ ، سلامتیرا کشت

ندازید. ا: او را بیو او گفت33او نظر کردند. سوی به نفر از خواجگان دو سه ؟ پسباشد؟ کیست

 شد و او را پایمال پاشیده بر دیوار و اسبان از خونش زیر انداختند و قدری او را به پس

را نظر کنید،  ملعون زن : اینگفت . پسگشت مشغول و شرب اکل ، بهشده و داخل34کرد.

رفتند، جز  کردنش دفن برای اماّ چون35.است دختر پادشاه نمایید زیرا که و او را دفن

را خبر دادند. و  ، ویبرگشته پس36از او نیافتند. ، چیزیدست کاسة سر و پایها و کفهای

 ، گفتنموده تکلمّ تشِْبی واسطة بندة خود، ایلیای هب که خداوند است کلام : ایناو گفت

 به سرگین مثل ایزابل و لاش37خواهند خورد. یزْرعَیل را در مِلک ایزابل گوشت سگان که

« است ایزابل این که واهند گفتنخ که طوری خواهد بود، به یزْرعَیل ، در ملِکزمین روی

 (. 37 - 30 : 9) دوّم پادشاهان 

اماّ در خصوص چگونگی کشته شدن خداوند عیسی مسیح پیشگوییهای بسیاری 

 بتوسطّ اشخاص مختلف و در سالهای متفاوت عنوان شده بود. شرح کامل چگونگی مصلو

او دارد. پیش از اشاره به این پیشگوییها لازم است  شدنش حکایت از اهمیّتِ خاص مرگ

ند عیسی مسیح را یک بار دیگر در هر چهار انجیلِ: متیّ در ابتدا واقعة کشته شدن خداو

به  42 - 18:  19و یوحناّ  56 - 32:  23؛ لوقا  47 - 16:  15؛ مرقس  61 - 27:  27

طور دقیق بخوانید و سپس به ادامة مطلب که به بعضی از این پیشگوییها اشاره شده رجوع 

 نمایید:

و  اتروحی سرودهای روحانی که اشعار واز  است ایکتاب مزامیر مجموعه

د وداو در زمان کتاب این کند. بیشتر بخشهایمی یهود را بیان قوم تاریخی رویدادهای

از  از بازگشت اسرائیل پس د را قومو. زبور داواست نوشته شده بعد از آن و کمی پادشاه

؛ ود نوشتهوهفتاد و دو مزمور را خود دابردند. سرود به کار می کتاب ، به عنوانبابل اسارت
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مزمور را نیز  و یک قورح مزمور را خاندان ، نهُمزمور را آساف ، دوازدهدو مزمور را سلیمان

 .به رشتة تحریر درآورده است موسی

برخی از وقایعی که به هنگام مصلوب شدن خداوند عیسی مسیح اتفّاق افتاده، از 

 :پردازیمزامیر پیشگویی شده بود. در زیر به بعضی از آنها میقبل به طور دقیق در م

 

 کردن او: استهزا

 :گفتندمی40»بردند، مورد استهزا قرار گرفته بود: وقتی او را برای مصلوب کردن می

سازی، خود را نجات ده. اگر کنی و در سه روز آن را میای کسی که هیکل را خراب می

همچنین نیز رؤسای کهنه با کاتبان و مشایخ 41بیا! پسر خدا هستی، از صلیب فرود

تواند خود را برهاند. اگر پادشاه دیگران را نجات داد، اماّ نمی42:گفتنداستهزاکنان می

(؛ این  42 - 40:  27متیّ « ) لیب فرود آید تا بدو ایمان آوریماسرائیل است، اکنون از ص

کند. لبهای خود را بیند به من استهزا میهر که م7»اتّفاق در مزامیر پیشگویی شده بود: 

بر خداوند توکّل کن پس او را 8،گویندجنبانند و میکنند و سرهای خود را میرا باز می

 (. 8 - 7:  22مزامیر « ) داردخلاصی بدهد. او را برهاند چون که به وی رغبت می

 

 نوشاندنِ سرکه به او:

و چون به موضعی که به جُلْجُتا، 33»نوشاندند: برای آزار او به جای آب، سرکه بدو 

اماّ  به جهت نوشیدن بدو دادندر مُ سرکة ممزوج به34یعنی کاسة سر مسمّی بود رسیدند،

(؛ این اتّفاق در مزامیر پیشگویی  34 - 33:  27متیّ « ) چون چشید، نخواست که بنوشد

« ) مرا سرکه نوشانیدند مرا برای خوراک زردآب دادند و چون تشنه بودم21»شده بود: 

 (. 21:  69مزامیر 
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 مصلوب کردن او: 

او را مصلوب کردند، مصلوب کردن این چنین بود که دو دست و دو پای شخص 

کردند. تومای رسول به را با میخی بزرگ بر روی تیرکی چوبی ) صلیب (، میخکوب می

. ایمخداوند را دیده :دپس شاگردان دیگر بدو گفتن25»این طریق مصلوب شدن اشاره کرده: 

تا در دو دستش جای میخها را نبینم و انگشت خود را در جای میخها  :بدیشان گفت

(؛ این اتفّاق  25:  20یوحناّ « ) نگذارم و دست خود را بر پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد

احاطه  اند؛ جماعت اشرار مرازیرا سگان دور مرا گرفته16»در مزامیر پیشگویی شده بود: 

(. سگان اشاره به دشمن، یعنی غیر  16:  22مزامیر « ) اندکرده، دستها و پایهای مرا سفته

ود، تر بقوم. و نیز جالب است بدانید که در زمان نگارش این مزمور که حدود هزار سال قبل

 چنین طریقِ اعدامی اصلاً مرسوم نبود.

 

 ندا کردن به سوی خدا: 

، عیسی و نزدیک به ساعت نهم46»رآورد و خدا را صدا زد: بر روی صلیب، او فریاد ب

)  «ایلی ایلی لَما سَبَقْتِنی. یعنی الهی الهی مرا چرا ترک کردی :به آواز بلند صدا زده گفت

بر غزالة  انیمغنّ] برای سالار 1» این ندای او در مزامیر پیشگویی شده بود: ؟( 46:  27متّی 

نجات من و ای و از چرا مرا ترک کرده !ای خدای من !ود [ ای خدای منوصبح. مزمور دا

 ؟( 1:  22مزامیر « ) سخنان فریادم دور هستی

 

 قرعه انداختن بر جامة او:

و چون 24»به دست آوردن جامة او بر آن قرعه انداختند: رقابتِ برای سربازان در 

)  «او را مصلوب کردند، لباس او را تقسیم نموده، قرعه بر آن افکندند تا هر کس چه برََد
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رخت مرا در میان خود 18»(؛ این اتفّاق در مزامیر پیشگویی شده بود:  24:  15مرقس 

 (. 18:  22مزامیر « ) تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند

 

 سپردن روح خود به پدر:

عیسی  و46»از جان دادن با صدای بلند روح خود را به دستان پدر سپرد: او پیش 

سپارم. این را بگفت و ای پدر به دستهای تو روح خود را می :به آواز بلند صدا زده، گفت

زیرا 5»(؛ این جملة او در مزامیر پیشگویی شده بود:  46:  23لوقا « ) جان را تسلیم نمود

سپارم. ای یهوه، خدای حق، تو مرا فدیه ا به دست تو میقلعة من تو هستی. روح خود ر

 (. 5:  31) مزامیر  «دادی

 

 کسوف در وقتِ مصلوب شدن او:

 (آسمان دچار خورشید گرفتگی )کسوفدر لحظة جان دادن خداوند عیسی مسیح 

و 45و تخمیناً از ساعت ششم تا ساعت نهم، ظلمت تمام روی زمین را فرو گرفت.44»شد: 

 (. 45 - 44:  23لوقا « ) تاریک گشت و پردة قدس از میان بشکافتخورشید 

در حدود  یهودا بوده. صحیفة نبوّتی او یعنی جنوبی حکومت از انبیای عاموس

خورشید گرفتگی در زمان  به پیش از میلاد مسیح نوشته شده. او در نبوتّی 751 سال

 در آن گوید: کهمی خداوند یهوهو 9» کند:مصلوب شدن خداوند عیسی مسیح اشاره می

      «نمود خواهم تاریک را در روز روشن برد و زمین ظهر فرو خواهم را در وقت روز آفتاب

 (. 9:  8) عاموس 
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 نیزه زدن بر پهلوی او:

کتاب زکریاّی نبی به لحاظ پیشگوییهایش در ارتباطِ با مسیح و وقایعی که به 

، از شهرت بسیاری برخوردار است. این کتاب حاوی هشت رؤیای باشدعهد جدید مربوط می

زیسته، در این کتاب سال پیش از میلاد مسیح می 500نبوّتی است. زکریاّ که در حدود 

 به نیزه زدن بر پهلوی خداوند عیسی مسیح در هنگام مصلوب شدن اشاره دارد.

 ایهلوی او با نیزهیکی از سربازان پس از جان دادن خداوند بر روی صلیب، به پ

ای زد که در آن ساعت خون و آب کن یکی از لشکریان به پهلوی او نیزهیل34»زند: می

( که این اتّفاق در کتاب زکریّای نبی پیشگویی شده بود:  34:  19یوحناّ « ) بیرون آمد

 و بر من ریخت را خواهم و تضرعّات فیض روح اورشلیم د و بر ساکنانوداو و بر خاندان10»

 گریپسر یگانة خود، نوحه برای گرینوحه مثل من و برای اند خواهند نگریستزده نیزه که

 تلخ ماتم من رایگیرد، ب ماتم خویش زادةنخست برای که خواهند نمود و مانند کسی

 (. 10:  12زکریاّ  « )خواهند گرفت

 

 رنج و جلال مسیح:

، از کتاب او زیستهمی مسیحاز میلاد  پیش تصد سالنبی حدود هف یاشعیا

استنادها در عهد جدید شده است. در نبوّتهای او در خصوص خداوند عیسی  ترینبیش

ترین اشارات در دارای مهم 9و  7مسیح شگفت انگیزترین مطالب گفته شده است. باب 

ترین باب این ، مهم53خصوص الوهیّت عیسی مسیح هست، اماّ شاید بتوان گفت که باب 

باشد. این باب به شکلِ خاصی از چگونگی و حقیقت مصلوب شدن خداوند عیسی کتاب می

کند. در این باب به مطالبی از جمله: شکنجه کردن، مظلوم بودن و مسیح پیشگویی می

دهان به اعتراض نگشودن، در کنار گناهکاران جان دادن، در قبر شخصی دولتمند دفن 

 . گرددو حتّی سرِِ عظیم خدا در فدیه شدن او، آشکار می شدن، و ...
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 ساعد خداوند بر او منکشف که و کیست نموده خبر ما را تصدیق که کیست1»

خواهد رویید. او را  خشک در زمین و مانند ریشه نهال مثل حضور وی زیرا به2باشد؟ شده

او  مشتاق ندارد که منظری نگریمرا می او باشد. و چونمی جمالی و نه صورتی نه

رویها را از او  که کسی و مثل دیده غمها و رنج مردود و صاحب خوار و نزد مردمان3.باشیم

و  ما را بر خود گرفت او غمهای کنیل4.نیاوردیم حساب او را به که بپوشانند و خوار شده

و  و مضروب کشیده خدا زحمت ما او را از جانبنمود. و  حمل ما را بر خویش دردهای

ما  گناهان سبب و به ما مجروح تقصیرهای سبب به آن که و حال5بردیم. مبتلا گمان

 ما مثل جمیع6.او ما شفا یافتیم آمد و از زخمهای ما بر وی سلامتی گردید. و تأدیب کوفته

 جمیع بود و خداوند گناه خود برگشته راه از ما به کیو هر ی بودیم شده گمراه گوسفندان

 ما را بر وی نهاد.

 ذبح برای که ایبرهّ خود را نگشود. مثل ، دهاننموده شد اماّ تواضع او مظلوم7

خود را  دهان همچنان است زبانبی اشبرنده نزد پشم که برند و مانند گوسفندیمی

 زندگان او از زمین نمود کهتفکّر  کهشد. و از طبقة او  گرفته از داوری و از ظلم8نگشود.

نمودند  تعیین و قبر او را با شریران9گردید؟ مضروب من قوم گناه جهت شد و به منقطع

اماّ 10نبود. ایحیله وی نکرد و در دهان ظلم . هر چند هیچبا دولتمندان و بعد از مردنش

 او را قربانی جان دردها مبتلا سازد. چون ، بهنموده او را مضروب را پسند آمد که خداوند

خداوند در  خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرتّ ذرّیتّ ، آنگاهساخت گناه

را خواهد دید و سیر خواهد شد. و  خویش جان مشقتّ ثمرة11او میسّر خواهد بود. دست

را  ایشان او گناهان خواهد گردانید زیرا که را عادل خود بسیاری معرفت به من عادل بندة

 داد و غنیمت خواهم نصیب بزرگان او را در میان بنابراین12خواهد نمود. حمل بر خویشتن

از  و ریخت مرگ خود را به جان این که جهت خواهد نمود، به تقسیم را با زورآوران

« نمود شفاعت خطاکاران و برای را بر خود گرفت بسیاری شد و گناهان محسوب خطاکاران

 (. 53) اشعیا باب 
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 ریختن آب دهان: 

گرفته و آب دهان بر رخسار او  وب کردن خداوند، او را به استهزاپیش از مصل

او دادند و پیش  و تاجی از خار بافته، بر سرش گذاردند و نی به دست راست29»ریختند: 

و آب دهان بر وی افکنده، 30سلام ای پادشاه یهود! :گفتندزده، استهزاکنان او را می وی زانو

این اتّفاق در کتاب اشعیای نبی  (؛ 30 - 29:  27متیّ « ) نی را گرفته بر سرش میزدند

 و روی ادمد موُکَنان و رخسار خود را به زنندگان خود را به پشت6»پیشگویی شده بود: 

 (. 6:  50اشعیا « ) نکردم پنهان دهان و آب خود را از رسوایی

 

 قیام از قبر بدون فساد تن: 

ماه نیسان مصلوب شد و سه روز بعد  پانزدهمخداوند عیسی مسیح در روز جمعه 

شنبه بدون آن که بدنش حتّی رنگ فساد را ببیند از میان قبر قیام یعنی در صبح روز یک

پس چون سبََّت گذشته بود، مریم مجدلیهّ و مریم مادر یعقوب و سالومه حنوط 1»نمود: 

شنبه را بسیار زود وقت طلوع آفتاب بر و صبح روز یک2خریده، آمدند تا او را تدهین کنند.

چون 4کیست که سنگ را برای ما از سر قبر بغلطاند؟ :گفتندو با یک دیگر می3سر قبر آمدند.

 و چون به قبر در5دند که سنگ غلطانیده شده است زیرا بسیار بزرگ بود.نگریستند، دی

ای سفید در بر داشت بر جانب راست نشسته دیدند. پس متحیرّ آمدند، جوانی را که جامه

ه طلبید؟ او برخاستترسان مباشید! عیسی ناصری مصلوب را می :او بدیشان گفت6شدند.

:  16مرقس « ) او را نهاده بودند، ملاحظه کنیداست! در این جا نیست. آن موضعی را که 

1 - 6 .) 

خود و در روح خداوند در وصف این واقعه از زبان خداوند  16د در مزمور وداو

آید؛ جسدم نیز در کند و جلالم به وجد میاز این رو دلم شادی می9»سراید: چنین می

نخواهی کرد، و قدّوس خود زیرا جانم را در عالم اموات ترک 10اطمینان ساکن خواهد شد.
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طریق حیات را به من خواهی آموخت. به حضور تو 11را نخواهی گذاشت که فساد را بیند.

 (. 11 - 9:  16مزامیر « ) ها تا ابدالآباد!تکمال خوشی است و به دست راست تو لذّ

 

 پیشگوییهای کارهای خداوند:

د دارد که در زمان در خصوص کارهای او نیز در کتاب مقدسّ پیشگوییهایی وجو

 یابد کهجهت از پیش آمده تا شخص حکیم در زیستن او در زمین محققّ شد، اینها به آن

لحظه لحظة زندگی او در ارادة خدای پدر بوده و از اهمیّت خاصی برخوردار است. در زیر 

 پردازیم.فقط به تعدادی از آنها می

 

 لها:ثَسخن گفتن به مَ

ه داد، و بلهای مختلف به دیگران تعلیم میثَآوردن مَخداوند در بیشتر مواقع با 

همة این معانی را عیسی با 34»رساند: این گونه مفهوم تعالیم خاص خود را به مخاطب می

به  (. او علّتِ 34:  13متیّ « ) گفت و بدون مثل بدیشان هیچ نگفت آن گروه به مثلها

لها از این جهت با اینها به مث13»د: مثلها سخن گفتن خود را به شاگردانش چنین بیان نمو

) متیّ  «فهمندشنوند و نمیبینند و شنوا هستند و نمیگویم که نگرانند و نمیسخن می

13  :13 .) 

ای زیبا در خصوص به مثلها سخن خداوند در مزامیر از زبان آساف، در قصیده

شریعت مرا بشنوید! ] قصیدة آساف [ ای قوم من 1»گفت خود چنین پیشگویی کرده بود: 

دهان خود را به مَثَل باز خواهم کرد به 2گوشهای خود را به سخنان دهانم فرا گیرید!

 (. 2 - 1:  78مزامیر « ) چیزهایی که از بنای عالم مخفی بود، تنطّق خواهم نمود
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 فرمان دادن بر دریا:

 آبهاییکی از قدرتهای خاص خداوند عیسی مسیح فرمان دادن به دریا بود، حتیّ 

بردند، دریا هرگز تا به آن روز جز به فرمان دریا نیز مانند اجسام در خشکی از او فرمان می

یهوه الوهیم به کلام هیچ کس اطاعت ننموده بود. روزی خداوند با شاگردانش سوار بر 

در و 35»کشتی شد و در عقب کشتی به خواب رفت که طوفانی سهمگین وزیدن گرفت: 

پس چون آن گروه را 36دیگر عبور کنیم. به کنارة :، بدیشان گفتهمان روز وقت شام

رخصت دادند، او را همان طوری که در کشتی بود برداشتند و چند زورق دیگر نیز همراه 

ر خورد به قسمی که بکه ناگاه طوفانی عظیم از باد پدید آمد و امواج بر کشتی می37او بود.

استاد،  ای :را بیدار کرده گفتند شی خفته بود. پس اوو او در مُوخَّر کشتی بر بال38گشت.می

، باد را نهیب داد و به دریا در ساعت او برخاسته39آیا تو را باکی نیست که هلاک شویم؟

و ایشان را 40ساکن شو و خاموش باش! که باد ساکن شده، آرامی کامل پدید آمد. :گفت

ترسان شده،  نهایتپس بی41از بهر چه چنین ترسانید و چون است که ایمان ندارید؟ :گفت

 35:  4مرقس « ) کنندد و دریا هم او را اطاعت میاین کیست که با :به یک دیگر گفتند

 ؟( 41 -

در کتاب "ایتان ازراحی"این واقعه و قدرت او بر دریاها از پیش در قصیدة معروف

و ترسناک است  ،نهایت مهیب است در جماعت مقدسّانخدا بی7»مقدّس اعلام شده بود: 

ای یهوه خدای لشکرها کیست ای یاه قدیر مانند تو؟ و 8بر آنانی که گرداگرد او هستند.

شود، چون امواجش بلند می دریا تو مسلطّ هستی بر تکبر9ّکند.امانت تو، تو را احاطه می

 (. 9 - 7:  89مزامیر « ) گردانیآنها را ساکن می
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 سوار شدن بر کرّة الاغ:

                 میلادی و سه شنبه دوّم ماه آوریل سال سیخداوند عیسی مسیح در روز یک

روز قبل از عید پسح، در حالی که سوار بر کرهّ الاغی بود وارد  پنجماه نیسان (،  دهم) 

 فردای آن روز چون گروه12»اورشلیم شد و مردم از او مانند یک پادشاه استقبال نمودند: 

های نخل شاخه13آید،بسیاری که برای عید آمده بودند، شنیدند که عیسی به اورشلیم می

کردند، هوشیعانا مبارک باد پادشاه اسرائیل را گرفته، به استقبال او بیرون آمدند و ندا می

و عیسی کرهّ الاغی یافته، بر آن سوار شد چنان که مکتوب 14آید.که به اسم خداوند می

و 16آید.پادشاه تو سوار بر کرهّ الاغی می دختر صهیون مترس، اینککه ای 15است

کن چون عیسی جلال یافت، آنگاه به خاطر یشاگردانش اولّاً این چیزها را نفهمیدند، ل

 12:  12یوحناّ « ) آوردند که این چیزها دربارة او مکتوب است و همچنان با او کرده بودند

- 16 .) 

بسیار  دختر صهیون ای9»از قبل پیشگویی کرده بود:  این واقعه را زکریاّی نبی

و  آید. او عادلتو نزد تو می پادشاه ! اینکبده آواز شادمانی وجد بنما و ای دختر اورشلیم

 (. 9:  9زکریاّ « ) سوار است الاغ هبچّ  ةو بر کرّ باشد و بر الاغمی حلیمو  نجات صاحب

 

 آمرزش زن بدکاره:

ت بایسعتِ قوم، زن زناکاری که زناکاری او به اثبات رسیده باشد میحسب شری

 گیرند و چون فکریشد. روزی کاتبان و فریسیان، زنی را در حین عمل زنا میسنگسار می

آورند، و شریرانه در سر داشتند، برای امتحان نمودن خداوند عیسی مسیح به نزد او می

گردد تا تمام مدعّیان آن زن در موجب آن میخداوند با مطرح نمودن پرسشی حکیمانه 

خود ملزم به گناه شده و او را رها کنند. در این زمان خداوند کنار دستِ زنِ مسکین و 

 پناه ایستاد و بازوی قوتّ جان او شد تا هلاک نگردد:بی
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و بامدادان باز به هیکل آمد و چون جمیع قوم 2اماّ عیسی به کوه زیتون رفت.1»

که ناگاه کاتبان و فریسیان زنی را که در زنا 3داد.ند نشسته، ایشان را تعلیم مینزد او آمد

ای استاد، این زن  :بدو گفتند4گرفته شده بود، پیش او آوردند و او را در میان برپا داشته،

و موسی در تورات به ما حکم کرده است که چنین زنان 5در عین عمل زنا گرفته شد؛

و این را از روی امتحان بدو گفتند تا ادعّایی بر او پیدا 6گویی؟ه میسنگسار شوند. اماّ تو چ

و چون در 7نوشت.کنند. اماّ عیسی سر به زیر افکنده، به انگشت خود بر روی زمین می

هر که از شما گناه ندارد اولّ بر  :نمودند، راست شده بدیشان گفتمیسؤال کردن الحاح 

پس چون شنیدند، از ضمیر 9نوشت.کنده، بر زمین میو باز سر به زیر اف8او سنگ اندازد.

خود ملزم شده، از مشایخ شروع کرده تا به آخر، یک یک بیرون رفتند و عیسی تنها باقی 

غیر از زن کسی را  پس عیسی چون راست شد و10ماند با آن زن که در میان ایستاده بود.

 :گفت11کس بر تو فتوا نداد؟ای زن آن مدعّیان تو کجا شدند؟ آیا هیچ  :ندید، بدو گفت

 8ناّ یوح« ) دهم. برو دیگر گناه مکنمن هم بر تو فتوا نمی :هیچ کس ای آقا. عیسی گفت

 :1 - 11 .) 

ه سرا در سرودة خود بر دیده و پیشگویی شده بود. مزمورتاین اتّفاق از قرنها پیش

او را از آنانی که بر زیرا که به دست راست مسکین خواهد ایستاد تا 31»این اذعان دارد: 

 (. 31:  109مزامیر « ) دهند برهاندجان او فتوا می

علاوه بر کارهای او که از پیش گفته شده بود، جملات خاص بسیاری در کتب 

مقدسّ آمده که به روشنی اشاره دارد بر آن که این جملات از زبان خود خداوند عیسی 

گفته و در کتب نوشته شده است! و نیز  تر از به دنیا آمدن اومسیح است که خیلی پیش

شویم که به وضوح، خداوند عیسی مسیح همچنین با جملات و معارفة بسیاری مواجه می

 کند.را معرفّی می
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تمام اینها پیشگوییهایی است که در خصوص خداوند عیسی مسیح شده است اماّ 

یم ای که شخص حکهچون بررسی تمام پیشگوییها منظور این کتاب نیست، تنها به انداز

 را فهم بخشد و ایمان آورد، گفته شده است.
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 عیسی عهد جدید همان یهوة عهد عتیق است:

ایم. کتب در طول تاریخ بشری، همیشه شاهد کارهای بزرگ و عجیب خدا بوده

 کندمقدّس نیز در ارتباط با امر خلقت و سرگذشت بشر از بعضی کارهایی به ما روایت می

که منحصر و خاص خود خداوند است و هیچ کس دیگری توانایی انجام آن را نداشته و 

ق خدا بخشی رهای عجیب خدا در حقیقت بیانگر طرق و شیوة کاری او است. طرندارد. کا

ی از کند. بعضاز شخصیتّ او است لذا قابل تغییر نیست، و همیشه به همان گونه عمل می

ه تا کنون هیچ کس چه در آسمان و چه در زمین نتوانسته این کارها به حدی خاص است ک

 باشد.مشابه آن را انجام دهد، چون صرفاً در انحصار خود خدا می

علاوه بر کارهای عجیب خدا، او بارها خود را در ارتباط با قومش، با عناوین مختلفی 

یگری نیست و معرّفی نموده و صراحتاً اعلام داشته که در آن خصوص، به غیر از او کس د

نخواهد بود. ما باور داریم بر این که هرگاه خدا معترف به چیزی باشد محال ممکن است 

غیر آن واقع شود و همیشه این گونه بوده. اماّ با ظهور خداوند عیسی مسیح، ما شاهد 

کارها و گفتاری بودیم که برای اولّین و آخرین بار تنها از طریق او و قوتّ کلامش خارج 

ه کاملاً به شباهت خدا بوده است! چنین چیزی جز این که افکار ما را به سوی شده ک

 خدای مجسّم شده هدایت کند، نتیجة دیگری نخواهد داشت.

 شده برای عیسی قرار بود با آمدنش پرده از رازهای بسیاری بردارد و اسرارِ مخفی

، همیشه خدا در قوم را آشکار سازد. از زمان موسی تا زمان مصلوب شدن عیسی مسیح

الاقداس در حجاب بود و کسی اجازه نداشت به پشت پرده بنگرد و یا پشت پردة قدس

شد، لذا خدا در توانست به خدا نگاه کند چون هلاک میداخل گردد؛ انسان گناهکار نمی

کرد و اگر کسی قصد دیدنِ آن الاقداس سکونت میپشت پرده و در مکان مقدسِّ قدس

شد؛ مانند دو پسران هارونِ کاهن که وقتی سر به داشت در دم هلاک میسوی پرده را می

 الاقداس انداختند در دم خداوند آنان را هلاک نمود.داخل قدس
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بر آنها نهادند.  ، آتشمجمرة خود را گرفتههر یکی  هارون و ابیهو پسران و ناداب1»

 حضور خداوند نزدیک بود، به فرمودهرا ن ایشان که غریبی ، آتشگذارده و بخور بر آن

« ) ر خداوند مردندحضو و به را بلعید ، ایشاندر شده ند بهاز حضور خداو و آتش2آوردند.

 .( 2 - 1:  10لاویان 

 :د، پردة هیکل از میان دو پاره شددر ساعتی که مسیح مصلوب شد و جان بدا

که ناگاه پردة هیکل از سر تا پا 51تسلیم نمود.عیسی باز به آواز بلند صیحه زده، روح را 50»

(، پردة هیکل  51 - 50:  27متیّ « ) دو پاره شد و زمین متزلزل و سنگها شکافته گردید

دو پاره شد، خدا از پس پرده بیرون آمد، آن حجاب برای همیشه برداشته شد، زمان آن 

و قبرها گشاده شد 52»اد کند: رسیده بود که خدا از پس پرده بیرون بیاید و مقدسّین را آز

د از برخاستن وی، از قبور و بع53و بسیاری از بدنهای مقدسّین که آرامیده بودند برخاستند،

 (. 53 - 52:  27متّی « ) به شهر مقدسّ رفتند و بر بسیاری ظاهر شدند برآمده

این آخرین نماد از عهد عتیق بود؛ همان گونه که یهوه از پشت حجاب هیکلِ 

گر وقتی که باری دیس بیرون آمد و مقدسّان از قبرها رهایی یافتند و به آسمان رفتند، مقدّ

در انتهای زمان خداوند برای قومش مکشوف گردد، برای بردن کلیسای خود از اسارت دنیا 

 این همان خداوند است. عیسی همان خدای در پشت پردة هیکل است. باز خواهد گشت.

خارج شد ) خداوند عیسی مسیح از پس پرده جسم خداوند از پسِ پردة هیکل 

انسانی خارج شد ( پردة هیکل که فاصلة بین خدا و قوم بود تا کسی نتواند خداوند را ببیند 

تا کسی به واسطة این هیکل  و بشناسد، نماد هیکل جسمانی خداوند عیسی مسیح بود

تا  ماندیه شدن در حجاب مینتواند او را تا زمان مصلوب شدن بشناسد. او باید تا زمان فد

و چون فدیة ابدی گذرانده شد، خدا از پس  ناسند، که فدیة ابدی گذرانده شودقوم او را نش

پردة هیکل ) همان هیکل جسمانی عیسی مسیح ( خارج شد. در پس هر دو هیکل یک 

شخص بود. یهوة عهد عتیق همان عیسی مسیح بود. نقشة خدا برای نجات بشر تمام شد 

 رِ عظیم او از پس پرده آشکار شد.و سِ



 لوک رایان   شناخت عیسی مسیح - 2الوهیّت  

 
66 

در ادامه با بررسی بعضی از موارد خاص نشان خواهیم داد که خداوند عیسی 

مسیح، همان یهوه الوهیم است که به شکل پسر خدا، مجسّم شده و برای فدیة گناهان 

 بشر به شباهت انسانی وارد دنیا شده است.

 

 آفریننده:

« را آفرید وهیم ( آسمانها و زمینخدا ) ال بتداادر 1»خوانیم: در کتاب پیدایش می

 شآفرین در حین آسمانها و زمین پیدایش است این4»(؛ نام خدا یهوه بود:  1:  1پیدایش  )

 .( 4:  2) پیدایش  «و آسمانها را بساخت زمین ، خدایهوه که آنها در روزی

جهان هستی را خلق خدا تنها خالق جهان هستی است و حتیّ زمانی که داشت 

 سرشته و تو را از رحم تو است ولیِ  خداوند که24»کرد با او هیچ کس دیگری نبود: می

 گسترانیدم تنهایی . آسمانها را بهچیز را ساختم و همه هستم یهوه گوید: منمی چنین است

اً با او هیچ خدای دیگری مطلق ؟( 24:  44اشعیا « ) بود که ؛ و با منکردم را پهن و زمین

القدس نبود! چنین خدایانی هرگز در کلام او ذکر نشده! نبود! با او خدای پسر و خدای روح

 در نزد خدا چنین خدایانی وجود ندارد. خدا واحد و حقیقی است.

ای که از خدا همیشه در ذهنها برجسته است، آفرینندگی او اوّلین نقش و حرفه

ا بودن، نتواند عمل آفرینش را انجام دهد، او خدا نیست. به زبان است. اگر هر مدعّی خد

ه توان گفت خدا وقتی کخیلی ساده، خدا یعنی آفریننده و خلق کننده. به هیچ کس نمی

فرماید از ابتدا او تنها بوده و با او خدایی وجود نداشته. ما نتواند چیزی را بیافریند. خدا می

یم بینمام تاریخ بشری رد هیچ خدای زندة دیگری را نمیدر کل کتب مقدسّ و حتیّ در ت

که چیزی خلق کرده باشد. دادن عنوان خدایی به هر کس دیگری، عین شرک است. در 

 دهیم.اوّلِ کتاب، به یگانگی خدا پرداخته شد لذا در این خصوص ادامه نمی جلد
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ل محدود و سیاّتواند خلق کند و زندگی و حیات ببخشد. او ناتنها خدا است که می

تواند به هر شکل و منظری نمایان شود، زیرا تمام آید، یعنی میاست و در هر قالبی در می

گیرد. در از او برآمده و تنها در او معنی و وجودیّت می اشکال و اجسام، آشکار و نهان

شود، و در زمین نیز گاه به شکل آسمان، گاه به شکل فرشتگانش در میانشان آشکار می

 شود، مانند زمانی که به ملاقات ابراهیم رفته بود.نسانی ظاهر میا

او خدا است، وجود او  ماهیتاو چه در آسمان و چه در زمین همیشه خدا است، 

 خدا است، به هر شکلی که درآید خدا است، به هر نام و عنوانی که آشکار شود خدا است.

 ماهیتکند؛ تغییر می گیردمی کند، فقط جایگاه یا نقشی که به خوداو تغییر نمی

غییر کند، فقط عنوان او تکند؛ وجود او تغییر نمیکند، فقط ظاهر او تغییر میاو تغییر نمی

 کند.می

اش؛ در او همیشه حیات او خدا است با تمام پری الوهیّتش، با تمام قدرت خدایی

دهد؛ از مرگ رهایی می جریان دارد و ابدی است؛ مرگ در او راه ندارد و هر که را بخواهد

تواند بر آسمان و زمین و دریاها فرمان هیچ کس بر او استیلا ندارد بلکه تنها او است که می

اه، گیچ کس دیگری مثل او نیست. لذا هره« غیر از من خدایی نیست.»گوید: براند. او می

خدا یافت  هر زمان، در هر کجا و به هر شکلی، کسی با تمام پری الوهیّت و قدرت خاصِ

شد، بدون شک او کسی نیست جز خدای قادر مطلق الوهیم که در قالبی دیگر خود را 

 آشکار ساخته.

سازی خدا در ارتباط با زمین در شکل ترین آشکارترین و باشکوهز عجیبیکی ا

پسری انسانی بود؛ به شباهت مردم، که با نام پسر خدا مشهور گردید و آشکار کنندة نام 

و خدایی دیگر، یا خدایی موازی، یا خدایی هم ذات با خدا نبود، زیرا تمام کتب خدا بود. ا

هند چنین خدایانی وجود ندارند و خود خدا نیز به قاطعیّت بارها اعلام نموده دشهادت می

 که به غیر از او خدایی نیست.
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در ابتدا کلمه 1»گوید: یوحنّای رسول در خصوص این آشکارسازی بسیار زیبا می

همه چیز به واسطة 3همان در ابتدا نزد خدا بود.2ود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.ب

در او حیات بود و حیات نور 4او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت.

شخصی از جانب خدا 6نیافت.ن را دردرخشد و تاریکی آو نور در تاریکی می5انسان بود.

او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به 7اسمش یحیی بود؛فرستاده شد که 

آن نورِ حقیقی بود 9او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد.8وسیلة او ایمان آورند.

او در جهان بود و جهان به واسطة 10گرداند و در جهان آمدنی بود.که هر انسان را منورّ می

و 12به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند؛11ا نشناخت.او آفریده شد و جهان او ر

اماّ به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به 

بلکه از خدا  از خواهش جسد و نه از خواهش مردمکه نه از خون و نه 13اسم او ایمان آورد،

دید و میان ما ساکن شد، پرُ از فیض و راستی؛ و جلال او را و کلمه جسم گر14تولدّ یافتند.

 (. 14 - 1:  1یوحناّ « ) دیدیم، جلالی شایستة پسر یگانة پدر

و واضح است که یوحناّ دارد به الوهیم  مشخّصکنید کاملاً وقتی از آیة اولّ نگاه می

بود  ر این که از ابتدا قرارکند، و از آیة نهم به بعد با تأکید بو عمل آفرینندگی او اشاره می

کند که در میان قوم خاص خود وارد دنیا شد؛ اماّ قوم او، تا خدا وارد جهان شود، اعلام می

اند او را نپذیرفت و ردش کردند، دقیقاً مانند دورة حاضر که کلیساها در را به روی او بسته

خود، در را به روی نور حیات  ایدهند، زیرا در حصارِ چهار دیواریهای فرقهو او را راه نمی

که  رسیمروید به آن جا میاند. در ادامة آیه که جلوتر میاند و در حالت خفگی افتادهبسته

کند که آن کلمة حیات، خدای زنده، یهوه الوهیم، به مانند یک انسان یوحناّ اعلام می

 ردید.و با نام پسر یگانة پدر ) پسر خدا ( بر همگان آشکار گ مجسّم گردید

لکه ب مسیح بوده است. او خدای پسر نیستپسر خدا، فقط عنوانِ خداوند عیسی 

: فرمایداو تجسّم انسانی خود خدا است. پولس رسول در خصوص خداوند عیسی مسیح می

زیرا که در او همه چیز 16زادة تمامی آفریدگان.و او صورت خدای نادیده است، نخست15»
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آن چه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها  آفریده شد، آن چه در آسمان و

 - 15:  1کولسیان « ) و سلطنتها و ریاسات و قواّت؛ همه به وسیلة او و برای او آفریده شد

(. پولس نیز خصوصیتّ خدا گونه را برای خداوند عیسی مسیح قائل بود و صراحتاً  16

 سیلة او و برای او آفریده شده است.اعلام داشته که همه چیز در آسمان و زمین به و

هرگز هیچ کس در دنیا نیامده که مدعّی خدایی باشد و بتواند کارهای عجیب و 

عظیم خدا را تکرار کند. لذا اگر حسب این همه شهادات خداوند عیسی مسیح همان الوهیم 

خدا را هایی از قدرت آفرینندگی ) خدا ( مجسّم شده باشد باید در میان کارهای او رگه

 دهیم.ببینیم! لذا این مهم را مورد بررسی قرار می

پیدایش توجهّ کنید تا ببینید  1باب  25و  24و  21و  20برای نمونه، به آیات

 پر شود و پرندگان جانوران انبوه : آبها بهو خدا گفت20»طریق خلقت خدا به چه سان بود: 

 آفرید و همة جانداران بزرگ خدا نهنگان پس21.پرواز کنند آسمان فلک بر روی زمین بالای

آنها.  اجناس بالدار را به و همة پرندگان آنها پر شد اجناس ز آنها موافقآبها ا را، که خزنده

آورد،  آنها بیرون اجناس را موافق ، جانوران: زمینو خدا گفت24. ...ستا نیکو و خدا دید که

را  زمین خدا حیوانات پس25شد. آنها. و چنین اجناس به زمین اناتو حیو و حشرات بهایم

آنها. و  اجناس را به زمین آنها و همة حشرات اجناس را به و بهایم آنها بساخت اجناس به

 .«ستا نیکو خدا دید که

ا هشود که خدا در ابتدا از هر ذی حیاتی تنبا دقتّ در آیات بالا، چنین حاصل می

یک نمونه ساخت، این نمونه یا به اصطلاح عامه ماکتِ اوّلیهّ بود. خدا برای یک نمونه از هر 

ذی حیاتی مستقیم دست به کار شد، ماهیهای دریا از جنس کف دریا و پرندگان آسمان 

و حیوانات روی زمین، از جنس خاک زمین؛ تنها یک نمونه با دستان خدا ساخته شد، این 

و « آنها پر شد، اجناس آبها از آنها موافق که» :ز آن خدا فقط فرمان دادخلقت بود. پس ا

یعنی دریا و زمین، این جا هیچ خبری « آورد، آنها بیرون اجناس را موافق ، جانورانزمین»

از تولید مثل نیست! نگفته حیوانات موافق جنس خود از خود! بلکه به روشنی اشاره دارد، 
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مام موجودات یعنی دریا و زمین، هر موجودی را موافق، یعنی عینِ آن چه آوردگاه اولّیّة ت

 خدا از پیش ساخته را از دریا و زمین بیرون آورد.

ها و نگاه کنید. که یهوه چگونه وزغها و پشه 10و  8حال به کتاب خروج، بابهای 

، وجود نیامدند مگسها و ملخها را به زمین مصر فرستاد. انبوه آن جانوران از تولید مثل به

حتّی از اقصای زمین فراخوان نشدند، بلکه به فرمان خدا در لحظه از دریا و غبار و خاک 

زمین سر برآوردند. این طریقی بود که در ابتدا نیز خدا تمام حیوانات را موافق اجناس آنان 

کثرت داد. این کار تنها در قدرت خدای واحد حقیقی است. غیر از او هیچ کس دیگری 

 توانایی چنین کاری را چه در آسمان و چه در زمین ندارد.

و هنگامی که گروهی بر وی ازدحام 1»نگاه کنید:  5حال به انجیل لوقا باب 

و دو زورق را 2نمودند تا کلام خدا را بشنوند، او به کنار دریاچة جنیسارت ایستاده بود.می

شو ن آمده، دامهای خود را شستا بیرودر کنار دریاچه ایستاده دید که صیاّدان از آنه

پس به یکی از آن دو زورق که مال شمعون بود سوار شده، از او درخواست 3نمودند.می

 و چون از4داد.نمود که از خشکی اندکی دور ببرد. پس در زورق نشسته، مردم را تعلیم می

ار ای شکبه میانة دریاچه بران و دامهای خود را بر :سخن گفتن فارغ شد، به شمعون گفت

ده چیزی نگرفتیم، ای استاد، تمام شب را رنج بر :شمعون در جواب وی گفت5بیاندازید.

و چون چنین کردند، مقداری کثیر از ماهی صید 6دام را خواهیم انداخت. لیکن به حکم تو

و به رفقای خود که در زورق دیگر 7کردند، چنان که نزدیک بود دام ایشان گسسته شود.

ند که آمده ایشان را امداد کنند. پس آمده هر دو زورق را پر کردند به بودند اشاره کرد

شمعون پطرس چون این را بدید، بر پایهای عیسی 8قسمی که نزدیک بود غرق شوند.

 (. 8 - 1:  5لوقا « ) ای خداوند از من دور شو زیرا مردی گناهکارم :تافتاده، گف

ه در مصر کرد؛ دقیقاً کاری که خداوند عیسی مسیح چه کرد؟ دقیقاً کاری که یهو

الوهیم در ابتدای خلقت برای گسترش مخلوقات کرد؛ او گفت و شد؛ خداوند داشت خودش 

کرد؛ او برای شناساندن خودش یک نشانة بزرگ داد؛ عملی که را برای خاصانش آشکار می
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 کسی پیش او است،تنها در قدرت خدا است. پطرس وقتی این صحنه را دید، دانست چه 

شد از بابت گناهکاری خود، طبعِ قوم که هرگاه یهوه به آنان آشکار می از این روی، طبق

ای خداوند از من دور شو »ترسیدند که مبادا خداوند آنان را هلاک کند، او نیز گفت: می

 «زیرا مردی گناهکارم.

دارد:  . این جا یک شباهت دیگر نیز وجود1حال دوباره برگردید به پیدایش باب 

 و پرندگان دریا را پر سازید شوید و آبهای : بارور و کثیر، گفتداده و خدا آنها را برکت22»

داد،  و نباتات نیزا هه گیاهبله! برکت دادن خدا! خدا این برکت را ب« کثیر بشوند. در زمین

د. شدن کردنبه آدم نیز داد؛ حسب برکت خدا بود که فوراً تمام موجودات شروع به تکثیر 

کند. با برکت دادن خوراک، این تنها خدا است که با برکت دادن، هر چیزی را تکثیر می

شود بلکه شکمهای خورندة آن توسطّ یک ایماندارِ پر از روح، هرگز آن خوراک تکثیر نمی

شود. هرگز کسی نتوانسته با برکت دادن خوراکی، آن را تکثیر کند. اماّ خوراک سیر می

 شود.دن خدا باعث تکثیر و ازدیاد میبرکت دا

زن و پسرش در  به اوّل پادشاهان نگاه کنید که چگونه یهوه به خوراک یک پیر

، شده نازل خداوند بر وی و کلام8»دهد: بیابان زمانی که ایلیا با آنان بود برکت می

 بیوه به بشو. اینک برو و در آن جا ساکن است نزد صیدون که صَرَفهَ ، بهبرخاسته9:گفت

نزد  و چون رفت صَرَفهَ ، بهبرخاسته پس10تو را بپرورد. که امدر آن جا امر فرموده زنی

: ، گفتاو را صدا زده چید؛ پسبر می در آن جا هیزم زنی بیوه دروازة شهر رسید، اینک

 آن جهت آوردن به و چون11.بنوشم تا بیاوری من برای در ظرفی آب ایجرعه تمناّ این که

 : بهاو گفت12خود بیاور. در دست من برای نان ای: لقمه، گفترا صدا زده ، ویرفتمی

 آرد در تاپو و قدری مشت یک فقط بلکه ندارم نانی قرص که قسم ایت، خدیهوه حیات

 که بپزم خود و پسرم را برای ، آنتا رفته چینمبر می دو چوبی ، و اینکدر کوزه روغن

 اولّ . لیکنبکن گفتی که طوری ، برو و به: مترسرا گفت ایلیا وی13.و بمیریم بخوریم

زیرا 14بپز. خود و پسرت برای بیاور، و بعد از آن بپز و نزد من من برای از آن کوچک ایگِرده
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اند، نبار بر زمین خداوند باران که تا روزی گوید کهمی ، چنیناسرائیل ، خداییهوه که

ایلیا  کلام ، موافقرفته پس15نخواهد گردید. کم و کوزة روغن نخواهد شد آرد تمام تاپوی

نشد و کوزة  آرد تمام و تاپوی16بسیار خوردند، ، روزهایزن و او و خاندان نمود. و زن عمل

:  17اولّ پادشاهان « ) بود واسطة ایلیا گفته به خداوند که کلام گردید، موافقن کم روغن

(. این یهوه بود که تاپوی آرد و کوزة روغن را برکت داد و تا سه سال و نیم از آن  16 - 8

 چیزی کم نشد و پیوسته پر بود. این تنها در قدرت خدا است.

پس عیسی بیرون آمده، گروهی بسیار 41»نگاه کنید:  14حال به انجیل متیّ باب 

صر، شاگردانش نزد و در وقت ع15دیده، بر ایشان رحم فرمود و بیماران ایشان را شفا داد.

این موضع ویرانه است و وقت الآن گذشته. پس این گروه را مرخص فرما  :وی آمده، گفتند

 ،ج به رفتن ندارنداحتیا :عیسی ایشان را گفت16تا به دهات رفته به جهت خود غذا بخرند.

آنها  :گفت18در این جا جز پنج نان و دو ماهی نداریم! :بدو گفتند17شما ایشان را غذا دهید.

و بدان جماعت فرمود تا بر سبزه نشستند و پنج نان و دو 19را این جا به نزد من بیاورید!

پرد گردان سماهی را گرفته، به سوی آسمان نگریسته، برکت داد و نان را پاره کرده، به شا

های باقی مانده دوازده سبد و همه خورده، سیر شدند و از پاره20و شاگردان بدان جماعت.

متیّ « ) و خورندگان سوای زنان و اطفال قریب به پنج هزار مرد بودند21پر کرده، برداشتند.

(. خداوند عیسی مسیح، دقیقاً همان کاری را کرد که یهوه الوهیم در حین  21 - 14:  14

کرد، او این کار را دو بار انجام داد. این کار کرد؛ او داشت خودش را آشکار میآفرینش می

 تنها در قدرت خدای قادر مطلق است.

(.  8:  13عبرانیان « ) عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است8»

عیسی مسیح در گذشته ) دیروز ( که بود؟ او در زمانِ جاری شدن این آیه ) امروز ( که 

الآخر ) تا ابدالآباد ( کیست؟ دیروزِ او از ابتدای خلقت بود، و اکنون برای زمان ما و الی

شود، او همان یهوه الوهیم در عهد عتیق بود. و در زمانی که بر جهان هستی شروع می

به شکل انسانی ظاهر شد همان خدای مجسّم شده است که با نام خداوند روی زمین 
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به هر طریق و شکلی که خدا ظاهر یا حس گردد،  عیسی مسیح معروف گردید. و تا ابدالآباد

 گز تغییراشد. او در ذات و وجودیّت خود هرتواند بهمان عیسی است. و کسی غیر از او نمی

او تغییرناپذیر است؛ ارادة او  یاّتوصخص تی ظاهر شود؛ند به اشکال متفاوپذیرد هر چنمی

شود؛ او همان است که در ابتدا بود و تا به انتها همان ق او عوض نمیتغییرناپذیر است؛ طر

 است.

 خدای"است! یعنی خدایی به غیر از"خدای پسر"حسب اعتقاد تثلیثیون اگر او

اند، ای پدر و خدای پسر انجام دادهپس اگر تمام این کارها را خد"القدس!پدر و خدای روح

القدس نیز باید القدس مانند آنها عمل نکرده باشد! حتماً خدای روحتواند خدای روحنمی

کجای کتاب مقدسّ مکتوب است  ،باشد! حال یک پرسشکارها را کرده مثل آنها همان 

ه ! زیرا با سیابیدالقدس نیز این کارها را کرده است؟ هیچ کجا چنین چیزی نمیکه روح

شود. شخص مواجه نیستیم بلکه فقط یک شخص است که در وجوهات متفاوت آشکار می

تواند کسی غیر از خدای مجسّم شده و در امروز، همان خداوند عیسی مسیح نمی

 القدس باشد. او تنها نماد انسانی از حضور خدا بود.روح

 

 هستم ) خواهم بود (:

 אהיהهستم ) به عبری: اِحیِّ "خود را با عنوان ترین جایی که خداشاید برجسته

 من چون : اینکخدا گفت به موسی13»باشد: می 3معرفّی کرده در کتاب خروج باب "(

و از  است شما مرا نزد شما فرستاده پدران خدای گویم و بدیشان برسم اسرائیلنزد بنی

 : هستم آن کهموسی گفت خدا به14؟گویم چه ، بدیشاناو چیست نام بپرسند که من

 3خروج « ) ( مرا نزد شما فرستاد) هستم  بگو: اِحیِّ چنین اسرائیلبنی : به. و گفتهستم

گاه خدا خود را بر کسی آشکار میآن وقت هراماّ واقعیّت این است که تا  .( 14 - 13: 
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را نیز در هنگام معرفّی "هستم ) اِحیِّ ("خواست خود را معرّفی کند این واژةکرد و می

 کرد.خود ذکر می

های کتاب مقدسّ، در نگاه اوّل به بودنِ در ترجمه"هستم"گفته بودیم، هر چند

شود، اماّ با توجّه به مفهوم آیات قبل و بعد و خصوصیّت مفهومیِ در زمان حال برداشت می

ای است که خواهد آمد. شاید بهتر بود ترجمه اژه ) اِحیِّ (، در واقع منظور به آیندهاین و

 ."خواهم بود"شدمی

هستم ) خواهم بود "در کتاب اشعیا نیز یهوه، چندین بار در معرّفی خود از واژة

 شهود من اماو را برگزیده که من شما و بندة ،گوید کهمی یهوه10»استفاده کرده: "(

 خدایی از من و پیش او هستم من آورید و بفهمید که ایمان من به باشید. تا دانستهمی

 اینجات دهنده و غیر از من هستم یهوه ، منمن11نخواهد شد. هم و بعد از من مصورّ نشده

ا یک (. گویی این واژه از ابتدا نکتة خاص کلام خدا بوده ت 11 - 10:  43اشعیا « ) نیست

 اطمینان خاطر به قوم اسرائیل ببخشد که در حمایت خدا خواهند بود.

شنیدن کلمة هستم، همیشه یک اطمینان خاطر و جسارت و شهامت بسیار بالایی 

ر نسبت تر و برتدهد، مبنی بر پشتیبانی شدن از یک قدرت بسیار بزرگبه مخاطب خود می

نیز همین نکتة کلام را داشت و بارها به هر کس و هر چیز دیگری. خداوند عیسی مسیح 

 کرد.از این واژه در معرّفی و اعلام وجودیتّ خود استفاده می

باشید اماّ من از شما از پایین می :ایشان را گفت23»نگاه کنید:  8به یوحناّ باب 

از این جهت به شما گفتم 24بالا. شما از این جهان هستید، لیکن من از این جهان نیستم.

گناهان خود خواهید مرد، زیرا اگر باور نکنید که من هستم، در گناهان خود خواهید که در 

من 26همانم که از اولّ نیز به شما گفتم. :تو کیستی؟ عیسی بدیشان گفت :بدو گفتند25مرد.

کن آن که مرا فرستاد حق است یچیزهای بسیار دارم که دربارة شما بگویم و حکم کنم؛ ل

ایشان نفهمیدند که بدیشان دربارة پدر 27گویم.ام، به جهان میدهو من آن چه از او شنی
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وقتی که پسر انسان را بلند کردید، آن وقت خواهید  :عیسی بدیشان گفت28گوید.سخن می

کنم بلکه به آن چه پدرم مرا تعلیم داد، تکلمّ دانست که من هستم و از خود کاری نمی

 (. 28 - 23:  8یوحناّ  « )کنممی

چه قدر محکم و قاطع خداوند عیسی مسیح به آسمانی بودن خودش اشاره کرد، 

کسی که او را باور نکند در گناهان خود خواهد مرد! هستم او در این جا نیز به آینده اشاره 

دارد چون هنوز فدیه پرداخت نشده بود، هنوز او مصلوب نگردیده بود؛ وقتی کشته گردد 

 ستم ) خواهم بود ( دیگر زمان آینده نخواهد بود. و از مرگ قیام نماید، این ه

ز اوه! او ا...« همانم که از اولّ به شما گفتم »... از او پرسیدند کیستی؟ و او گفت: 

 (خدا ) الوهیمکند؟ از چه زمانی؟ چه کسی؟ اولّین بار به طور روشن، کدام اوّل صحبت می

بود که به موسی خود را چنین معرفّی کرد؛ و بعدها با نام یهوه باز خود را چنین معرفّی 

کند. او همان کرد؛ و اکنون این خداوند عیسی مسیح است که چنین خود را معرّفی میمی

 گفت. یهوه الوهیم است که در شمایل انسانی سخن می

 (.30:  10یوحناّ « ) ک هستیمدر یمن و پ30»تر که گفت: چه کلامی از این واضح

 ، واحد، عدد اوّل، مفرد، آغاز اعداد و تمام محاسبات، خدای واحد حقیقی."یک"

 

 نجات دهنده:

شنود. عبارتِ نجات دهنده، صفتی است که هر کس در گذر عمر خود زیاد می

شود که به نوعی مانع از هلاکت یا آسیب دیدنِ این عبارت همیشه به کسانی اطلاق می

شویم اماّ گردند. هر چند در کتب مقدسّ با نجات دهندگان بسیاری آشنا میدیگری می

یک نجات دهنده محور اصلی تمام کتب است. رد پای این منجی از ابتدا تا به انقضای عالم 

کاملاً برجسته است. اساساً دلیل نگارش تمام کتب مقدّس، همین نجات دهنده است تا در 



 لوک رایان   شناخت عیسی مسیح - 2الوهیّت  

 
76 

اعِ عملِ این منجی قرار گیرد، زیرا حیات ابدی برای هر انسانی، نهایت هر فردی در شع

فقط در ارتباط با عمل این منجی تحقّق دارد. لذا از پیش آمدن او پیوسته توسطّ کتب 

 شد.مقدسّ وعده و بشارت داده می

 ای23»خود هنگام آوردن تابوت عهد به اورشلیم چنین گفته:  د در سرودةوداو

 خدای و بگویید ای35دهید. ... روز بشارت او را روز به را بسرایید. نجات یهوه زمین تمامی

تو  قدّوس تا نام. بخش امّتها رهایی ، از میانکرده . و ما را جمعبده ما، ما را نجات نجات

 (. 35و  23:  16اوّل تواریخ « ) تو فخر نماییم و در تسبیح را حمد گوییم

 اینجات دهنده غیر از من و هستم یهوه ، منمن11»م نموده بود: یهوه بارها اعلا

دانستند، حسب نبوّتهای صحف انبیا، ناجی (؛ همة قوم نیز می 11:  43اشعیا « ) نیست

 بشر هیچ کس غیر از یهوه نیست.

باشد، حتّی آشکار اشعیای نبی علاوه بر این که اعتراف نمود یهوه تنها ناجی می

یقیناً  دهنده و نجات اسرائیل خدای ای15»ه این نجات برای تمام امّتها است: دارد کمی

 و رسوا خواهند شد و آنانی خجل ایشان جمیع16.کنیمی خود را پنهان که هستی خدایی

از خداوند  جاودانی نجات به امّا اسرائیل17.خواهند رفت رسوایی به سازند با همبتها می که

 آسمان آفرینندة زیرا یهوه18و رسوا نخواهند گردید. خواهند شد و تا ابدالآباد خجل ناجی

 نیافرید بلکه را عبث را استوار نمود و آن و آن و ساخت را سرشت زمین که خدا است که

خفا و در 19.نیست و دیگری هستم یهوه گوید: منمی مصوّر نمود چنین سکونت جهت به

 بطلبید. من مرا عبث که نگفتم یعقوب یةّذرّ . و بهننمودم تکلمّ تاریک از زمین در جایی

از امّتها  رها شدگان ای20.نمایممی را اعلان راست و چیزهای گویممی سخن عدالت به یهوه

دارند و نزد خود را بر می بتهای چوب که شوید. آنانی نزدیک ، بیایید و با همشده جمع

 را نزدیک ، ایشاننموده اعلان پس21ندارند. نمایند معرفتنتواند رهانید دعا می که خدایی

 و از زمان نموده اعلان قدیم را از ایاّم این که نمایند. کیست آورید تا با یک دیگر مشورت
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 ؟ خدایدیگر نیست خدایی و غیر از من هستم یهوه که من ؟ آیا نهاست اخبار کرده سلف

 (. 21 - 15:  45اشعیا « ) نیست من و سوای و نجات دهنده عادل

باشد و دهند که تنها نجات دهنده یهوه الوهیم میتمام کتب به این شهادت می

دهد پس محال ممکن است که این تغییر کند. کلام خدا چون کتب چنین شهادت می

ر نیست. این کلام منعقد شدة خدا و ارادة قاطع او بود که از سالهای بسیار دورتر قابل تغیی

وعده و مژدة آن داده شده بود. هیچ شک و هیچ تفسیری در این خصوص قابل پذیرش 

 نیست. حال به عهد جدید بنگرید.

وقتی یوسف نامزد مریم از ازدواج با او منصرف شده بود، فرشتة خداوند در خواب 

ظاهر شد و او را از این کار منع کرد و به او اعلام نمود که این کودک همان منجی  بر وی

وند در خواب بر کرد، ناگاه فرشتة خدااماّ چون او در این چیزها تفکّر می20»باشد: قوم می

ا که آن زیر وود، از گرفتن زن خویش مریم مترسای یوسف پسر دا :وی ظاهر شده، گفت

یید و نام او را عیسی و او پسری خواهد زا21القدس است.از روح است چه در وی قرار گرفته

 (. 21 - 20:  1متیّ « ) زیرا که او امّت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید خواهی نهاد

ظاهر شد، اماّ این بار بر شبانان فرشتة خداوند در روز تولدّ خداوند عیسی مسیح باز 

ی و به آنان مژدة تولدّ نجات دهندة را داد، که قوم در انتظار گلّه، نه در خواب بلکه در بیدار

بردند و در شب پاسبانی و در آن نواحی، شبانان در صحرا به سر می8»آمدن او بودند: 

ناگاه فرشتة خداوند بر ایشان ظاهر شد و کبریایی خداوند بر 9کردند.های خویش میگلهّ

 مترسید، زیرا اینک :فرشته ایشان را گفت01گرد ایشان تابید و به غایت ترسان گشتند.

که امروز برای شما 11دهم که برای جمیع قوم خواهد بود.بشارتِ خوشیِ عظیم به شما می

 (. 11 - 8:  2لوقا « ) ای که مسیح خداوند باشد متولدّ شددر شهر داوود، نجات دهنده

ند عیسی مسیح ذرّیّت از پیش تعیین شدة خدا، فطرتاً وقتی در ارتباط با خداو

دادند، همان گونه که امروزه نیز این ذریّتّ حقیقی او شهادت می گرفتند به وجودقرار می
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برگزیده در قبال شناخت الوهیّت خداوند عیسی مسیح به انحراف نخواهند رفت. حتیّ 

سامریان وقتی او را دیدند اعتراف نمودند که در حقیقت او مسیح و نجات دهندة عالم 

پس در آن شهر بسیاری از سامریان به واسطة سخن آن زن که شهادت داد که 39»است: 

و چون سامریان نزد او آمدند، از 40هر آن چه کرده بودم به من باز گفت بدو ایمان آوردند.

و بسیاری دیگر به واسطة 41او خواهش کردند که نزد ایشان بماند و دو روز در آن جا بماند.

 آوریمبه زن گفتند که بعد از این به واسطة سخن تو ایمان نمی و42کلام او ایمان آوردند.

ا یوحنّ« ) ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهندة عالم استزیرا خود شنیده و دانسته

4  :39 - 42 .) 

پطرس رسول، وقتی که در حضور حناّی رئیس کهنه و جمعی از بزرگان قبیلة او 

القدس از زبانش جاری شد: قدس پر شده بود، کلام روحالایستاده بود، در حالی که از روح

و در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا 12»

القدس، (. او قویاً به قوتّ روح 12:  4 رسولان اعمال« ) نشده که بدان باید ما نجات یابیم

وند عیسی مسیح تنها نجات دهندة خدا قی تمام کتب مقدسّ اعلام نمود کهنویسندة حقی

 عالم است.

کند که هر فرد در انتهای شنیدنِ مژدة خوش انجیل، رسول هم اشاره می پولس

زیرا اگر به 9»لازم است تا به زبان خود، به خداوند عیسی مسیح اعتراف کند تا نجات یابد: 

ا او را از مردگان زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خد

 (. 9:  10رومیان « ) برخیزانید، نجات خواهی یافت

ند، کسر کتاب مقدسّ فقط یک نفر را به عنوان نجات دهندة عالم معرفّی میسرتا

عهد عتیق او را با نام یهوه معرّفی نمود؛ و در ادامه، هم زمان با شروعِ عهد جدید این 

پیش اعلام شده را به انجام رسانید و اثبات خداوند عیسی مسیح بود که این وظیفة از 

 نمود که عیسیِ عهد جدید همان یهوة عهد عتیق است.
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 پادشاه:

ترین شاخصة پادشاهی، حاکم و ملک بودن آن است. یک پادشاه صاحب برجسته

باشد. اساساً زمانی عنوان و جایگاه حکم و مالک هر آن چه در حیطة قدرت او است، می

 زمین برای آن متصوّر شد. آدم، پادشاه ای راکند که بتوان قوم و منطقهپادشاهی نمود می

بود، این را خدا به او عطا کرده بود، اماّ زمانی که گناه ورزید این عنوان و قدرت حکم 

گشت. زمانی که خدا قوم اسرائیل را از از او گرفته شد و به نزد خدا بازفرمایی در زمین 

ان ای که از پیش به آنر بیابان آنان را به سمت سرزمین وعدهبندگی مصر رهانید و از مسی

اش را داده بود برد، شرایط لازم برای اعلام پادشاهی برای قوم مهیاّ شد، لذا خدا مژده

الاقداس و تخت رحمت و ... داد، تا به این نشانیها پادشاهی او بر فرمان بر ساخت قدس

 قوم آشکار گردد.

نسبت به پادشاهی خدا گردنکشی کردند، و از سموئیل نبی اماّ قوم او در مقطعی 

خواستند تا برای آنان نیز مانند سایر اقوام پادشاهی انسانی نصب نماید. این عمل آنان خدا 

و خداوند به سموئیل گفت: 7»را پسند نیامد لذا آنان را از حیطة پادشاهی خود خارج نمود: 

، زیرا که تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا آواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو

(. شاید بعضی بر این باورند که پادشاهی  7:  8اوّل سموئیل « ) بر ایشان پادشاهی ننمایم

اسرائیل از خدا گرفته شد! اماّ واقعیتّ این است که نه! بلکه آنان از پادشاهی خدا خارج 

 شدند و به شباهت امّتهای دیگر در آمدند.

 خداوند قدّوس من15»از آن خدا بارها اعلام نمود که او پادشاه اسرائیل است:  پس

(. اماّ پادشاهی او تنها  15:  43اشعیا « ) شما و پادشاه اسرائیل . آفرینندةشما هستم

از آدم گرفته شد، به نزد خدا منحصر به قوم اسرائیل نبود زمانی که پادشاهی زمین 

زیرا خدا پادشاه 7»قورح ( با توجهّ به این مهم چنین سرایید: ) بنی سرابازگشت، لذا مزمور

(. و شنوندگان را در  7:  47مزامیر « ) تمامیِ جهان است. به خردمندی تسبیح بخوانید

 این خصوص به خردمندی دعوت نموده.
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اماّ یکی از شگفت انگیزترین نبوّتهای کتب مقدسّ در کتاب زکریاّ ذکر شده. این 

سر حرکت خدا با قوم، خدا خوانید، در سرتات. وقتی کتب را مییار تکان دهنده اسآیه بس

 سال پیش از میلاد مسیح 500، ولی در کتاب زکریاّ که حدوداً ) یهوه ( پادشاه بوده

زیسته و جزو آخرین انبیای عهد عتیق بوده به پادشاهی یهوه در تمامی زمین اشاره می

خواهد بود.  پادشاه زمین بر تمامی و یهوه9»دارد که در پیش است و باید زمانش برسد!: 

(. در آن زمان فقط این  9:  14زکریاّ « ) او واحد واحد خواهد بود و اسم روز یهوه در آن

کند که واحد خواهد بود! یعنی چه؟ ت که خواهد بود و حتّی به نام او اشاره مییهوه اس

 ، و نه نامهای مشتق"یهوه"، نه نام"الوهیم"خواهد بود، نه نام"ال"یعنی این که دیگر نه نام

؛ فقط یک نام پس از آن خواهد بود. یهوه الوهیم فقط با یک نام آشکار "ال و یهوه"از

؛ "هستم - خواهد بود"ا در زمان نزول این آیه؟ نه! بلکه در آیندهخواهد شد. چه وقت؟ آی

 در آینده.

دهند؟ چگونه خدا و کتب مقدسّ چگونه به او شهادت می ،حال وقتی زمانش رسید

گردد چیست؟ اولّین شود؟ آن نام واحدی که یهوه با آن آشکار میپادشاهی یهوه آشکار می

و چون 1»مانی که ستارة تولدّ او را در آسمان دیدند: شهادت را سه دانشمند ایرانی دادند ز

ناگاه مجوسی چند از لَحِم یهودیهّ تولدّ یافت، ر ایاّم هیرودیسِ پادشاه در بیتْ عیسی د

 کجا است آن مولود که پادشاه یهود است زیرا که ستارة2:شلیم آمده، گفتندمشرق به اور

مجوسیان به دو  ؟( 2 - 1:  2متیّ « ) ایمایم و برای پرستش او آمدهدهاو را در مشرق دی

پادشاه یهود.  -1کنند: نکتة بسیار مهم در خصوص این کودک تازه تولدّ یافته اشاره می

دانستند بودند و می ( آنان موحدّ .اندخدا بودن او ) چون گفتند برای پرستش او آمده -2

 که تنها خدا سزاوار پرستش است.

 گفت زمان او هنوزدشاهی خود را انکار نکرد بلکه میخداوند عیسی مسیح هرگز پا

اماّ چون پسر 31»اش خبر داده بود: نرسیده، او به شاگردانش در خصوص زمان پادشاهی
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انسان در جلال خود با جمیع ملائکة مقدسّ خویش آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد 

 (. 31:  25متیّ « ) تنشس

اراده به ن آشکار بود که ابنای ملکوتِ او بیجلال خداوند عیسی مسیح آن چنا

کردند؛ مانند زمانی که سوار بر کرةّ الاغ وارد اورشیلم شد و شکوه شاهانة او اعتراف می

مبارک باد آن پادشاهی : گفتندو می38»کنان به استقبال او شتافتند: جمعیّتی عظیم هلهله

 (.38:  19لوقا « ) بادعلیّین  در اعلی آید به نام خداوند؛ سلامتی در آسمان و جلالکه می

حتّی در زمان جلال یافتن او نیز، دشمنانش نتوانستند منکر پادشاهی او باشند و 

نامة بالای صلیب او این را اعتراف  به نوعی به این مهم اعتراف داشتند، لذا در تقصیر

او در جواب وی اه یهود هستی؟ آیا تو پادش :پیلاطس از او پرسیده، گفتپس 3»نمودند: 

و بر سر 38اگر تو پادشاه یهود هستی خود را نجات ده. :گفتندو می37گویی. ...تو می :گفت

) لوقا  «ای نوشتند به خط یونانی و رومی و عبرانی که این است پادشاه یهودنامه او تقصیر

 (. 38 - 37و  3:  23

زمین بوده و  خداوند عیسی مسیح همان پادشاه قوم یهود و پادشاه بر تمامی

هست و خواهد بود که در کتب با عنوانی چند از او یاد شده است. هرگز کتب از دو پادشاه 

 نام نبرده بلکه یک پادشاه، همان یهوه الوهیمِ مجسمّ شده.

 

 شبان:

بان است؛ اماّ در فرهنگ کتاب بان و گلهّشبان در لغت به معنی چوپان، راعی، رمهّ

د. قوم اسرائیل در صحف انبیا گاهاً با عنوان گوسفندان معرفّی مقدسّی مفهوم فراتری دار

اند و حتیّ در عهد جدید نیز مسیحیان کلیسای خداوند عیسی مسیح به لحاظ طبع شده

اند. حسب خصوصیتّ ذاتی این حیوان است که به نمادی آرامشان به گوسفندان تشبیه شده
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کند این حیوان حتّی تا پای مرگ تغییر نمیآزاری تبدیل شده، طبع از فروتنی و آرامی و بی

و همیشه همین است؛ همان گونه که کلام خدا، به خود خداوند عیسی مسیح نیز برةّ خدا 

آزار بود. و شبان در فرهنگ کتاب مقدسّی به گفت چون به غایت مطیع و فروتن و بیمی

ای است، گلةّ خدا. گلهّمعنی رهبر و هدایت کننده و در وقت لزوم محافظ و تیماردار چنین 

ود و یک ششبان کلیسا، شخصی است که فقط از جانب خداوند بر کلیسایش گماشته می

الطبیعه ( را داشته باشد. در خصوص اءماور  ست مسح خداوند ) یک اتّفاقبایشبان حتماً می

 ل صحبت خواهد شد.وّم کتاب به طور مفصّسمسح خداوند در جلد 

 کرد و به پیشاین یهوه بود که قوم را هدایت و رهبری میبینیم در عهد عتیق می

برد. به قوم نگاه کنید، زمانی که از دریای سرخ عبور کرد، خداوند روزها در ستون ابر و می

برد و به آنان خوراک و کرد و به پیش میشبها در ستون آتش قوم را هدایت و رهبری می

 رساند.... می

خداوند  اینک10»دهد که: بانیِ یهوه شهادت میاشعیای نبی در خصوص عملِ ش

و  است او با وی اجرت نماید. اینکمی حکمرانی برایش وی آید و بازویمی با قوّت یهوه

خود  بازوی خود را خواهد چرانید و به گلةّ شبان او مثل11آید.او می روی پیش وی عقوبت

 رهبری ملایمت را به و شیر دهندگان خواهد گرفت خویش آغوش ، بهکرده ها را جمعبرهّ

 (. 11 - 10:  40اشعیا « ) خواهد کرد

یکی از ویژگیهای خاص خداوند حس شبانی او است، و همیشه خواستار یک 

دهد، ارتباط مستقیم و نزدیک با محبوبانش بوده و به خاطر اهمیّتی که به این ارتباط می

میشه خود را در جایگاه شبانی قرار داده و هرگز از گلّة خود غافل نسبت به سلامتی آنان ه

 نشده و آنها را رها نکرده است.

های در کتاب حزقیال یهوه علاوه بر اعلام وجودیّت خود به عنوان شبان، شاخصه

خود را  گوسفندان من گوید کهمی خداوند یهوه15»دارد: یک شبان نیکو را نیز بیان می
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 طلبید و رانده شدگان را خواهم گم شدگان16خوابانید. را خواهم ایشان انید و منچر خواهم

 داد. لیکن خواهم را قوتّ ، بیماراننموده ها را شکسته بندیآورد و شکسته را باز خواهم

شما  هو اماّ ب17نمود. خواهم رعایت انصاف به ، بر ایشانساخته را هلاک و زورآوران فربهان

گوسفند و گوسفند و  در میان من فرماید: هانمی چنین ، خداوند یهوهمن گوسفندان ای

نیکو را  مرتع بود که شما کم آیا برای18نمود. خواهم نر داوری و بزهای قوچها در میان

را  زلال آب ساختید؟ و پایمال خویش پایهای خود را نیز به مرتع ةبقیّ  چرانیدید، بلکه

 آن چه من و گوسفندان19گل آلود ساختید؟ خویش پایهای را به باقی مانده نوشیدید بلکه

 شما گل آلود گشته پای به را که چرند و آن چه، میاست شده شما پایمال از پای را که

 در میان خودم من هانگوید: می چنین ایشان به خداوند یهوه بنابراین20نوشند.، میاست

خود  پهلو و کتف شما به چون که21نمود. خواهم لاغر داوری و گوسفندان فربه گوسفندان

 را بیرون ایشان این که زنید، حتیّخود می شاخهای را به ضعیفان زنید و همةمی تنه

نشوند و  برده تاراج دیگر به کهداد  خواهم خود را نجات گلةّ من پس22اید،ساخته پراکنده

 نمود. خواهم گوسفند و گوسفند داوری در میان

بندة خود داوود  را بچراند یعنی ایشان که گماشت خواهم بر ایشان شبان و یک23

 خواهم ایشان خدای یهوه و من24خواهد بود. ایشان بنماید و او شبان را رعایت ایشان را که

و عهد 25ام.گفته هستم یهوه که خواهد بود. من رئیس ایشان داوود در میان من و بندهبود 

 و ایشان ساخت نابود خواهم را از زمین موذی . و حیواناتبست خواهم را با ایشان سلامتی

خود  کوه افرا و اطر و ایشان26، در جنگلها خواهند خوابید.شده ساکن امنیتّ به در بیابان

خواهد  برکت بارانید و بارشهای خواهم را در موسمش . و بارانساخت خواهم را برکت

خویش را خواهد داد. و  حاصل خود را خواهند آورد و زمین صحرا میوة و درختان27بود.

را  ایشان یوغ چوبهای که خواهند شد. و حینی ساکن امنیتّ خود به در زمین ایشان

، باشم بودند رهانیده خود ساخته را مملوک ایشان که آنانی را از دست و ایشان شکسته

و  نخواهد رفت تاراج امّتها به و دیگر در میان28.هستم یهوه من که خواهند دانست آنگاه

خواهند  ساکن یاترساننده ، بدونامنیتّ به را نخواهند خورد بلکه صحرا ایشان حیوانات
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 تلف در زمین . و دیگر از قحطداشت پا خواهمبر ناموری درختستان ایشان ایو بر29شد.

گوید: می و خداوند یهوه30امّتها نخواهند گردید. سرزنش نخواهند شد. و بار دیگر متحمّل

 من قوم و ایشان ستمه با ایشان ایشان خدای یهوه من که خواهند دانست اسرائیل خاندان

 ، انسانمن مرتع گوسفندان و ای من گلةّ گوید: شما ایمی و خداوند یهوه31باشند.می

 (. 31 - 15:  34) حزقیال  «باشممیشما  خدای هستید و من

یک شبان نیکو، شبانی است که گلةّ او با بودنش محتاج به هیچ چیز نباشند، آن 

محتاج به هیچ چیز  ود [ خداوند شبان من استومزمور دا] 1»وید: گد میوگونه که داو

 (. 1:  23مزامیر « ) نخواهم بود

کنیم او نه تنها تمام غمهای ما را حال وقتی به خداوند عیسی مسیح نگاه می

برداشته بلکه مانند یک شبان نیکو تمام نیازهای ما را اجابت نموده و از گلةّ خود در برابر 

کند، به طوری که نیاز به هیچ چیزی نداریم. او شبانِ ی تاریکی محافظت میفوج نیروها

هوه کند چنان که ینیکوی قوم و کلیسا بوده و هست. او خود را یک شبانِ نیکو معرّفی می

 در خصوص خودش نیز از پیش گفته بود.

 امّا12نهد.من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می11»

د، آیباشند، چون بیند که گرگ میمزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آنِ او نمی

 د.سازگیرد و پراکنده میکند و گرگ گوسفندان را میگوسفندان را گذاشته، فرار می
من شبان نیکو هستم 14گریزد چون که مزدور است و به فکر گوسفندان نیست.مزدور می13

شناسد و چنان که پدر مرا می15شناسند،خاصان من مرا می شناسم وو خاصان خود را می

و مرا گوسفندان دیگر 16نهم.شناسم و جان خود را در راه گوسفندان میمن پدر را می

هست که از این آغل نیستند. باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک گلهّ و 

نهم دارد که من جان خود را میدوست میو از این سبب پدر مرا 17یک شبان خواهند شد.

نهم. قدرت دارم که بلکه من خود آن را می گیردکسی آن را از من نمی18تا آن را باز گیرم.

 آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گیرم. این حکم را از پدر خود یافتم.
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ن گفتند بسیاری از ایشا20در میان یهودیان اختلاف افتاد. لامباز به سبب این ک19

دیگران گفتند که این سخنان 21دهید؟که دیو دارد و دیوانه است. برای چه بدو گوش می

پس در اورشلیم، عید تجدید شد 22تواند چشم کوران را باز کند؟دیوانه نیست. آیا دیو می

دیان دور او را پس یهو24خرامید.سلیمان میو عیسی در هیکل، در رواق 23و زمستان بود.

عیسی 25تا کی ما را مترددّ داری؟ اگر تو مسیح هستی، آشکارا به ما بگو. :گفتند گرفته، بدو

من به شما گفتم و ایمان نیاوردید. اعمالی که به اسم پدر خود به جا  :بدیشان جواب داد

آورید زیرا از گوسفندان من لیکن شما ایمان نمی26دهد.آورم، آنها برای من شهادت میمی

شناسم شنوند و من آنها را میگوسفندان من آواز مرا می27شما گفتم. نیستید، چنان که به

دهم و تا به ابد هلاک نخواهند و من به آنها حیات جاودانی می28کنند.و مرا متابعت می

 (. 28 - 11:  10یوحناّ « ) شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت

داوند عیسی مسیح، او یک شبان در کتب مقدسّ چه به زبان یهوه و چه از زبان خ

ان ز با سایر شبانینیکو است؛ اگر دقّت کنید در هر دو عهد این شبان بسیار خاص و متما

است؛ او علاوه بر این که شبانی نیکو است، مالک گوسفندان و ناظر و داور بر شبانان دیگری 

داوند در هر دو ات و احساس و اختیار خاست که خود آنان را به کار گماشته است. ادبیّ

 عهد، یکی است. خداوند عیسی مسیحِ عهد جدید دقیقاً همان یهوة در عهد عتیق است.

 

 کلمه:

ای که از خدا جهان را به قوّت کلامش ساخت، او کلمة حیات است، در هر کلمه

ن چیزی که از خدا آشکار شد کلمة حیات لیو خارج گردد حیات جاری است. اوّ دهان ا

به کلام خداوند 6»وت گردید و همان شد پایة بنیاد جهان هستی: بخش او بود که ص

 (. 6:  33مزامیر « ) آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به نفَخْةِ دهان او
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اماّ آن چه خدا در خصوص کلامش در کتاب اشعیا گفته، بس جالب و قابل تعمقّ 

ثمر نخواهد بی ود. نزد منصادر گردد خواهد ب از دهانم که من کلام همچنان11»است! 

 کامران را فرستادم آن آن چه به جا خواهد آورد و برای خواستم را که آن چه بلکه برگشت

گوید که فقط (. او در این آیه چنان از کلامش سخن می 11:  55اشعیا « ) خواهد گردید

خواهد آمد و ارادة خدا توان چنین برداشت نمود که، کلام او مانند یک انسان به زمین می

 را به جا خواهد آورد و با ثمرات بسیار به نزد او بازگشت خواهد کرد. 

کند: یوحنّای رسول در همین راستا به شکلی دیگر و بسیار آشکارتر این را باز می

همه 3همان در ابتدا نزد خدا بود.2در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.1»

و کلمه 14واسطة او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت ...چیز به 

جسم گردید و میان ما ساکن شد، پُر از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم، جلالی شایستة 

 (. 14و  3 - 1:  1یوحناّ « ) پسر یگانة پدر

انسانی بر خود دهد آن کلمة خدا، خود خدا بود که جسمِ بله، یوحناّ شهادت می

گرفت و به صورت پسر یگانة خدا به زمین آمد، یهوة عهد عتیق با هیئتی انسانی و با نام 

عیسی به زمین آمد؛ و در طول مدّتی که بر زمین بود از خود کاری نکرد و تنها ارادة پدر 

 آسمانی را به انجام رساند و با دیدن ثمرة مشقّت جان خویش کامروا شد و همان گونه که

از پیش گفته شده بود به آسمان بازگشت. شخص همان است اماّ در نقشهای گوناگون 

 گردد.های مختلفی مکشوف میظاهر شده؛ خدا همان است اماّ به گونه

 

 صخره:

شویم که خداوند یهوه را با در عهد عتیق با واژة صخره در چندین جا مواجه می

. است و رهانندة من و قلعة من د صخرة من: خداونو گفت2»کند: عنوان صخره معرفّی می

 است خداوند زنده47ما؟ ... غیر از خدای صخره ؟ و کیستخدا غیر از یهوه زیرا کیست32...
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و  32و  2:  22دومّ سموئیل « ) باد متّعال من صخرة نجات و خدای متبارک و صخرة من

47 .) 

صخره جای محکمی برای ایستادن صخره همیشه نماد محکمی و استواری است، 

خورد، صخره در برابر است، صخره مکان امنی برای ساختن بنا است، صخره لغزش نمی

ماند. داوود نیز خداوند را به صخرة نجات خود تشبیه فشارهای سهمگین آبها محکم می

خداوند صخرة من است و ملجا و نجات دهندة من. خدایم صخرة من است که 2»کند: می

 (. 2:  18مزامیر « ) برم. سپر من و شاخ نجاتم و قلعة بلند مناو پناه میدر 

اماّ در کتاب مقدسّ صخره علاوه بر این ویژگیها یک معنی خاص کتاب مقدسّی 

تواند از درون خود آب بیرون آورد و بسیاری را دیگر نیز دارد. صخرة کتاب مقدسّ می

گاه موسی به آن کرد که هرسرائیل حرکت میب قوم اای از عقبنوشاند. در بیابان صخره

نوشیدند تا هلاک نشوند. این آمد و قوم از آن میزد از میان این صخره آب بیرون میمی

القدس؛ امروزه هر که به خداوند عیسی مسیح صخره نماد خداوند بود و آن آب نماد روح

 القدس ( خواهد داد.برخورد، او به آن شخص آب زنده ) روح

رسول در نامة خود به قرنتیان این صخرة متحرکّ در بیابان را معرّفی  پولس

آشامیدند از صخرة روحانی و همه همان شُرب روحانی را نوشیدند، زیرا که می4»کند: می

 (. 4:  10اولّ قرنتیان« ) آمد و آن صخره مسیح بودکه از عقب ایشان می

که از او درخواست آب خود خداوند عیسی مسیح در جواب به آن زن سامری 

دانستی و کیست که اگر بخشش خدا را می :عیسی در جواب او گفت10»کرده بود گفت: 

کردی و به تو آب زنده عطا گوید آب به من بده، هر آینه تو از او خواهش میبه تو می

(. همان گونه که خداوند یهوه در بیابان به قوم اسرائیل آب می 10:  4یوحناّ « ) کردمی

وند آب رنوشانید تا زنده بماند، امروز نیز به کلیسای تشنه که در مسیر صخره پیش می

 نوشاند. القدس ( میحیات ) روح
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شود، هرگز از ابتدای صخره همان خداوند است، خداوند هرگز دو یا چند تا نمی

 یابید، چند خدایی یک شرکعالم تا کنون و در میان قوم خدا دو یا چند خداوند نمی

 « ما؟ غیر از خدای صخره کیست»مهلک است. یهوه و عیسی، فقط یک صخره است، 

 

 خم شدن زانوها:

سوگند خدا گسستنی نیست. وقتی سوگندی بخورد آن را به هر قیمتی ادا خواهد 

نمود. هرگز نشده که حتیّ یکی از سوگندهای خدا شکسته گردد. او یک بار به ذات خود 

بر این که هر زانویی در نزد او خم خواهد شد. این نشان از عجز  سوگند بزرگی خورد مبنی

قوتّ و خم و ناتوانی صاحب آن زانو دارد. هر مدعّیِ قدرتی در مقابل خدا زانوانش بی

گردد این سوگند به هیچ وجه برگشتنی نیست زیرا خدا آن را با کلامش مهر نموده می

بر نخواهد  صادر گشته از دهانم عدالت به لامک و این خوردم خود قسم ذات به23»است: 

) اشعیا  «خوردخواهد  قسم من به خواهد شد و هر زبان خم من هر زانو پیش که گشت

45  :23 .) 

پولس رسول در نامه به فیلیپیان اعلام نمود که هر زانویی چه در آسمان و چه در 

تا به نام عیسی هر زانویی از آن چه 10» زمین در نزد خداوند عیسی مسیح خم خواهد شد:

ن که پولس (. نه ای10:  2فیلیپیان « ) و بر زمین و زیر زمین است خم شوددر آسمان 

بلکه او واقعیّت امر را گفته، زیرا در نام خداوند عیسی مسیح هر  یک پیشگویی نموده باشد

د، و انخم شده و ناتوانعملی شدنی، و زانوی تمام فرشتگان و ابلیس و شریران در آسمان 

در روز پادشاهی او در زمین زانوی تمام ساکنان زمین نیز خم خواهد شد، همین طور تمام 

 مردگان در نزد او زانو خواهند زد.

وقتی خدا چنین قسم خورده که هر زانویی در نزد او خم خواهد شد، پس این 

ن، خود یهوه الوهیم باشد. باز تواند بیفتد، مگر آن که آاتّفاق برای هیچ کس دیگری نمی
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تواند کس دیگری باشد و باز تمام شود که خداوند عیسی مسیح نمینتیجه حاصل می

زانوها در نزد او خم گردند. او بدون شک خود خدا است که در جسم انسانی آشکار شده 

 بود.

 

 نام عجیب:

شمشون زنی شویم، مادر آشنا میشمشون با پدر و مادر  13در کتاب داوران باب 

دهد که شود و به او مژدة تولدّ پسری را مینازاد بود. روزی فرشتة خداوند بر زن ظاهر می

برای خدا نذیره خواهد بود. آن زن شرح ماجرای ملاقات خود با فرشتة خداوند را با شوهرش 

بر کند تا دوباره فرشتة خداوند گذارد و مانوح ) شوهرش ( در نزد خدا دعا میدر میان می

گردد و زن ایشان ظاهر گردد. روزی دیگر در صحرا دوباره فرشتة خداوند بر زن ظاهر می

شوند. پس از مدّتی سخن کند و به نزد فرشتة خداوند حاضر میفوراً شوهرش را خبر می

گفتن زمانی که فرشتة خداوند قصد رفتن داشت، مانوح از او در خصوص اسمش سؤال 

 آن ؟ چون کهکنیمی سؤال من : چرا دربارة اسمرا گفت ویفرشتة خداوند 18»کند: می

 (. 18:  13داوران « ) است عجیب

کند که اسمش اسم عجیب! فرشتة خداوند در خصوص اسمش فقط اشاره می

دانید که فرشتة خداوند یعنی خود خدا در هیئت فرشتگان آسمان. اماّ عجیب است. می

 پس19»وح پس از رفتن فرشتة خداوند این را فهمید: فرشته نیست بلکه خدا است. مان

 کاری و فرشته خداوند گذرانید برای سنگ ر آن، برا گرفته و هدیة آردی گوساله مانوح

 سوی به از مذبح شعلة آتش چون شد که زیرا واقع20دیدند.می و زنش کرد و مانوح عجیب

دیدند،  چون و زنش و مانوح صعود نمود در شعلة مذبح خداوند ، فرشتةرفتبالا می آسمان

 دانست مانوح دیگر ظاهر نشد. پس و زنش و فرشتة خداوند بر مانوح21افتادند. زمین رو به
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« ) مرد، زیرا خدا را دیدیم خواهیم : البتهّگفت زنش به و مانوح22فرشتة خداوند بود. که

 .( 22 - 19:  13داوران 

شخص، فرشتة خداوند، همان یهوه الوهیم بود. امّا چرا به عجیب بودن نامش  این

اشاره کرد؟ چه منظوری از این داشت؟ در نبوّت اشعیای نبی وقتی مژدة تولدّ منجی داده 

 به و پسری زاییده ما ولدی برای زیرا که6»شود!: شد، نام او هم در آن جا عجیب اعلام می

قدیر و  و مشیر و خدای او عجیب او خواهد بود و اسم بر دوش طنتشد و سل ما بخشیده

(. نه تنها نامش عجیب  6:  9اشعیا « ) خواهد شد خوانده و سرور سلامتی پدر سرمدی

دارد که این کودک یک انسان معمولی نیست بلکه همان خدای قدیر است بلکه اعلام می

 و پدر سرمدی است.

گوید نامش عجیب است؛ اشعیا هم خبر بینند که میرا میمانوح و زنش، خداوند 

دهد که در اصل همان خدای قدیر و پدر سرمدی است و برای جلب از تولدّ پسری می

د دانیم این پسر، خداونگوید نام او عجیب است. حال میتوجّه بیشتر خوانندگان نبوتّ می

ملاقات داشتند، همان عیسی مسیح است، پس مانوح و زنش با خداوند عیسی مسیح 

 خداوند، همان خداوند خدا. فرشتة

داند که منظور این آیه خداوند عیسی مسیح است. کاملاً واضح و آشکار کلیسا می

گفته شده او خدای قدیر و پدر سرمدی است، او خدای پسر یا شخص دیگری نیست، 

ت. یکی از دلایل همان گونه که در عهد عتیق نامش عجیب بود، امروز نیز نامش عجیب اس

و در 12»باشد: عجیب بودن نامش، به خاطر حیات و نجاتی است که تنها در این نام می

هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که 

 (. 12:  4 رسولان اعمال« ) بدان باید ما نجات یابیم

کند قدرتی است که در به زبان آوردن یاز دیگر ویژگیهایی که این نام را عجیب م

گردد آن گونه که خود خداوند عیسی مسیح در خصوص قدرت نامش به این نام خارج می
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و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها 17»دهد: ایمانداران آگاهی می

و اگر زهر قاتلی بخورند،  و مارها را بردارند18.را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند

 16 مرقس« ) ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت

 :17 - 18 .) 

توان گفت، نام او در بخشهای در خصوص عجیب بودن نام او مطالب بسیاری می

 ورد کهقبل گفته شد. اماّ در این مجال به همین مقدار اشاره شد تا شخص حکیم ایمان آ

 خداوند عیسی مسیح همان یهوه الوهیم است که در هیئت انسانی مجسمّ و آشکار شد.

 

 اوّل و آخر:

یکی دیگر از عناوینی که خداوند یهوه خود را با آن معرفّی نموده، اولّ و آخر است: 

 هستم ولّا گوید: منمی چنین است ایشان ولی که توااُص و یهوه اسرائیل د پادشاهخداون6»

 (. 6:  44اشعیا « ) نیست خدایی و غیر از من هستم آخر و من

این اولّ و آخر مفهومی بسیار وسیع دارد، این ادعّایی نیست که کسی بتواند داشته 

باشد؛ چه در آسمان و چه در زمین هرگز کسی مدعّی این نشد؛ تنها در عهد عتیق بود که 

 شدة من دعوت و ای یعقوب ای12»د اشاره کرده: چند بار یهوه به این خصوصیّت خو

 (. 12:  48اشعیا « ) و آخر هستم هستم اولّ ! منماو هست بشنو! من اسرائیل

این جمله دیگر از هیچ کسی در آسمان و زمین خارج نشد مگر از زبان خداوند 

دا، که هست و بود گوید آن خداوند خ، اوّل و آخر، میءمن هستم الف و یا8»عیسی مسیح: 

 (. 8:  1مکاشفه « ) الاِطلاقآید، قادر عَلیَو می

در مکاشفه وقتی یوحناّی رسول با جلال پر شکوه خداوند عیسی مسیح، با آن 

افتد و اگر خداوند شود از ترس مانند مرده به خاک میابهتِ آسمانی و خدایی او مواجه می
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و چون او را دیدم، مثل مرده پیش 17»د: آورگذاشت قلب او طاقت نمیبر او دست نمی

مباش؛ من هستم اولّ و ترسان  :ست راست خود را بر من نهاده، گفتپایهایش افتادم. و د

 (. 17:  1مکاشفه « ) آخر و زنده

هنوز مسائلی هست که باید مطرح و به آن پرداخته شود. "اولّ و آخر"در خصوص

ر یقیناً د به طور مفصّل به آن خواهیم پرداخت.گذاریم و این مهم را برای بخشهای بعد می

کند یهوة در عهد عتیق همان خداوند کتاب مقدّس، نکات دیگری هست که به ما اثبات می

عیسی مسیحِ در عهد جدید است که آشکار شد. اماّ در این بخش تنها به نکات کاملاً روشن 

رگز هیچ کسی با یهوه و برجسته در این خصوص پرداخته شد. جالب است بدانید که ه

الوهیم به مقایسه گذاشته نشده، زیرا هرگز کسی یافت نشد تا به اندازة او باشد و بتواند 

گری کند به جز خداوند عیسی مسیح. از آن جایی که یهوه الوهیم واحد است و غیر جلوه

او  داز او دیگری نیست، لذا اگر کسی در آسمان و زمین هم سنگ او دیده شود، یقیناً خو

 است.
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 شهادت خداوند عیسی مسیح در خصوص خودش:

برای تحقیق و گردآوری کلام گفته شدة خداوند عیسی مسیح، در خصوص ذات 

ا در این پنج کتاب بایست به چهار انجیل و کتاب مکاشفه رجوع شود. تنهاش، میالوهی

 ادت داده استده و در خصوص خود شهبا نام عیسی مسیح صحبت نمو است که خداوند

 گذارد.ای را باقی نمیکه این شهادات جای هیچ شک و شبهه

در ادامه به بیان تنها مواردی خواهیم پرداخت که خود خداوند به آشکارا و بدون 

بسیار بیشتری از آن  ش شهادت داده است. هر چند، مواردهیچ ابهامی در خصوص خود

یری از ازدیاد حجم کتاب و ایجاد خستگی گردد وجود دارد اماّ به خاطر جلوگچه ذکر می

در خوانندگان عزیز، مانند بخشهای گذشته به اختصار عمل کرده خواهد شد. و به همین 

 شود.مقدار بسنده می

 

 من از این جهان نیستم:

باشید اماّ من از بالا. شما از این جهان هستید، ایشان را گفت: شما از پایین می23»

از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد، 24نیستم.لیکن من از این جهان 

 (. 24 - 23:  8یوحناّ )  «زیرا اگر باور نکنید که من هستم در گناهان خود خواهید مرد

اوه! چه قدر تصوّر این جمله بزرگ است! آیا تا کنون به این جملة خداوند عیسی 

در ذهن  چه در نظر اولّ از این جملهد آن گوید؟ شایاید که چه میمسیح دقتّ کرده

ام و از زمین نیستم. با این که این بسیاری حاصل شود، این است که من از آسمان آمده

 باشد.حرف درست است اماّ مفهوم آن، این نیست! بلکه کمی فراتر از این می
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شما از »دهیم. حال این کلام خداوند را با دقّت بیشتری مورد بررسی قرار می

این جمله که از پایین و بالا حکایت دارد، دقیقاً به زمین و « باشید اماّ من از بالاین میپای

گوید شما از پایین هستید، منظور این است که شما زمینی کند. وقتی میآسمان اشاره می

گوید، اماّ من از بالا، به آسمان اشاره دارد، ملکوت و انسان خاکی هستید. و وقتی می

 که از آن جا آمد.آسمانی او 

شما از این جهان هستید، لیکن من از »گوید: اماّ دقّت کنید، وقتی در ادامه می

موضوعِ اشاره کلاً به سمت دیگری است. اگر در این جا باز منظور به « این جهان نیستم.

شد، چون قبلش به این اشاره بود که این یک جملة اضافه و تکراری میزمین و آسمان می

ود، و دیگر لزومی نداشت مجدّداً به این اشاره کند! ولی با دقّت در جمله معلوم کرده ب

 شود که منظور به هیچ وجه زمین و آسمان نیست.می

د گویبله! خدا تنها یک جهان آفرید. کتاب مقدسّ می« شما از این جهان هستید»

مانها است ( کلاً تنها یک جهان. آسمانها و زمین ) که خود زمین هم در اصل جزوی از آس

در همین یک جهان قرار دارند، که به جهان هستی معروف است. خدا که در ازل تنها بود 

و وقتی خواست خود را آشکار کند در ابتدا جهان هستی ) آسمانها و زمین کنونی ( را 

صحتّ ندارد؛ این زاییدة آفرید. چیزی به نام جهانهای دیگر وجود ندارد؛ جهانهای موازی 

کند. هر آن چه در پرداز بشر است؛ کتاب مقدسّ چنین چیزی را تأیید نمیخیال ذهن

آسمانها و زمین است، مربوط به این جهان هستی است. همة جنود آسمان و زمین، چه 

 باشند.در عالم جسم و چه در عالم روح همه از این جهان می

وزی دیگر ناپدید تمامی بشر مخلوقِ همین جهان هستند که روزی پدید آمدند و ر

 هیچ جهان« .لیکن من از این جهان نیستم»خواهند شد؛ ابدی نیستند. اماّ خداوند گفت: 

دیگری غیر از این جهان وجود ندارد، این تنها جهان فانی است و غیر از این، فقط جهان 

دهد که تنها او ابدی است، آن چه ابدی ابدی است؛ خدا در کل کتب مقدسّ شهادت می

 ات ما بشر، به این جهانیابد. اماّ در ادبیّدارد و نه انتهایی و هرگز زوال نمی یابتدای است نه
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شود و پس از زوال کامل جهان گفته می"ازل"گیری جهان هستیابدی تا پیش از شکل

 شود.گفته می"ابدیّت"هستی به آن

دیگری به خلق جهان هستی نمود، یگانه و با او هیچ کس  در ازل وقتی خدا اراده

نبود؛ او خدای واحد حقیقی است؛ خداوند عیسی مسیح هم در خصوص جایگاه خود اشاره 

تواند او هیچ کس دیگری غیر از یهوه الوهیم بوده باشد. از آن جا آمده لذا نمی کند کهمی

 اماّ بسیار واضح به ذات الوهی خود اشاره کرد. لفافه، او هر چند در 

اماّ انصاف باید داد،  ز و فراتر از درک بشر استفت انگیاین بسیار عجیب و شگ

 کدام کار خدا تا کنون عجیب و شگفت انگیز و فراتر از درک بشر نبوده؟!

 

 من در هستم:

من در هستم! هر که از من داخل گردد، نجات یابد و بیرون و درون خرامد و 9»

 .( 9:  10یوحناّ « ) علوفه یابد

دارد، در نظر بسیاری چنین برداشت شده که این آیه چون به گوسفندان اشاره 

 ؛دان هستند و مسیح شبانِ گوسفنداناین تمثیلی است از این که ایمانداران مانند گوسفن

اماّ این تعلیم اشتباه است. اولاً: اگر با این دیدگاه که گوسفندان نماد مسیحیان است، همان 

بان بایست در این جا، شتماً میگونه که همیشه به این تمثیل نگاه شده، پس مسیح نیز ح

شبان و "خوانده. دوّماً: در این آیه محورآغل گوسفندان "درِ"شد، اماّ او خود رامعرّفی می

ح است، و در این ارتباط مسی"آغل و گوسفندان"نیست بلکه به طور واضح محور"گوسفندان

است که در این جا  مشخّصدر آیات اوّل این باب، کاملاً  آغل را دارد. سوّماً:"درِ"نقش

کند، تا راه را برای شبانان مسیح خود را در نقش دربان ) در ( آغل گوسفندان معرفّی می

گوسفند داخل گویم هر که از در به آغل آمین آمین به شما می1»باز کند که داخل گردند: 
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شود، شبان و اماّ آن که از در داخل 2بلکه از راه دیگر بالا رود، او دزد و راهزن است. نشود

شنوند و گوسفندان گشاید و گوسفندان آواز او را میدربان به جهت او می3گوسفندان است.

 (. 3 - 1:  10یوحناّ « ) بردخواند و ایشان را بیرون میخود را نام به نام می

لکه از نیست ب"گوسفندان و شبان"توان نتیجه گرفت که منظورلذا تنها چنین می

ر که د"ارتباط گوسفندان و شبانان با درِ آغل گوسفندان"کند، ازچیز دیگری حکایت می

است. گوسفندان در این آیات نماد همان مسیحیان هستند؛ و "در"این جا مسیح آن

شبانان، خادمین برگزیدة خداوند برای خدمتِ کار گلةّ ملوکانة او، و خود خداوند عیسی 

است که بر عبور و مرور آن نظارت  مسیح آن درِ حایل بین آغل گوسفندان و محیط بیرون

 و اختیار دارد. این در یعنی چه؟

ها ... روباهان را سوراخها و مرغان هوا را آشیانه20»یادتان هست مسیح گفته بود: 

(؛ چرا برای او جای سر  20:  8متیّ « ) است. لیکن پسر انسان را جای سر نهادن نیست

آغلِ "درِ"گوسفندان بود و نه در بیرون، بلکه اونهادن نبود؟ چون او نه در داخل آغلِ 

ماند تا آخرین گوسفندان آغل حایل، و آن قدر همان جا باز می گوسفندان است، همان درِ

او داخل گردند؛ هرگاه آخرین داخل شود این در بسته خواهد شد و آنگاه مسیح هم در 

 داخل به همراه گوسفندان خود خواهد بود.

د! مسیح گفته بود که او تنها برای گوسفندان گم شدة اسرائیل باز به یاد بیاوری

آمده. او به سایر گوسفندان در گلةّ دیگر کاری ندارد. او فقط برای گوسفندان آمده و هیچ 

او 24»کاری به سایر نمادها ) حیوانات دیگر مانند سگان و پرندگان و ماهیها و ... ( ندارد: 

تیّ م« ) گر به جهت گوسفندان گم شدة خاندان اسرائیلام مفرستاده نشده :در جواب گفت

 آنان - به گوسفندان اسرائیل ) مقاوم خدا هتنها اشار ،آن جا که در این مثال(؛ از  24:  15

ست بایکنند( دارد، لذا در خصوص جایگاه نیز میکه با ابلیس و گلةّ او و دنیا مقاومت می

 شد.به آغل اشاره می
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یم: اوّل، داخل آغل که متعلّق به حیطة امن گلهّ است و تنها این جا دو مکان دار

گوسفندان خداوند اجازة ورود به آن را دارند. و دومّ، خارج از آغل گوسفندان که همة 

موجودات مشترکاً در آن حضور دارند. خارج آغل گوسفندان، همین دنیایی است که ابنای 

در این فضا است که مسیح به عنوان یک کنند؛ و ملکوت و ابنای دنیا در آن زندگی می

دة نرا دارند زیرا پر است از حیوانات درّ مسح شدة او وظیفة محافظت از گلهّشبان و شبانان 

ندگان در دنیا به مانند گرگها، به گلهّ نزنند. اماّ داخل آغل گوسفندان دیگر؛ تا سایر درّ

توانند به آن داخل بانان میفضایی دیگر است. آن جا فقط گوسفندانِ گلةّ خداوند و ش

شناسد و اجازه آن مکان ایستاده و گوسفندان خود را می"درِ"شوند چون مسیح به عنوان

 دهد تا هیچ موجود دیگری به آن داخل شود.نمی

و راه ورود به آن "در"شوید؟ این ملکوت خداوند است و مسیح تنهامتوجّه می

باید از مسیح عبور کند؛ پیش از او هر که  است. هر که بخواهد به ملکوت خدا داخل شود

ملکوت خدا "درِ "ورود به ملکوت خدا خوانده دروغگو و دزد بوده زیرا آنها"درِ"آمد و خود را

 نبودند، بلکه دری به سویِ آتش ابدی جهنّم بودند.

دو سوی دارد، "در"شوم که هر کی باز شد؟ اوّل باید یادآور"در"ایندانید آیا می

وید: گو به سمت بیرون. داخل، ملکوت خدا است و بیرون، دنیا. کلام خدا می به سمت داخل

(؛ وقتی خدا اقدام به خلقت  1:  1پیدایش « ) را آفرید در ابتدا خدا آسمانها و زمین1»

جهان هستی را با  ،ملکوت خود ) ابدیتّ ( را گشود و در بیرونِ آن"درِ"ی نمود،جهان هست

 ، که چون ابدی نیست، فانی خواهد شد.تمام موجوداتش پدید آورد

ای که در در ابتدا این خدا بود که جهان را به نفخة دهانش پدید آورد. آن کلمه

 (خواست بیافریندز هر آن چه که میاتمام فکرهای خدا )ابتدا از خدا خارج شد، دروازة ورود 

تنها وجود زنده خدا  زیراگوید که آن کلمه، خود خدا بود، به جهان هستی بود. یوحناّ می

« .را آفرید زمین در ابتدا خدا آسمانها و»بود و هیچ چیز و هیچ کس دیگری وجود نداشت: 
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همان درِ حایل بین ابدیّت و جهان هستی ) کلمة خدا ( است، که خدا از آن مجرا همه 

 چیز را آفرید.

داخل من در هستم! هر که از من 9»کند: حال خداوند عیسی مسیح اشاره می

(؛ دقتّ کنید!  9:  10یوحناّ « ) گردد، نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد

گوید هر که از این در ) او ( داخل گردد نجات خواهد یافت؛ هر کس از این در تنها یک می

حیات ( را یابد. اولّ به  -شود، تا علوفه ) خوراک رود و یک بار داخل میبار بیرون می

 یعنی چه؟ ؛دن اشاره دارد و سپس به داخل شدنشبیرون 

ابدیتّ آن جایی که خدا تنها بود، ملکوت او است، این داخلِ حریم او است که در 

شود و حیات جاری است. خارج از آن یعنی جهان هستی حریم بیرونی آن خوراک یافت می

ر از فکرهای است که در آن قحطی و مرگ جاری است. هر شخصی یک بار برای اولّین با

گیرد. و یک بار هم فرصت دارد تا دوباره شود و در جهان هستی شکل میخدا خارج می

 «بیرون و درون خرامد و علوفه یابد.»داخل گردد تا حیات را بیابد: 

متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را 3»گوید: پولس رسول می

چنان که ما را پیش از 4یهای آسمانی در مسیح.مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جا

که ما را از قبل 5عیب باشیم.بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبتّ، مقدسّ و بی

حسب خشنودی ارادة  تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر

 (. 5 - 3:  1) افسسیان  «خود

گزیدگان در پیش از خلقت جهان هستی از میان آنانی پیش از بنیاد عالم! همة بر

یست باکه برای هلاکت بودند، کنار گذاشته شده بودند؛ همه در فکرهای خدا بودند که می

گرفتند؛ و در انتها نیز باید دوباره شدند و در جهان هستی نقش میاز افکار او خارج می

نگردد، بیرون افکنده شده جایی که داخل "در"داخل شده و با خدا یک گردند، و هر که از

  خواهد بود. تهلاکفشار دندان و 
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خداوند عیسی مسیح دارد به نقشِ اوّل و آخرش در ارتباط با ابدیّت و جهان 

بودنش بین جهان هستی و ابدیتّ. او در این آیه به خدمت  ةواسطکند، به هستی اشاره می

. او در این جا کندبه بعد به شبانی خود اشاره می 11شبانی خود اشاره ندارد، بلکه از آیة 

 کند. اشاره می به ذات الوهی خود

 

 من راه و راستی و حیات هستم:

ر جز به من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدعیسی بدو گفت: 6»

 .( 6 : 14)یوحناّ « آیدوسیلة من نمی

هستم. سه هست! او سه هستم است؛ او به سه نقش "راه و راستی و حیات"من

اشاره دارد که متصّل به پدر آسمانی است؛ هر کسی برای بازگشت و رسیدن به خدا باید 

 این سه را با خود و در خود داشته باشد؛ مسیح تمام این سه هست.

 

 راه:

ای است بین دو مکان که هر شخصی مسیری است بین مبدأ و مقصد. جاده ،راه

دأ و مقصد، نه این که آرامی تواند در آن مکانها آرامی گیرد، اماّ در مسیر راه بین مبمی

، های کتاب مقدسّبلکه همیشه سختی و مشقّت و خطر در کمین است. حسب آموزه نیست

: در فکر و ارادة خدا ( و یک "پیش از بنیاد عالم"تمامی انسانها دارای یک مبدأ ) ازل،

: حیات ابدی ( هستند. البتهّ این دو، دو عالم متفاوت "پس از نابودی عالم") ابد، مقصد

یان شود که در آن فقط حیات جراند که به آن ابدیّت گفته مینیستند، بلکه هر دو یک عالم

ابدیتّ که به نفخة دهان خدا برای  دارد و فناناپذیر است. جهان هستی، مقطعی است در
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منظوری خاص، برای زمانی خاص پدیدار شد و از بین خواهد رفت و در بنیادش فناپذیری 

 شود.اش، ابد گفته میبوده! به پیش از خلقتِ جهان، ازل و به پس از نابودی

بین ازل و ابد ) مبدأ و مقصد (، مسیر و راهی است به نام دنیا ) جهان هستی ( و 

تها و تمام خطرات آن عبور کند به مقصد ) نزد هر که در این مسیر و راه از رنجها و مشقّ

خدا خواهد رسید ( آن گونه که خنوخ نیز در دنیا سیصد و شصت و پنج سال با خدا راه 

« شد، زیرا خدا او را برگرفت و نایاب رفتمی با خدا راه و خنوخ24»رفت و به مقصد رسید: 

لا برده شد، این راه (. خنوخ تنها به خاطر راه رفتن با خدا به آسمان با 24:  5) پیدایش 

به معنی زندگی نمودن با هدایت مستقیم و آشکارِ خدا است، دقیقاً مانند  رفتن با خدا

) روح خدا ( با هدایتهای  سالقدد با ارتباطی مستقیم با روحامروز که هر فرد مسیحی بای

. اماّ خنوخ کجا با خدا راه رفت؟ قطعاً در زمین، کلام این گونه او در هر امری عمل کند

 گوید.می

است؛ هرگز اشتباه نکنید! منظور راهِ زمین به آسمان نیست! نخیر! این "راه"خدا

ی العینرفهگوید به یک طُمسیر و راه زمین است. به آسمان رفتن آن گونه که کلام می

که همه نخواهیم خوابید، لیکن همه متبدّل خواهیم گویم همانا به شما سِری می51»است: 

 و صدا خواهد داد کرَِناالعینی، به مجردّ نواختن صور اخیر، زیرا رفهای، در طدر لحظه52شد.

(. 52 - 51:  15)اوّل قرنتیان « فساد خواهند برخاست و ما متبدّل خواهیم شدمردگان، بی

نیست بلکه قرار است ما او را در آسمان در همین مسیر کوتاه تا آسمان خداوند با ما 

زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان 16»ملاقات کنیم: 

 آنگاه ما که زنده و باقی باشیم17نازل خواهد شد و مردگانِ در مسیح اولّ خواهند برخاست.

ا استقبال کنیم و همچنین همیشه با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هو

بنابراین منظور خداوند از راه به (. 17 - 16:  4اولّ تسالونیکیان « ) با خداوند خواهیم بود

 سمت آسمان نیست چون در این مسیرِ کوتاه خداوند عیسی مسیح با ما نیست.
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تی او در دنیا، مسیر بین ازل و ابد، در تمام پیچ و خم و خطرات راه، در تمام سخ

تهای راه، پیوسته با ما است. او در عهد عتیق یهوه بود که با برگزیدگان همراه بود، و مشقّ

در سالهای تجسّمِ بشری خود، خداوند عیسی مسیح بود که با برگزیدگان بود و پس از آن 

من هر روزه  ... و اینک20»القدس با برگزیدگان همراه هست: تا انقضای عالم به صورت روح

(. این یار و همراه، خداوند  20:  28متیّ « ) باشم. آمینای عالم همراه شما میتا انقض

 13عبرانیان « ) عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است8»عیسی مسیح است: 

 :8 .) 

تواند به سلامت عبور گوید من راه هستم، هیچ کس از این راه ) دنیا ( نمیاو می

رفت، او نیز آن گونه راه رود. گر آن که مانند خنوخ که با خدا راه میکند و به خدا برسد م

 رساند.او تنها راهی است که شخص را به خدا می

 

 راستی:

راستی در کتاب مقدسّ به معنی کلام خدا است، آن گونه که خداوند عیسی 

کلام تو راستی  ؛س نماایشان را به راستی خود تقدی17»گوید: مسیح در دعای خود می

به کلام خداوند آسمانها 6»(. تمام جهان به کلام خدا پدید آمد:  17:  17یوحناّ « ) است

 (. 6:  33مزامیر « ) ساخته شد و کل جنود آنها به نفَخْةِ دهان او

کلام خدا پیوسته در مسیر راهِ ) دنیا ( بشر با او همراه بود. خدا اوّلین بار یک کلام 

: از ، گفترا امر فرموده و خداوند خدا آدم16»او نتوانست آن را حفظ کند: به آدم سپرد و 

 ، زیرا روزیو بد زنهار نخوری نیک معرفت اماّ از درخت17بخور،ممانعت بی باغ همة درختان

(. حفظ نکردن کلام خدا  17 - 16:  2پیدایش « ) مرد خواهی آینه ، هرخوردی از آن که

رساند، آدم نیز با کنار زدن کلام خدا مرگ را اه دارد و شخص را به خدا نمیمرگ به همر

 برای خود و تمام نسلش تسهیل و سریع گردانید!
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بعدها خدا، کلامِ خود را در قالب شریعت به قوم اسرائیل داد و به آنان توصیة اکید 

 ای الآن پس1»ند: های خداوند شونمود که آن را حفظ کنند تا زنده بمانند تا وارد وعده

تا آنها را به جا آورید بشنوید،  دهممی شما تعلیم به من را که و احکامی ، فرایضاسرائیل

 تصرفّ دهد بهشما می به شما پدران ، خداییهوه را که ، زمینیشده بمانید و داخل تا زنده

 منمایید کم از آن و چیزی میفزایید زیچی فرمایمشما امر می به من که بر کلامی2آورید.

(.  2 - 1:  4 تثنیّه« ) دارید ، نگاهفرمایمشما امر می به خود را که خدای تا اوامر یهوه

اماّ اکثراً نتوانستند آن  ؛ندن و داخل شدن در آرامی خدا بودحفظ کلام خدا شرط زنده ما

 را حفظ کنند.

با قوم خود نهاد و از پیش اعلام نمود که  پس از آن عهد، خداوند عهدی جدید

این بار کلامِ عهدِ خود را در دلهای آنان خواهد نهاد تا آن را در اندرون خود حفظ نمایند: 

. بست خواهم اسرائیل با خاندان ایاّم بعد از این که عهدی گوید: این استاماّ خداوند می33»

 خدای و من نوشت خواهم ایشان را بر دل نهاد و آن خواهم ایشان خود را در باطن شریعت

 .( 33:  31ارمیا « ) خواهند بود من قوم بود و ایشان خواهم ایشان

کلام خدا برای بشر مانند نان حیات است که او را به زیستن ابدی در حضور خدا 

را  تو آن نه خورانید کهتو  و منَِّ را به ساخت و گرسنه و او تو را ذلیل3»کشاند: می

 تنها زیست نان به نه انسان دانستند، تا تو را بیاموزاند کهمی پدرانت و نه دانستیمی

 8 تثنیّه« ) شودمی زنده خداوند صادر شود، انسان از دهان که ایهر کلمه به کند بلکهمی

پدران شما در بیابان مَنِّ را خوردند 49»فرماید: (. خداوند عیسی مسیح در این رابطه می 3: 

من هستم 51این نانی است که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نمیرد.50و مردند.

آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند 

« ) بخشمحیات جهان میجهت ه کنم جسم من است که آن را بو نانی که من عطا می

(. همه چیز به کلام خدا وجودیّت یافت و به کلام او باقی و استوار  51 - 49:  6یوحناّ 

 ماند.می
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عیسی مسیح، نان حیات، همان کلام راستی خدا است که از آسمان نازل شده، او 

دا بود و در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خ1»گوید: کلام زندة خدا است چنان که یوحناّ می

همه چیز به واسطة او آفریده شد و به غیر از او 3همان در ابتدا نزد خدا بود.2کلمه خدا بود.

و کلمه جسم 14در او حیات بود و حیات نور انسان بود. ... 4چیزی از موجودات وجود نیافت.

ر سگردید و میان ما ساکن شد، پرُ از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم، جلالی شایستة پ

 (. 14 - 1:  1یوحناّ « ) یگانة پدر

راستی، کلام خدا است؛ راستی خود خدا است؛ خداوند عیسی مسیح همان کلام 

آمین 24»خدا است، تا به هر که او را بپذیرد حیات جاودان دهد:  ) راستی ( مجسّم شدة

انی جاود گویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیاتآمین به شما می

 (. 24:  5یوحناّ « ) بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است آیددارد و در داوری نمی

 

 حیات:

ای پدید آمد، و از آن باشد. جهان به نفخهدنیا با تمام آن چه در آن است فانی می

سبب که روزی پدید آمد و در ازلِ جاویدان نبوده، در روزی دیگر نابود خواهد شد. آن چه 

فرماید: در خود حیات ندارد، فانی است و نابود خواهد شد. مضاف بر آن کلام خدا می

 زمین اند. لهذا ساکنانسزا یافته و ساکنانش است کرده را فانی ، جهانلعنت بنابراین6»

 (. 6:  24اشعیا « ) اندمانده باقی بسیار کم اند و مردمانشده سوخته

تواند حیات ببخشد. در ازل تنها خدا بود؛ و خدا یات دارد میاماّ آن که در خود ح

جسم پوشید و به شباهت پسر انسان بر زمین آمد، و چون به شباهت انسان یافت شد به 

آن هیکل نیز این را عطا فرمود تا در خود حیات و تمام پری الوهیتّ و قدرت سرمدی را 

حیات دارد، همچنین پسر را نیز عطا  زیرا همچنان که پدر در خود26»نیز داشته باشد: 

 (. 26:  5یوحناّ « ) کرده است که در خود حیات داشته باشد
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آن که به پسر ایمان 36»فرماید: خداوند عیسی مسیح در خصوص اختیار خود می

آورده باشد، حیات جاودانی دارد و آن که به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید، بلکه 

 (؛ لذا او خود حیات است. 36:  3یوحناّ « ) ماندیغضب خدا بر او م

حال خداوند عیسی مسیح هم راه است و هم راستی و هم حیات. هر که او را در 

 برای او خود داشته باشد، در مسیر دنیا از تمام خطرات در امان است و سختیها و مشقّتها

تمام کلام خدا را در هموار خواهد بود، چنین شخصی که مسیح را در خودش داشته باشد 

دارد، کند و زنده نگاه میمی تقویتخود دارد و آن کلام برای او چون خوراکی که بدن را 

 به او حیات جاویدان خواهد داد و حیات و زندگی خداوند تا ابد در او جاری خواهد بود.

این تنها از توان خدای ابدی و بدون طول عمر ساخته است، و خداوند عیسی 

 این آیه به جایگاه الوهیّتی خود اشاره دارد. مسیح با

 

 من نور عالم هستم:

پس عیسی باز بدیشان خطاب کرده، گفت: من نورِ عالم هستم. کسی که مرا 12»

 (. 12:  8یوحناّ « ) متابعت کند، در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد

کیست؟ پولس رسول نور عالم چیست؟ و شاید بهتر است پرسیده شود نور عالم 

دهد: به وقت سفارش خود به تیموتاؤس، در خصوص آن ساکن در نور به او آگاهی می

بخشد و مسیح عیسی کنم، به حضور آن خدایی که همه را زندگی میتو را وصیّت می13»

داغ و ملامت حفظ که تو وصیّت را بی14که در پیش پنطیوس پیلاطُس اعتراف نیکو نمود،

الملوک آن متبارک و قادر وحید و ملک ،که آن را15خداوند ما عیسی مسیح. کن تا به ظهور

که تنها لایموت و ساکن در نوری است 16الارباب در زمانِ معینّ به ظهور خواهد آورد.و رب
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تواند دید. او را تا ابدالآباد اکرام که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمی

 (. 16 - 13:  6اوّل تیموتاؤس « ) ینو قدرت باد. آم

خدا از زمانی که نور را پدید آورد آن را پسندید و در نور ساکن شد. یعقوب به 

هر بخشندگیِ نیکو و هر بخششِ کامل از بالا است، و 17»دهد: خدا، عنوان پدر نورها را می

(؛ 17:  1یعقوب  « )سایة گردش نیست شود از پدر نورها، که نزد او هیچ تبدیل ونازل می

کند تا پیوسته خدا را برای آن که ما را شایسته پولس رسول نیز به کلیسا سفارش می

گزارید  شکرو پدر را 12»داران این نور حقیقی باشیم شکرگزاری کنیم: گردانید تا میراث

 (. 12:  1کولسیان « ) در نور گردانیده است میراث مقدسّان ةبهرکه ما را لایق 

گوید من همان نور عالم هستم. بله، اشعیای ند عیسی مسیح نیز میحال خداو

 سالک در تاریکی که قومی2»تر اعلام کرده و شهادت داده بود: نبی این را از خیلی پیش

 خواهد شد. ... نور ساطع موت، سایة زمینِ  خواهند دید و بر ساکنانِ  بودند، نور عظیمیمی

او خواهد بود  بر دوش شد و سلطنت ما بخشیده به و پسری زاییده ولدیما  برای زیرا که6

« خواهد شد خوانده و سرور سلامتی قدیر و پدر سرمدی و مشیر و خدای او عجیب و اسم

مستقیم به تولدّ خداوند عیسی مسیح اشاره  6دانید که در آیة (. می 6 - 2:  9) اشعیا 

یر و پدر سرمدی است که چون نوری بر قومی که در زیر سایة شود، که همان خدای قدمی

 موت قرار دارند خواهد تابید.

 زمانی که این نور عظیم بر قومی که در تاریکی بودند تابید و این نبوّت محققّ

شد، از آن هنگام بود که خداوند عیسی مسیح شروع نمود به موعظه در خصوص ملکوت 

ناصره  و13شدرفتار شده است، به جلیل روانه یحیی گ و چون عیسی شنید که12»آسمان: 

تا 14را ترک کرده، آمد و به کفرناحوم، به کنارة دریا در حدود زبولون و نفتالیم ساکن شد.

که، زمین زبولون و زمین نفتالیم، 15تمام گردد آن چه به زبان اشعیای نبی گفته شده بود

ی که در ظلمت ساکن بودند، نوری عظیم دیدند قوم16راه دریا آن طرف اُرْدُن، جلیلِ امّتها؛
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ام عیسی به موعظه شروع از آن هنگ17نشینندگان دیار موت و سایة آن نوری تابید. و بر

 (. 17 - 12:  4متیّ « ) توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است :کرد و گفت

یسی خداوند عاماّ این که او نور عالم است تنها در تمثیلها و استعارات نیست، بلکه 

و ما این را در ملاقات او با پولس رسول در راه  از قیام، دوباره در نور ساکن شد مسیح پس

بینیم. نه تنها لوقا به این اعتراف نموده بلکه خود پولس نیز به این واقعه شهادت دمشق می

 یمچون نزدیک به دمشق رسیدم، قریب به ظهر ناگاه نوری عظ و در اثنای راه6»دهد: می

 ای :گویدهاتفی را شنیدم که به من میپس بر زمین افتاده، 7از آسمان گِرد من درخشید.

م، خداوندا تو کیستی؟ او مرا من جواب داد8کنی؟شاؤل، ای شاؤل، چرا بر من جفا می

و همراهان من نور را دیده، 9کنی.من آن عیسی ناصری هستم که تو بر وی جفا می :گفت

 : 22 رسولان اعمال« ) آن کس را که با من سخن گفت، نشنیدند ترسان گشتند ولی آواز

6 - 9 ). 

منظور از نور عالم بودن خداوند عیسی مسیح نه تنها نوری است بصری که با 

سازد و توان دید، بلکه آن نور حقیقی و جاویدان که هر انسانی را منورّ میچشمان می

درخشد و و نور در تاریکی می5انسان بود.در او حیات بود و حیات نور 4»بخشد: حیات می

 (. 5 - 4:  1یوحناّ « ) تاریکی آن را درنیافت

 

 من قیامت و حیات هستم:

اگر  ،ات هستم. هر که به من ایمان آوردعیسی بدو گفت: من قیامت و حی25»

آیا این اهد مرد. تا به ابد نخو و به من ایمان آورد و هر که زنده بُوَد26مرده باشد، زنده گردد.

 ؟( 26 - 25:  11یوحناّ « ) کنیرا باور می
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قیامت از کلمة قیام گرفته شده است. قیام در لغت به معنی: برخاستن، بلند شدن، 

ایستادن، خیزش است. و معانی دیگر مانند: اغتشاش، انقلاب، شورش، نهضت، جنبش، 

 گردد.حرکت، رستاخیز، نیز از آن حاصل می

او حیات را در ادامة کلمة قیامت « قیامت و حیات هستم.من »گوید: خداوند می

آورد و در ادامه به زنده شدن مردگان و نامیرایی اشاره دارد. لذا منظور او از قیامت، رستاخیز 

گذاری از مردگان با انقلابی بر ضد صاحبِ قدرت مرگ، شیطان است که موجب بنیان

مرد و سپس بایست در ابتدا مییجنبشی عظیم برای اخذ حیات جاویدان شد. مسیح م

توانست برای همیشه بر مرگ ظفر یابد و چون این نمود؛ او فقط با قیامش میقیام می

توانست بر همه کس و همه چیز، حتیّ محققّ شد دیگر برای همیشه حیات او بود که می

 به مرگ جاری شود.

مرگ و هلاکت  گوید چون در قیامت داوری یک سوی آناو از قیامتِ داوری نمی

 سطة او، سر مار قدیمی یعنی شیطانگوید که به وااست، بلکه از قیامت و حیات سخن می

که صاحب قدرت موت بود کوبیده شد و در یک انقلاب بزرگ مردگان از سیطرة آن آزاد 

هر که به من ایمان آورد، اگر »... دهد که: شدند. از این رو برای تفهیم موضوع ادامه می

تا به ابد نخواهد مرد. آیا این  و به من ایمان آوردزنده گردد. و هر که زنده بوَُد شد، مرده با

 «کنی؟را باور می

حیات تنها در آن که ابدی است جریان دارد و در ابدیّت تنها خدا بود. فقط در 

تواند آن حیاتی که در او خدا حیات جریان دارد و او است که مرگ در او راه ندارد و می

را به هر که بخواهد عطا کند. خداوند عیسی مسیح با مرگ و قیام خود از مردگان  است

اثبات نمود که در او حیات وجود دارد و او همان ازلی و ابدی است و بر مرگ ظفر یافته و 

تواند به هر که بخواهد این را نیز عطا کند. او مستقیماً به ذات الوهی خودش اشاره می

 دارد.



 لوک رایان   شناخت عیسی مسیح - 2الوهیّت  

 
108 

 ستیم:من و پدر یک ه

 .( 30:  10یوحناّ « ) من و پدر یک هستیم30»

گوید او ) پسر ( و ای است که میترین جملهترین و روشنمحکم ترین،این دقیق

 ندکنید! او به دو شخص اشاره نمیخدا ) پدر (، دو شخص نیستند. من و پدر! خوب دقتّ ک

گذار و پدر، به عنوان بنیان بلکه به دو صفت و عنوان اشاره دارد: من، در نقشِ پسر خدا،

 جهان هستی، در جمله دو صفت و جایگاه مورد اشاره است نه دو شخص منفک از هم.

کند از او درخواست می فیلپُسروزی یکی از شاگردان خداوند عیسی مسیح به نام 

 کند. وقتی مسیح با چنینکه پدر را به آنان نشان دهد که این برای ایمان آنها کفایت می

شناختید، پدر مرا نیز اگر مرا می7»گوید: س میشود با تعجّب به فیلپی مواجه میاجمله

گفت: ای آقا پدر به وی  فیلپس8اید.شناسید و او را دیدهشناختید و بعد از این او را میمی

در این مدّت با شما  گفت: ای فیلپس عیسی بدو9کافی است. را به ما نشان ده که ما را

یی گوای؟ کسی که مرا دید، پدر را دیده است. پس چگونه تو میام، آیا مرا نشناختهبوده

 ؟( 9 - 7:  14یوحناّ « ) را به ما نشان ده پدر

داوند معجزه و نشانی از پدر نخواست، چون س پدر آسمانی بود، او از خمنظور فیلپ

تا آن زمان معجزات بسیاری از خداوند دیده بودند، بلکه صراحتاً درخواست دیدن پدر را با 

چشمِ سَر داشت. جوابی که مسیح به او داد نیز در معرّفی و آشکارسازی پدر بود و دست 

به آنان معرّفی کند بلکه به ای نزد و حتیّ سعی نکرد حسب کلام، پدر را به انجام معجزه

ای؟ کسی که مرا ام، آیا مرا نشناختهدر این مدتّ با شما بوده ای فیلپس»روشنی گفت: 

 «گویی پدر را به ما نشان ده؟دید، پدر را دیده است. پس چگونه تو می

خدا با آنان در زمین بود اماّ او را نشناخته بودند. قومش نیز او را هرگز نشناخت. 

او در جهان بود و جهان به واسطة او آفریده شد و جهان 10»دهد: به این شهادت می یوحناّ

 - 10:  1) یوحناّ  «ود آمد و خاصانش او را نپذیرفتندبه نزد خاصان خ11او را نشناخت.
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شناسد زیرا فراتر از آن را هرگز ندیده. مسیح از دنیا نبود، دنیا فقط اهل خودش را می (.11

توانست او را بشناسد. قوم او نیز با آن که آن همه آیات و او از بالا آمده بود پس دنیا نمی

معجزات از او دیدند و کلام خدا را داشتند، اماّ نتوانستند او را بشناسند، زیرا در قوانین 

 ماهیتهای مختلفی تبدیل ای خود محصور شده بودند؛ مدّتها بود که قوم به فرقهقهفر

 چشم آنان برای دیدن حقیقت کور شده بود. ،داده بودند به همین خاطر هم

 ه وها در آمددچار یک کوری و به شباهت فرقه کلیسای لائودکیه کهدقیقاً مانند 

نند: کوبد تا شاید به رویش باز کدرِ کلیسا را می اند لذا او پیوستهدر را به روی مسیح بسته

 کوبم؛ اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او دربر در ایستاده می اینک20»

کلیسا  این (؛ اما20ّ:  3مکاشفه « ) و او نیز با منخواهم آمد و با وی شام خواهم خورد 

د. آنان به نور تولید شدة خود در داخل خانه نر ببید او را پشتِ هامانند فرقهتواند نمی

ترسند تا به بیرون از چهار دیواری خانة خود بنگرند. از روشنایی روز اند. آنان میخوش

 اند را از دست بدهند.خواهند هر آن چه در خانه برای خود اندوختهترسند. نمیمی

ه بیرون در ایستاده آنان، چشمانشان را برای دیدن آن نور حقیقی ک دیوارهای خانة

ای به بیرون نگاه کنند. هر صدایی که از بیرون، کور کرده. آنان حاضر نیستند حتیّ لحظه

کند، از ترس این که مبادا نور حق بر آنان بتابد آن صدا را، صدای شیطان آنان را خطاب می

 ند. بلهکردکنند، دقیقاً مانند قوم که مسیح را نیز بعلزبول ) شیطان ( خطاب میخطاب می

 اند.در چهار دیواری اعتقادات خود کور شده و عقاید امّتهای دیگر هافرقه آنان نیز مانند

گویی دولتمند هستم و دولت زیرا می17»گوید: لذا خداوند در خطاب به آنان می

دانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر ام و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمیاندوخته

تش را از من بخری تا دولتمند کنم که زر مصفاّی به آتو را نصیحت می18عریان. و کور و

و سرمه را تا به  ه شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشودو رخت سفید را تا پوشانید شوی

نمایم. دارم، توبیخ و تأدیب میهر که را من دوست می19چشمان خود کشیده بینایی یابی.

کوبم؛ اگر کسی آواز مرا بشنود و در را بر در ایستاده می کاین20پس غیور شو و توبه نما.
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:  3مکاشفه « ) خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من باز کند، به نزد او در

17 - 20 .) 

های و فرقه یهودیان تمام« من و پدر یک هستیم.»وقتی خداوند اعلام نمود که 

آنگاه یهودیان باز سنگها برداشتند 31»سنگسار کنند:  خواستند تا او را تشکیل شدة در یهود

از جانب پدر خود بسیار کارهای نیک به  :عیسی بدیشان جواب داد32تا او را سنگسار کنند.

به  :یهودیان در جواب گفتند33کنید؟شما نمودم. به سبب کدام یک از آنها مرا سنگسار می

ود بب کفر، زیرا تو انسان هستی و خکنیم، بلکه به ستو را سنگسار نمی سبب عمل نیک

 (. 33 - 31:  10یوحناّ « ) خوانیرا خدا می

یهودیانِ آن زمان، خوب فهمیده بودند که او خود را با خدا یکی ساخته و ادعّای 

کند. در نزد یهودیان همیشه خدا واحد بوده و هست، لذا وقتی این را از او خدایی می

ن نیامد، آنان تنها نسبت به یهوه خدای خود غیرت شنیدند فکر خدای دیگری به سرشا

 کند،او خود را همان پدر سرمدی، یهوه الوهیم معرفّی میداشتند و حال شاهد آن بودند که 

 لذا خواستند او را سنگسار کنند.

ست! تر از آنان اامروز بسیار بدتر و هولناک برخی از کلیساها،اماّ متأسّفانه وضعیتّ 

شناسند. اگر قوم در آن زمان خداوند را اند که حتّی خدا را دیگر نمیآنان چنان کور شده

نشناختند، اماّ در کلام خدا و تعالیم کتب مقدسّ دست نبردند و نسبت به آن مقیدّ و 

ت ساختند و کلیساها را از نمادها و حرمامروز، کلام خدا را بی هایفرقهمتعصّب بودند، اماّ 

 رسوم امّتها و تعالیم ضد کتاب مقدّسی پر نمودند!

خود بیرون بیایند و سرمه به چشمان خود  توانستند از چهار دیواریِامروز اگر می

دیدند که خداوند عیسی مسیح و پدر، تنها یک کشیده تا بینایی بیابند، به وضوح می

 شخص است.
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 من هستم: 

در شما ابراهیم شادی کرد بر این که روز مرا ببیند و دید و شادمان پ56»

عیسی بدیشان 58ای؟هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیده :یهودیان بدو گفتند57گردید.

وحناّ ی« ) گویم که پیش از آن که ابراهیم پیدا شود من هستمآمین آمین به شما می :گفت

8  :56 - 58 .) 

سال پس از وفات نوح به دنیا آمد، و از زمان  2سال از زمان آدم و  2008ابراهیم 

سال سپری شده بود. بلندترین طول عمر  2000ابراهیم تا خداوند عیسی مسیح، حدود 

 سال عمر نمود. 969یک انسان متعلقّ به متوشالح، هشتمین نسل از آدم بود که 

ه گوید کد به قوم میحال خداوند عیسی مسیح که یک جوان سی و اندی ساله بو

زیسته ( او را ملاقات سال پیش از میلاد مسیح می 2000نزدیک به  شما ابراهیم ) جدِ

تر از ادعّای طول عمر او بوده است. او کرده. اماّ ادعّای خداوند عیسی مسیح، بسیار بزرگ

 اننمود، او در آن جا، خطاب به فریسیبسیار در سخنانش استفاده می"هستم"از عبارتِ

 چهار بار از واژة هستم استفاده نمود:

من نورِ عالم هستم. کسی که مرا  :عیسی باز بدیشان خطاب کرده، گفت پس12» .1

 .( 12:  8یوحناّ  « )متابعت کند، در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد

از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد، زیرا اگر باور نکنید 24» .2

 .( 24:  8یوحناّ  « )هستم، در گناهان خود خواهید مرد من که

وقتی که پسر انسان را بلند کردید، آن وقت خواهید  :عیسی بدیشان گفت28» .3

کنم بلکه به آن چه پدرم مرا تعلیم داد، دانست که من هستم و از خود کاری نمی

 .( 28:  8یوحناّ  « )کنمتکلّم می
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گویم که پیش از آن که ابراهیم ن به شما میآمین آمی :سی بدیشان گفتعی58» .4

 .( 58:  8یوحناّ  « )پیدا شود من هستم

دانستند که ابراهیم در آن زمان با خود خدا که از آسمان نزول کرده قوم می

رسد ادعّایی سال هم نمی 50ملاقات داشته، و اکنون از یک جوانی که سالهای عمر او به 

م دانستند که هستبود. و نیز این را هم میان غیر ممکن میشنوند که باورش برای آنرا می

کرد. پس هیچ نکتة کلام یهوه است همان گونه که در بوتة آتش با موسی صحبت می

فکری جز این که او خود را با خدا برابر ساخته در ذهن آنان نیامد، از این روی این سخن 

خدا یکی ساخته بود، لذا سنگها برداشتند  خداوند را به منزلة کفر دانسته، چون که خود را با

اماّ عیسی خود را  ا برداشتند تا او را سنگسار کنندآنگاه سنگه59»تا او را سنگسار کنند: 

 (. 59:  8یوحناّ « ) مخفی ساخت و از میان گذشته، از هیکل بیرون شد و همچنین برفت

 ه دارد.در این آیات نیز خداوند عیسی مسیح به ذات الوهی خودش اشار

 

 من الف و یاء و ابتدا و انتها و اولّ و آخر هستم:

 .( 13:  22مکاشفه « ) من الف و یاء و ابتدا و انتها و اولّ و آخر هستم13»

وه! چه باشکوه و نوید بخش برای برگزیدگان و چه هولناک برای هالکان! خداوند 

دا ابت"؛"الف و یاء"است. اوعیسی مسیح این جمله را چند بار در جلال آسمانی خود گفته 

است. اشتباه نکنید! هر سه یک هستم نیست هر سه یک معنی را "اولّ و آخر"و"و انتها

 دهد، بلکه هر کدام به نکتة خاصی اشاره دارد.نمی

  قبل از بررسی این سه هستم لازم است تا دو نکتة مهم را به یاد بسپارید:
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تیق و در هیچ کتب مقدسّ دیگری نیامده در عهد ع"ابتدا و انتها"و"الف و یاء" -1

و فقط با این عبارات در کتاب مکاشفه مواجه هستیم. اماّ عبارت اوّل و آخر در صحف انبیا 

 چنین است ایشان ولیِ  که توااُص و یهوه اسرائیل د پادشاهخداون6»شود مثلاً: نیز دیده می

 ( 6:  44اشعیا « ) نیست خدایی یر از منو غ هستمآخر  و من هستم اولّ گوید: منمی

؛ اولّ و آخر (، هر چند در بین هر واژه ) الف و یاء؛ ابتدا و انتها"و"طِحرف رب -2

کند، اماّ به معنی پیوستگی و گویای یک خط سیر ممتد دو کلمه را به هم مربوط می

گر نیز هست. ا در عین پیوند کردن دو کلمه، نشان از مستقل بودن آنها"و"نیست، بلکه

 "الی"یا"تا"از کلمات"و"بایست به جایمنظور به یک پیوستگی و خط سیر ممتد بود، می

 شد. مثل: الف تا یاء؛ ابتدا تا انتها، اولّ الی آخر.استفاده می

خداوند عیسی مسیح در این سه هستم، همة عظمت و گستردگی ذات الوهی 

 و همة زمان.خود را بیان داشته. کل در کل، همة وجودیّت 

 

 الف و یاء:

از صدة نهم پیش از میلاد مسیح نگارش به زبان یونانی رایج شد. این زبان دارای 

 های الفبایی است کهترین سامانهترین و کاملباشد که یکی از کهنحروف الفبا می 24

ا، نّهای عهد جدید به این زبان است؛ و یوحهنوز نیز کاربرد بسیار دارد. بسیاری از نوشته

کتاب مکاشفه را نیز به زبان یونانی نوشته است. لذا او این آیه را در زبان یونانی چنین 

 نگاشته:

 «من الف و یاء و ابتدا و انتها و اولّ و آخر هستم.»
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 the beginning,  Omega  and  Alpha  am  I

the   and  the first , the end  and 

. last 

الف و یاء که حرف اوّل و آخر الفبای زبان پارسی است در کتاب مقدسّهای پارسی 

های تهباشد که بیشترِ نوشنوشته شده، اماّ این برگردان شده از زبان یونانیِ کتاب مقدسّ می

 عهد جدید به این زبان نوشته شده است.

(  Α,α( است که صدای آ )   Άλφαدر الفبای زبان یونانی حرف اولِّ آن آلفا )

دهد. در ( می Ω,ωباشد که صدای او ) ( می Ωμέγα ) دهد، و حرف آخر آن اومگامی

برگردان به هر زبان دیگری، حرف و صدایی مربوط به آن زبان را دارد. لذا به هیچ وجه 

در اصل زبان  ای باشد را نمود. زیرافِ واژهتوان از الف و یاء برداشتی که دالِ بر مخفّنمی

باشد، به هیچ واژة مهم کتاب مقدسّی دلالت ندارد. مگا میویونانی نیز حرف آخر آن که ا

 بودن منتفی است. لذا منظور از مخفّف

به کار رفته در کتاب مکاشفه، چون شبیه به  ادبیاّتدیگر این که، با توجّه به نوع 

دارد، های او نحناّ و سایر نوشتهصحفِ انبیا و کتب عهد عتیق است و شباهتی به انجیل یو

و از آن جایی که خداوند عیسی مسیح و یوحناّ هر دو یهودی بودند و زبان مادری آنان 

عبری بوده، باور این که خداوند رؤیا را به زبان یونانی داده باشد بسیار سخت است. این 

خواهند ند و میرسدقیقاً مثل آن است که بگویید وقتی دو نفر انگلیسی زبان به هم می

را به هم بگویند به زبان پارسی با هم صحبت کنند! اماّ حقیقت این  مهمیمسائل بسیار 

است، با وجودی که یوحناّ یک شخص یهودی و عبری زبان بود اماّ این کتاب به زبان یونانی 

رِ عبری تنوشته شده است، نه این که به یونانی ترجمه کرده باشد! چون هیچ نسخة قدیمی

توان نظراتی قوی و قابل قبول برای آن آورد، باشد. چرا این گونه شد؟ میاز آن موجود نمی

 پردازیم.اماّ صحّت و سقم آن باز در پردة ابهام خواهد ماند، لذا به این موضوع نمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7_(%D8%AD%D8%B1%D9%81)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%A7
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                 » در هر حال در کتاب مقدسِّ یونانی نیز نوشته شده

الف و یاء حرف اوّل و آخر الفبای پارسی است. در میان این دو (« هستم ) من الف و یاء 

نیامده ) ابتدا تا انتها ( تا چنین برداشت شود او به کل حروف "الی"و یا"تا"کلمة ،حرف

ن آنها کند، بلکه بیبودن خود اشاره می"کلام"الفبا از الف تا یاء اشاره دارد، یا به عبارتی به

و انتها ( او فقط به حرف اولّ و حرف آخر الفبای زبان اشاره دارد؛ او ) ابتدا  آمده"و"حرف

کاری ندارد. لذا منظور از این که او کلام فقط حرف اوّل و آخر را زده؛ با حرفهای میانی 

 گیرد.گردد چون کلام همة حروف زبان را در بر میخدا است نیز منتفی می

مگا است. حرفهای واست؛ او آلفا و ااو حرف اولّ و حرف آخر است؛ او الف و یاء 

یاء است. فقط حرف اولّ و آخر "و"یاء نیست، او الف"تا"دیگر هیچ مهم نیست، او از الف

شود! امّا او است که حرف اولّ و آخر را باشد! حرفهای بسیاری زده میکه او است مهم می

دهد؛ لذا همیشه می ها پایانننده است و حرف آخر به تمام کنُشزند. حرف اوّل آغاز کمی

 زند مهم است. حرف فقط حرف او است!فقط آن که حرف اولّ و آخر را می

گوید من حرف اولّ و آخر هستم؛ من حرف اولّ و آیا متوجهّ شدید؟ خداوند می

زنم؛ در ابتدا فقط او بود که حرف اولّ را زد، و جهان پدید آمد، و در انتها نیز آخر را می

شود. در دنیا بسیاری آمدند و در زند و همه چیز تمام میآخر را می فقط او است که حرف

ی راین میان خیلی حرفها و مذهبها و آیینها و اعتقادات و ... را شکل دادند و حرفهای بسیا

اماّ او است که حرف اولّ و آخر است. همه چیز در او بسته  زدند؛ اینها حرفهای میانی است

 شده است.

خواهید بگویید ولی در نهایت گویند شما هر چه میید که مییقیناً زیاد شنید

گوید، این نشان از اقتدار فلانی حرف اولّ و آخر را خواهد زد. و همان خواهد شد که او می

 «من الف و یاء هستم.» :گویدمطلق و بلامنازع آن شخص است. خداوند عیسی مسیح می

و داده شد؟ زمانی که او کشته شد و از قبر قیام این نشان اقتدار او است، این اقتدار کی به ا

تمامی قدرت در آسمان و بر  :پیش آمده، بدیشان خطاب کرده، گفتپس عیسی 18»نمود: 
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فهمید چرا در عهد عتیق یهوه حال می(. 18 : 28متیّ « ) من داده شده استزمین به 

 نگفته بود من الف و یاء هستم؟

کرده بود اماّ تمام نکرده بود زیرا هنوز کلید عالم اموات او در ابتدا همه چیز را آغاز 

در دستان شیطان بود و او بر مردگان سیطره داشت؛ هنوز او صاحب قدرت موت بود: 

پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک 14»

(. 14:  2عبرانیان « ) سازد تا به وساطت موت، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه شد

دانست؛ یادتان هست زمین هنوز شیطان بر زمین اقتدار داشت و خود را مالک زمین می

پس 8»را به مسیح نشان داد و در قبال پرستش شدن حاضر بود همه چیز را به او بدهد؟ 

به 9داده،ابلیس او را به کوهی بسیار بلند برد و همة ممالک جهان و جلال آنها را بدو نشان 

 (. 9 - 8:  4متیّ « ) اگر افتاده مرا سجده کنی، همانا این همه را به تو بخشم :وی گفت

هنوز شیطان حرفی برای زدن داشت. هنوز سَرِ آن مار قدیمی کوبیده نشده بود. 

اماّ وقتی خداوند مصلوب شد و قیام نمود او تمام اقتدار شیطان را از او گرفت و حتّی کلید 

و مرده شدم؛ و اینک تا ابدالآباد 18»ت را از دستانش درآورد و حرف آخر را زد: عالم اموا

 (. آمین. 18:  1مکاشفه « ) و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است زنده هستم

 

 ابتدا و انتها:

باز تنها اشاره به ابتدا و انتها دارد و به میانه کاری « من ... ابتدا و انتها ... هستم.»

این هر چه باشد معلوم است دارای آغاز و پایانی است و همیشگی نیست، لذا هیچ  ندارد.

د، زیرا تواند باشتواند داشته باشد. حتیّ منظورش کلام خدا نیز نمیربطی به ازل و ابد نمی

کلام خدا جاویدان است و کل کلام خدا نیز دارای اهمیتّ و کل در کلِ کلام، خود خدا 

شود، زیرا این قوم دوازده سبط تها حتّی به قوم اسرائیل هم مربوط نمیاست. این ابتدا و ان

 داشت و خدا با تمام آن دوازده سبط بوده است. 
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ماند، دنیا ) جهان هستی ( است؛ که روزی پدید آمد و تنها ابتدا و انتهایی که می

« مین را آفریددر ابتدا خدا آسمانها و ز1»گوید: روزی دیگر، نیست خواهد شد. کلام خدا می

(. در ابتدا فقط خدا بود و با او هیچ کس دیگری نبود. خود خدا بود که  1:  1) پیدایش 

گذار جهان هستی است. پس چون در ابتدا فقط او بود، همه چیز را آغاز نمود. او پدر و پایه

یا را مانند او ابتدا است بر هر چه وجود دارد. و نیز او انتها و پایان دهنده است؛ او روزی دن

و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چون که آسمان 1»طوماری به هم خواهد پیچید: 

(. منظور از آسمان و  1:  21مکاشفه « ) باشداوّل و زمین اولّ درگذشت و دریا دیگر نمی

زمین اولّ و دریا، جهان هستی است که روزی نابود خواهد شد و پس از آن خدا آسمان و 

 خواهد ساخت. در انتها نیز این خدا خواهد بود. او انتهای جهان هستی است. زمینی جدید

دنیا در ابتدا مقدسّ بود، پیش از این که گناه به آن داخل گردد؛ شیطان و 

فرشتگانِ تحت فرمان او در آسمان گناه ورزیدند و در زمین نیز در ابتدای خلقت بشر، آدم 

دور نمود. در انتها نیز با داوری خدا است که دوباره  نیز گناه نمود و زمین را از حضور خدا

گوید ای ندارد از این روی است که میجهان پاک و مقدسّ خواهد شد. خدا با گناه میانه

جهان و پایان دهندة آن  من ابتدا و انتها هستم، چون در میانه گناه است. او آغاز کنندة

وید گباشد. و خداوند عیسی مسیح میانتهای آن میباشد. او در ابتدای جهانِ فانی و در می

 من همان خدا هستم.

دانید چرا در کتب عهد عتیق، یهوه از عبارت ابتدا و انتها استفاده نکرده؟ حال می

زیرا هنوز انتهای کار نرسیده بود و کلام خدا در خصوص آن نگفته بود که چگونه خواهد 

ا داد که قرار بود تا به انتها آشکار شود، و همه بدانند بود. او وقتی رؤیای مکاشفه را به یوحنّ

رساند: که خداوند عیسی مسیح با همین نام است که در انتها همه چیز را به انجام می

آیم! آمین. بیا، ای خداوند بلی، به زودی می :گویده بر این امور شاهد است، میاو ک20»

 (. 20:  22مکاشفه « ) عیسی
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تها هستم. من به هر که تشنه و ابتدا و ان ءتمام شد! من الف و یا :باز مرا گفت6»

 (. 6:  21مکاشفه « ) از چشمة آب حیات مفت خواهم داد باشد

 

 اولّ و آخر:

اوّل و آخر در معنی با ابتدا و انتها فرق دارد. ابتدا و انتها حکایت از آغاز و پایان 

ای است که به انتها نباله و ادامهیک چیز دارد، یعنی چیزی هست که دارای ابتدا و د

 ای نداشته باشدتواند هیچ ادامهشود اوّل ) یا همان نخست ( میرسد. اماّ وقتی گفته میمی

زادة ذکور باشد و و همان نخست تنها باشد، مانند کسی که تنها دارای یک فرزند نخست

زومی ندارد دو یا چند در آن فرزند، تنها اولاد او باشد. اوّل ) نخست ( یعنی عدد یک و ل

تواند بدون شروع و شود آخر، این آخر میاش بیاید و باشد. و وقتی که گفته میادامه

ن فرزند گوید ایپیشوند و سیر تکاملی باشد، مانند شخصی که تنها یک فرزند آورده و می

 .قبل او فرزندان دیگری بوده باشندمن دیگر آخری است و هیچ لزومی ندارد که 

در "و"حرف ربط« من ... اولّ و آخر هستم.»گوید: ل خداوند عیسی مسیح میحا

وسطش آمد، یعنی یک اوّلی هست و یک آخری، پس این دو یکی نیستند. از سویی دیگر 

این اولّ و آخر باید به وسعت عظمت خداوند نیز باشد، لذا فقط یک اولّ و آخر است که 

 چنین عظمتی را دارد.

 بُعد و حقیقت وجود دارد: در حیات، تنها سه

 ناپذیر، حیات جاویدان، که در آن تنها خدا بود.ازل: بدون آغاز، فنا .1

ای پدید جهان هستی: دارای ابتدا و انتها، فانی، دارای زندگی و مرگ ) به نفخه .2

 آمد و محو خواهد شد. (
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 در ناپذیر، حیات جاویدان، که تنها خدا و یافتگان روح خداابد: بدون پایان، فنا .3

 یگانگی با او هستند.

          کند که او همان خدای قدیر، پدر سرمدیخداوند عیسی مسیح دارد اشاره می

است، آن گونه که اشعیای نبی نیز شهادت داده؛ او اوّل است. و نیز او همان خدای  ) ازلی (

در  ابدی است که بسیاری را از چشمة آب حیات خواهد نوشاند و در ابد خدای ایشان و

 کند.میان ایشان خواهد بود، او آخر است. او به طور واضح به ذات الوهی خودش اشاره می

خداوند عیسی مسیح کل در کلِ همه چیز است. او حق است. او حرف اولّ و آخر، 

و در انتها داوری کنندة نهایی آن  هآورند الف و یاء است. او ابتدای جهان هستی، پدید

تر شدن است! او در ازل تنها بود و در اید؟! در حال بزرگاست. متوجهّ است، او ابتدا و انتها

ابد بسیاری را از جهان هستی برخواهد گرفت و با خود خواهد برد، او اولّ و آخر است. او 

 خداوند خدای قادر مطلق است.

کند. نفهمیدن این بسیار دشوارتر به روشنی او را به ما معرفّی می کتب مقدسّ

! جای بسی شگفتی و تعجبّ دارد که چگونه برخی از نهادهای کلیسایی همیدنشفاست از 

 شناسند و او را به سه خدا تقسیم نمودند.او را نمی

در اناجیل و کتاب مکاشفه از گفتارهای خداوند عیسی، جملات بسیار زیادی 

 ی یکایککند. بررساش معرّفی میتوان دید که او به نوعی خودش را در جایگاه الوهیمی

هوشیار  ای ذکر شد تا خوانندهآنها، خود کتابی است مفصلّ، اماّ در این مجال به اندازه

 گردد و ایمان او در حقیقتِ وجودی او استوار گردد. آمین.
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 شهادات نویسندگان کتب مقدّس در خصوص خداوند عیسی مسیح:

ان و در کتاب مقدسّ علاوه بر شهادات خود خداوند عیسی مسیح، شاگرد

نویسندگان کتب عهد جدید نیز در خصوص ذات الوهی او مطالب بسیاری گفتند. در ادامه 

 تعدادی از این شهادات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

 کلمة حیات جسم گردید:

یوحنّا، چون بیش از سایر شاگردان به خداوند عیسی مسیح نزدیک بود و پیوسته، 

د، شاهد وقایع زیادی بوده، و چون در اواخر عمر خود هم، حتّی تا پای صلیب همراه او بو

ترین شخص برای توصیف ذات الوهی اش دید، شایستهخداوند را در جلال عظیم آسمانی

خداوند عیسی مسیح بود. لذا در انجیل خود، توجهّ بسیار خاصی به ذات الوهی او داشت و 

روی شهادات او بسیار حائز اهمیتّ شخصیّت او را از منظری آسمانی بیان داشته. از این 

 است.

کند: یوحناّ در ابتدای انجیل خود خداوند عیسی مسیح را این گونه معرفّی می

و کلمه جسم گردید و میان 14در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. ... 1»

)  «پسر یگانة پدر ما ساکن شد، پُر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایستة

 (. 14 - 1:  1یوحناّ 

او آغاز انجیل خود را با تعریفی زیبا از خدا، در ابتدای خلقت جهان هستی شروع 

دارد که در ابتدای خلقت تنها کلمه بود، منظور او از کلمه، همان صوت کند. او بیان میمی

پدیدار شد و آهسته ای بخار و صدای مهیب خدا بود که به وسیلة آن جهان مانند توده

  آهسته شکل گرفت.
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دهد که آن کلمه از خدا خارج شد، بلکه آن کلمه خود خدا بوده. او گواهی می

کند زیرا در ابتدا خدا خود را این گونه نشان داد و یوحناّ خدا را کلمة حیات معرّفی می

مة حیات بوده کند که خدا که کلپرده اعلام میشناسانید. در ادامه، در آیة چهارده، بی

جسم گردید، یعنی انسان شد و در کالبدی انسانی خود را مکشوف ساخت که با نام پسر 

 یگانة پدر معروف گردید. پسرِ یگانة پدر، همان پسر خدا، خداوند عیسی مسیح است.

کند که خداوند عیسی مسیح، همان الوهیم ) خدا ( است او کاملاً واضح اعلام می

د و به شباهتی انسانی و مانند یک پسر وارد دنیا شد. این شهادت که همة هستی را آفری

 بسیار روشن و واضح است و به یک بودن پدر و پسر اعتراف دارد.

نموده و برای آن که خطایی پیش  کیدأتیوحناّ بعدها، باز بر این شهادتِ خود 

ا چشمان خود کند که خود او این کلمة حیات را بای نماند اعلام مینیاید و جای شبهه

ایم و به چشم آن چه از ابتدا بود و آن چه شنیده1»دیده و با دستانش او را لمس نموده: 

و حیات 2خود دیده، آن چه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، دربارة کلمه حیات.

دهیم از حیات جاودانی که دهیم و به شما خبر میایم و شهادت میظاهر شد و آن را دیده

 (. 2 - 1:  1اولّ یوحناّ « ) پدر بود و بر ما ظاهر شدنزد 

 

 خدای حق و حیات جاودانی:

اماّ آگاه هستیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده است تا حق را 20»

بشناسیم، و در حق یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم. او است خدای حق و حیات 

 (. 20:  5اولّ یوحناّ « ) جاودانی

گوید پسر خدا ) خدای مجسمّ شده ( آمده کند. و مییوحناّ خدا را حق معرّفی می

است تا حق یعنی خدا را به ما بشناساند. خود خداوند عیسی مسیح نیز در این خصوص 
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اگر شما در کلام من  :ودیانی که بدو ایمان آوردند، گفتپس عیسی به یه31»گوید: می

و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد 32اهید شد،الحقیقه شاگرد من خوبمانید، فی

 (. 32 - 31:  8یوحناّ  « )خواهد کرد

او آشکار کنندة نام پدر است و خدا خود را در او به جهان شناسانید. خداوند در 

اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر 6»گوید: این خصوص می

(. او چگونه نام پدر را به جهان آشکار کرد؟ او نام پدر، محبتّ  6:  17یوحناّ ...« ) ساختم. 

پدر و قدرت او را در خود داشت و وقتی با این نام در میان مردم جهان نمایان شد در واقع 

 اسم خدا را ظاهر ساخت.

خدای حق »گوید که خداوند عیسی مسیح همان از این روی یوحناّ در ادامه می

ت. او خدای دیگری نیست! او یک خداوند مانند خدایان کاذب دیگر اس« دانیوو حیات جا

نیز نیست! بلکه او خود خدای قادر مطلق، پدر سرمدی است چنان که اشعیا نیز در خصوص 

 او این گونه نبوتّ نموده بود.

 

 خداوند و خدا:

 دای جمع بودند و درها بسته بوو بعد از هشت روز باز شاگردان با توما در خانه26»

انگشت  :پس به توما گفت27سلام بر شما باد! :میان ایستاده، گفتکه ناگاه عیسی آمد و در 

 و خود را به این جا بیاور و دستهای مرا ببین و دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار

« ای خداوند من و ای خدای من :توما در جواب وی گفت28.ایمان مباش بلکه ایمان داربی

 (. 28 - 26:  20) یوحناّ 

کند که در آن خداوند عیسی مسیح، پس از قیام و ای اخبار مییوحناّ از واقعه

 سازد.آشکار شدن به بسیاری از شاگردانش، در آخر از همه خود را بر توما ظاهر می
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گویند تومای شکّاک! خواهم کمی این جا درنگ کنید! بسیار شنیدم که میمی

وند است. شک از شیطان است و حال آن که توما از ابتدا بذر اوه! این اهانت به رسول خدا

 و برگزیدة خاص خداوند بود. به او نسبتِ شیطانی دادن اهانت است.

دهند که معنی اسم توما یعنی شکّاک! بسیار شنیده شده برخی چنین تعلیم می

یونانی ر و از ریشة سوادی بیش از حد این معلمّین است. توما یک اسم مذکّاین از بی

، دوقلو است. چنان که سایر ، همراه، دو چیز با هم و همراهباشد به معنی: توأم، پیوستهمی

گفتند، اماّ توما که یکی از آن دوازده بود و او را توأم می24»زدند: شاگردان او را توأم صدا می

 (. 24:  20یوحناّ  « )وقتی که عیسی آمد با ایشان نبود

بین بود. او حسب حرف دیگران چیزی را شخصی واقعتوما شکاّک نبود بلکه 

شد. مردی عاقل بود اماّ ایمان او بایست آن چیز اولّ به او اثبات میپذیرفت بلکه مینمی

یزی و تا چ دید تا ایمان بیاوردبایست میمیهمیشه بر اساس مشهودات بود نه منقولات؛ او 

 پذیرفت.دید نمیرا نمی

ر بین شاگردان خود، به عنوان آخرین نفری که او را خداوند بهترین کس را د

بیند، انتخاب کرد. زیرا توما در آن لحظه به چیزی شهادت داد که تا آن وقت هیچ کس می

نگفته بود! توما بعد از دیدن خداوند سریعاً چیزی نگفت بلکه ابتدا انگشتان خود را بر 

آن آن چه بر ») به قول یوحناّ  دستان سوراخ شده و پهلوی نیزه خوردة خداوند گذاشت

ر شد گفت را بای را که میترین جمله(، آنگاه بزرگ «نگریستیم و دستهای ما لمس کرد

 زبان آورد.

توما در آن لحظه یک مکاشفة بزرگ دریافت کرد! او در آن لحظه نه تنها خداوند 

دهان خود را دید از این روی عیسی مسیح، بلکه خدای قادر مطلق را پیش روی خود می

این جمله پدر و پسر را در « ای خداوند من و ای خدای من»گشود و به این اعتراف نمود: 

 کند.یک شخص و یک هیکل بشری معرفّی می
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 صورت خدای نادیده:

ظرف برگزیدة خداوند عیسی مسیح بود؛ این عبارت را خداوند در رؤیایی  پولس

کرده، اعلام نموده بود: دمشق زندگی می انیا که یکی از شاگردانش بوده و دربه حنّ

برو زیرا که او ظرف برگزیدة من است تا نام مرا پیش امّتها و  :خداوند وی را گفت15»

(. خداوند، پولس را از قبل برگزیده  15:  9اعمال رسولان « ) اسرائیل ببردسلاطین و بنی

در سراسر  انجیل ر مژدة خوشدر انتشا بود تا به عنوان رسول، واعظ و معلّم، جنبش بزرگی

 دنیا ایجاد کند.

پولس، سابقاً یک فریسی بسیار متعصبّ و مقیدّ به شریعت خدا بود، تا جایی که 

از اعِمالِ هیچ آزار و اذیّتی به مسیحیان دریغ نداشت. او برای اوّلین بار در میانة راه دمشق 

آن پس مسیر زندگی او تغییر کرده شود و از با نوری آسمانی با خداوند مواجه و توبیخ می

گردد. پس از آن پولس تمام تعالیم را کوش خداوند میو یکی از خادمین امین و سخت

ذا کند؛ لبدون واسطة انسانی، به خاطر مسحی ) معلمّ ( که بر او بود از خداوند دریافت می

 باشد.میآسمانی است نیز بسیار حائز اهمیّت  شهادات او که حسب دریافت و تجربة

ای به آنان پولس در پاسخ به ایمانداران شهر کولسی ) واقع در ترکیه (، در نامه

او صورت خدای نادیده است، 15»کند: می حقیقی خداوند عیسی مسیح را تشریحشخصیّت 

زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آن چه در آسمان و آن 16زادة تمامی آفریدگان،نخست

ه قوّات؛ هم وریاسات  ز چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها وچه بر زمین است، ا

)  «و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد17به وسیلة او و برای او آفریده شد.

 (. 17 - 15:  1کولسیان 

 ما و موافق را به صورت ... آدم26»خواست آدم را خلق کند فرمود: وقتی خدا می

آدم تنها به صورت خدا خلق شد، او صورت خدا  .( 26:  1پیدایش ...« ) بسازیم ا م شبیه

د گوینبود، فقط یک کپی از صورت خدا بود؛ اماّ پولس در حق خداوند عیسی مسیح می
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کپی نیست، بلکه همان صورتی است که آدم از او ...« او صورت خدای نادیده است » :که

 دنی خود را در خداوند عیسی مسیح نمایان کرد.شده بود. خدا روی نادیروی آن کپی 

زادة تمامی آفریدگان است. یعنی خدا وقتی دهد که او نخستپولس ادامه می

خواست جهان هستی را خلق کند اولّ از همه جسمی برای خود گرفت. این جا منظور از 

چرا؟ چون به  زاده به قیام او اشاره ندارد! حتیّ به تمام نسل بشر هم اشاره ندارد!نخست

یعنی از هر آن چه در آسمانها و زمین « زادة تمامی آفریدگاننخست» :گویدوضوح می

زاده به همه چیز اشاره دارد، حتیّ قبل از خروج نفخة دهان خدا که است، پس این نخست

کند، مرز بین ازل و جهان های بخار از آن شکل گرفت و ...! اوه بله! او به ازل اشاره میتوده

من در : »اوند نیز گفته بودهستی، دری که به سمت جهان گشوده شد، همان دری که خد

 «.هستم

جهان هستی مانند حبابی است که پدید آمد و محو خواهد شد، در کجا؟ در 

در او، در  :گویده فقط خود خدا بود، پولس میابدیّت ) ازل و ابد (، جاودانگی، جایی ک

قبل از « .و او قبل از همه است»دهد: مه چیز. ادامه میجهان هستی، همه چیز آفریده، ه

 این یعنی ابد.« و در وی همه چیز قیام دارد.»همه یعنی ازل. 

او خدای واحد حقیقی، الوهیم است؛ که به صورت پسر و با نام عیسی آشکار 

 گردید.

 

 ری الوهیّت:تمام پُ 

 و از شخصیّت حقیقی کنداماّ پولس به ایمانداران در کولسی به این بسنده نمی

در وی از جهت 9»کند: خداوند یک معرّفی بسیار برجسته و آشکار در نامة خود ارائه می

 (. 9:  2کولسیان « ) جسم، تمامی پرُی الوهیّت ساکن است
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اشاره به کالبد جسمانی مسیح دارد، یعنی اشارة او به شخصی است که "در وی"

دهد که در وجود او تمام ن است، اماّ ادامه میبه صورت یک انسان قابل دیدن و لمس کرد

پری الوهیّت، تمام الوهیم، تمام خدا ساکن بود، اتّفاقی که در طول تاریخ بشری هرگز در 

 هیچ کس دیده نشده است.

شود، یعنی در نظر گرفتنِ خدا با تمام وقتی صحبت از تمام پری الوهیّت می

توان گفت و تصوّر کرد در خصوص خدا میها و وجوهات و قوتّهایش، هر آن چه شاخصه

 توان گفت: خود خدای مجسمّ شده.ای که میترین جملهاست. و یا به ساده

 

 خدا به صورت غلام:

ت تر از صورپولس رسول در نامة دیگری به ایمانداران شهر فیلیپی شرحی واضح

یسای در اروپا را دهد. ) شهر فیلیپی در شمال یونان واقع است و پولس اوّلین کلخدا می

پولس در این شرحِ خود، به نوعی مانند یوحناّی رسول به  ( .د نهاده بوددر این شهر بنیا

 خداوند عیسی مسیح نگریسته و او را معرّفی کرده است.

لیکن خود را 7که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد،6»

 (. 7 - 6:  2فیلیپیان « ) شباهت مردمان شد را پذیرفت و در خالی کرده، صورت غلام

نه این که به شباهت صورتِ « در صورت خدا بود.»گوید او: پولس در ابتدا می

خدا برابر بودن را غنیمت  با» :دهدخدا، بلکه او خود صورتِ خدا بود. و بعد ادامه می

 ود که این شخصیاز ظاهر این جمله در نگاه ساده و گذرا، شاید چنین برداشت ش «.نشمرد

کس دیگری است! اماّ این نگاه اشتباه است. پولس  ،که با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرده

توانست در یک جملة کوتاه او را خدا بخواند و سریعاً او که ظرف برگزیدة خداوند بود نمی

 چنینرا همان جا نقض کند! بلکه این جمله، در ادامة جملة قبلی آمده، که در این صورت 
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دهد که خود خدا جایگاه خدایی خود را غنیمت نشمرده است. پولس به خدا از معنی می

 آید و در آنِ تواند به هر شکلی درجه که او میزاویة نامحدود بودنش نگریسته، به این و

 واحد در همه جا باشد.

تمام انسانها و تمام فرشتگان و جنود آسمانی محدود به مکان هستند. تمام 

ات محدود به مکان هستند. مثلاً وقتی شیطان در نزد کسی باشد، او در آن لحظه مخلوق

فقط همان جا است و به هیچ وجه امکان ندارد بتواند هم زمان در جایی دیگر باشد. بسیاری 

ویند گکنند، در یک جملة ساده میبه اشتباه وقتی در وسوسه و شرارتهای شریر گیر می

تواند در یک لحظه بیش از در واقع این اشتباه است. شیطان نمی شیطان مرا فریب داد. اماّ

 یک نفر را فریب دهد.

وقتی شیطان از آسمان سقوط کرد و به زمین افتاد، با او یک سومّ فرشتگان 

آسمان نیز سقوط کردند و فرو افتادند. کتاب مقدسّ به آنان روحهای شریر یا شیاطین 

تعداد این روحهایی که از آسمان لایتناهی فرو افتادند، گوید. با در نظر گرفتن این که می

قطعاً بسیار بیشتر از جمعیتّ زمین است، همانها هستند که تمام شرارتهای زمین را رقم 

ینیم که بزنند. در بیابانی که خداوند عیسی مسیح برای تجربه شدن رفت به وضوح میمی

ا آزمودند و چون همه شکست خوردند تا مدّت چهل روز این روحهای شریر بودند که او ر

سربازان و سردارانش  در انتهای کار و در روز چهلم بود که تازه شیطان آمد، چون همة

 شکست خورده بودند.

تواند در یک لحظه در اماّ خدا مخلوق نیست. او نامحدود و لایتناهی است. او می

رک کنند، زیرا هنوز در شناخت همه جا باشد. ایمانداران تثلیثی هنوز این را نتوانستند د

فهم ماندند. آنان الوهیّتشان را از خدایان یونان باستان گرفتند نه از الوهیّت خدا کاملاً بی

آموزة "کتاب مقدسّ مسیحیان، برای همین هنوز در اشتباه محض، حرف از

آنان . چرا؟ چون الوهیّت را نشناختند، بلکه به "شناخت الوهیتّ"زنند نه ازمی"الوهیّت

تواند تعلیم دادنی باشد. خدا را تنها تعلیم داده شد! آن چه شناختنی هست، هرگز نمی
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توان به دیگران معرّفی کرد و شناساند، نه این که توان شناخت. یک شخص را فقط میمی

 او را به کسی تعلیم داد.

 عنوان خدا بسیار فراتر از محدودة زمین است. خدا خالق همة جهان هستی است،

شود باید کل هستی در نظر گرفته شود. ولی وقتی خود لذا وقتی از عنوان خدا صحبت می

توان گفت، این عنوان را باید پاس و حرمت کند، دیگر به او خدا نمیرا در قالبی محدود می

 نسبتی."وندِ"گویند. خدا باداشت، لذا به او خداوند می

ه چون در صورت خدا بود، با ک»گوید: پولس از همین منظر است که چنین می

کند. از یک حیطه به پولس از یک تغییر صحبت می« .خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد

 محدودة دیگر وارد شدن.

ای بزرگ، مدیر عامل و آورم: شما در کارخانهبرای تفهیم بیشتر، یک مثالی می

. حال شما علاوه بر مالک آن کارخانه هستید. تنها شما حق امضا و تعیینِ تکلیف دارید

این سمَِت، چون یک فرد متخصّص و فنی هستید، تمایل دارید تا واحد تأسیسات کارخانه 

شما  باشید. حالرا نیز زیر نظر خود داشته باشید و با حفظ سمَِت، مدیر تأسیسات نیز می

ات و خصوصیاّت و همة وجودیّت خود، اماّ در کارخانه مشخّصیک شخص هستید با یک 

توانید نوان دارید. وقتی به عنوان مدیر تأسیسات به لوازم و تجهیزاتی نیاز دارید، نمیدو ع

مستقیم دستور خرید بدهید، چون اجازة خرید را مدیر عامل باید صادر کند. لذا بر طبق 

نویسید و از او تشریفات اداری، برای مدیر عامل ) که در اصل خودتان هستید ( نامه می

کنید. این دقیقاً ما را به یاد دعاهای خداوند عیسی مسیح به نزد پدر درخواست خرید می

کند ) که باز ( خطاب میاست خود او اندازد، که او به جایگاه آسمانی خدا ) که بازمی

حال، وقتی شما نامة درخواست را نوشتید این نامه  ( .ها از درک این نیز عاجز ماندندتثلیثی

د و رویباید با امضا و مهر مدیر عامل تأیید شود تا اجرایی گردد، لذا به دفتر مدیریّت می

 شود.کنید و آنگاه اجرایی میآن را مهر و امضا می
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لیکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در »دهد: حال پولس ادامه می

این جا ما شاهد یک جا به جایی هستیم؛ خدا، خداوند ) غلام ( « ت مردمان شد.شباه

شود. همه با واژة غلام تا حد اندکی آشنا هستند. غلام به معنی: بنده، برده، خادم، می

خدمتکار، سرسپرده و ... است. بله، اماّ این معنی در مسیحیتّ، بسیار کم کاربرد است. غلام 

 باشد. در اکثر مواقع، معنیِ دیگر آنتر و پرکاربردتر میبسیار وسیعمعنی دیگری دارد که 

 دانستید در اکثر مواقعمد نظر است. غلام به معنی: فرزند، پسر، طفل و جوان، است. آیا می

 کردند، منظورشان فرزند خواندگیوقتی رسولان خود را غلامان عیسی مسیح خطاب می

 بوده، نه نوکری و ...؟

ی از شما، این جمله را در هنگام مراسم خواستگاری کردن از دختری حتماً بسیار

بپذیرید. "غلامی"کنند که پسر ما را بهشنیدید، که والدین پسر به والدین دختر خطاب می

این غلامی به هیچ وجه به معنی نوکری نیست، بلکه دقیقاً منظور، پسر خواندگی است، 

. مابین، داماد است دهند و موضوع اصلی فیت میزیرا والدین پسر به والدین دختر درخواس

ای به خانوادة دیگر. هر چند در کمال تعجبّ امروزه برخی این یک تغییر است، از خانواده

کنند گوید که پسر ما را به غلامی بپذیرید، فکر میها، وقتی کسی به آنان میاز خانواده

 !اندبرای نوکری به آنان تعارف کرده که پسرشان را

به یک جا به جایی اشاره « .صورت غلام را پذیرفت»گوید: لذا وقتی پولس می

 (خدا ) پدر ( به صورت غلام ) پسرکند. یعنی دارد، به یک تغییرِ حیطه و عنوان اشاره می

) پسر ( شد، پسر یگانة  پدر ( جسم - شد. دقیقاً یوحناّ نیز چنین گفت که، کلمه ) خدا

ل یک شخص است. پدر ) خدا ( پسر ) خداوند عیسی مسیح ( پدر. همة این عناوین ما

 یکی است، فقط به خاطر حیطة حضور، جایگاه و عنوان تغییر کرده است.

لیکن خود را 7که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد،6»

(. در  7 - 6:  2فیلیپیان « ) خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد

ود، که اگر این گونه ب"خالی شد":گویداین جا بسیار دقتّ کنید! این بسیار مهم است! نمی
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خود را خالی »گوید: فایده شده است! نه! بلکه مییعنی خدا از قدرتهای خود تهی و بی

یعنی از جایگاه خدایی خود بیرون آمد. خدا خالی نشد، بلکه فقط جایگاه خدایی را « کرد.

خود شایسته نشمرد و به صورت غلام ) پسر خدا (، تغییر موضع داد و به شباهت  برای

این یک خدای هم ذات دیگر نیست! این خود خدا است که در نقش  انسانها آشکار شد.

 پسر، ظاهر شد.

یک چیز هولناک را بسیار از نهادهای کلیسایی و متأسّفانه حتیّ از کلیساهای 

او هم ذات با خدا ":گویندص خداوند عیسی مسیح میام که در خصوپیغامی شنیده

وای! این یک اشتباه وحشتناک است! این حرف پایة یک شرک است. او هم ذات با "است

خدا نیست، بلکه او در ذات، خدا است. این دو جمله با هم خیلی فرق دارد. وقتی گفته 

قیقی که این یک شود هم ذات با خدا، یعنی یک خدای دیگر به غیر از خدای واحد ح

جملة مشرکانه است. ولی چنان چه گفته شود در ذات خدا است، یعنی این همان خدای 

 واحد حقیقی است که در جسمِ انسانی ظاهر شده و این جمله نشان از یگانگیِ خدا دارد.

 ما ولدی برای زیرا که6»گوید: نبوّت اشعیا در خصوص خداوند عیسی مسیح می

و مشیر  او عجیب او خواهد بود و اسم بر دوش شد و سلطنت ما بخشیده به و پسری زاییده

(. کاملاً  6:  9اشعیا « ) خواهد شد خوانده و سرور سلامتی قدیر و پدر سرمدی و خدای

 شود.معرّفی میاست که در کتاب اشعیا او همان خدای قادر مطلق و پدر سرمدی  مشخّص

باز در عهد جدید نیز پولس رسول به روشنی و شفافیّت تمام ذات الوهی خداوند 

و بالاجماع سِرِ دینداری عظیم است، که خدا در 16»کند: عیسی مسیح را به ما معرفّی می

گوید که این خود خدا است (. او به آشکار می 16:  3اوّل تیموتاؤس ...« ) جسم ظاهر شد 

انجیل یوحناّ، او نیز به وضوح چنین  1سم ظاهر شد؛ همان گونه که در باب که در ج

و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پُر از فیض و راستی؛ و جلال 14»دهد شهادت می

(. پطرس و سایر نویسندگان  14:  1یوحناّ « ) او را دیدیم، جلالی شایستة پسر یگانة پدر

 اند.چنین شهادت دادهعهد جدید نیز در آثار خود 
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 سِرِ دینداری:

داشت و پولس در نامة اولّ خود به تیموتاؤس که او را مانند پسرش دوست می

آوری و سفارش نمود. او در مهمی را یادامور کلیسای افسس را به او سپرده بود، نکات 

ید نمااواسط نامة خود به یک راز مهم در خصوص الوهیتّ خداوند عیسی مسیح اشاره می

 کند.و آن را سرِِ بزرگ دینداری اعلام می

و بالاجماع سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح، 16»

تصدیق کرده شد و به فرشتگان مشهود گردید و به امّتها موعظه کرده و در دنیا ایمان 

 (.  16:  3) اولّ تیموتاؤس « آورده و به جلال بالا برده شد

تی، دو شود، یعنی موضوعی که از لحاظ ردة امنیّر به کار برده میوقتی واژة سِ

تر از محرمانه است. در ابتدا او برای دینداری از منظر صحیح و پسندیدة خدا، طبقه بالا

تا کسی این سر بر او مکشوف « .و بالاجماع سر دینداری عظیم است»سِری قائل است: 

. خوب دقّت کنید، سِر، مکشوف شدنی است، تواند یک دیندارِ حقیقی باشدنگردد، نمی

تثلیث  و یا"آموزة الوهیّت"ایستند و داد ازتعلیم دادنی نیست. آنانی که در جایگاه معلمّ می

 زنند، هنوز این سرِ بر آنان مکشوف نشده.می

پرده، بدون پیچ و تاب، بدون این سِر چیست؟ ساده، روشن، آشکار، واضح، بی

تر از تر و واضح، کتاب مقدسّ به چه زبانی ساده«جسم ظاهر شدخدا در »چینی، فلسفه

، تمام. فقط همین است. خدا، الوهیم، یهوه «خدا در جسم ظاهر شد»تواند بگوید؟ این می

 الوهیم، در جسم ظاهر شد، در جسمی که نام او خداوند عیسی مسیح است.

 یک سِر است. این دارایهای تثلیثی این را نفهمیدند؟ چون این دانید چرا فرقهمی

بندی بسیار بالا است. این راز فقط برای فرزندان خدا آشکار خواهد شد. غیر از  طبقه

تواند آن را درک کند. این برای بذر است، برای ابنای ملکوت است، برای فرزندان کسی نمی

 ماّ فقطگوسفندان گم شدة خداوند است. همة مدعّیان مسیحیّت این را دیدند و خواندند، ا
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فرزندان خدا و ابنای ملکوت آن را فهمیدند. امروز برای هر کسی که این سِر بزرگ را 

ها خارج شوید. از شنود فرصت است تا برگزیدگی خود را اثبات نماید. از میان فرقهمی

کند یک عضو کلیسایی باشید یا خادمِ آن جا، فوراً از میان شرک بیرون بیایید. فرقی نمی

 ابلیس بیرون بیایید. هایآموزه

ی که تعمید گرفت و زمان« .خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد»

القدس مانند کبوتری بر او قرار گرفت و از آسمان ندا آمد و بر همة از آب بیرون آمد روح

و 33»حاضرین تصدیق شد. از یحیی تعمید دهنده پرسیدند چگونه او را شناختی؟ گفت: 

نشناختم، لیکن او که مرا فرستاد تا به آب تعمید دهم، همان به من گفت بر هر من او را 

القدس تعمید کس بینی که روح نازل شده، بر او قرار گرفت، همان است او که به روح

 (. 34 - 33:  1یوحناّ « ) دهم که این است پسر خداو من دیده شهادت می34دهد.می

فرشتگان سقوط کرده ) روحهای شریر ( او  تمام« .و به فرشتگان مشهود گردید»

که روح  و در کنیسه مردی بود33»را دیدند و به او خداوند گفتند و از او اطاعت کردند. 

آه ای عیسی ناصری، ما را با تو چه 43:گفتریادکنان میدیو خبیث داشت و به آواز بلند ف

« ) کیستی، ای قدّوس خداشناسم ای تا ما را هلاک سازی؟ تو را میکار است، آیا آمده

در ساعت 11»(. فرشتگان آسمان نیز برای رسیدگی به او به زمین آمدند:  34 - 33:  4لوقا 

 (.  11:  4متیّ « ) نمودندابلیس او را رها کرد و اینک، فرشتگان آمده، او را پرستاری می

پایة تمام شاگردانش نام او را « و به امّتها موعظه کرده و در دنیا ایمان آورده»

دارند و موعظاتشان قرار دادند و تا به امروز خادمان او نام او را در سرتاسر دنیا اعلام می

و در برابر چشمان شاگردانش در  «و به جلال بالا برده شد.»آورند. بسیاری به او ایمان می

و 9: »داد در میان ابرها به آسمان صعود نمود و بالا برده شدحالی که آنان را برکت می

چون این را گفت، وقتی که ایشان همی نگریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمان 

رفت، بودند، هنگامی که او میو چون به سوی آسمان چشم دوخته می10ایشان در ربود.

ای مردان جلیلی چرا ایستاده، به  :گفتند11ناگاه دو مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده،
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د؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد سوی آسمان نگرانی

 (. 11 - 9:  1اعمال رسولان « ) به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید

 

 واسطة خلقت:

دارد کند و بیان میپولس در نامة خود به افسسیان باز به این سِر عظیم اشاره می

یعنی به من که کمتر از کمترین 8»عالم بر همگان مخفی مانده: که این راز از ابتدای بنای 

قیاس مسیح بشارت همة مقدسّینم، این فیض عطا شد که در میان امّتها به دولت بی

و همه را روشن سازم که چیست انتظام آن سِری که از بنای عالمها مستور بود، در 9دهم،

 (. 9 - 8:  3) افسسیان « خدایی که همه چیز را به وسیلة عیسی مسیح آفرید

بایست تا آمدن خداوند عیسی مسیح و فدیه شدن جان او به عوض این راز نمی

شد که او خود خدا است که شد. چرا؟ زیرا اگر به واقع آشکار میگناهان بشر، آشکار می

وسوسه در صدد در جسم انسانی آشکار شده و برای چه کاری آمده، محال بود تا شیطان 

برای کشته شدن او برآید. شیطان در این خصوص اشتباه کرد و نفهمید که او  کردن قوم،

خود خدا است. او به خاطر حکمت فاسد شدة خود، خداوند را نشناخت. در بیابان سعی 

کرد او را بشناسد، اماّ نفهمید. دقیقاً شاگردانش امروز نیز در کلیساهای تثلیثی، سعی 

ر از آن چه هست معرفّی کنند، طبقه و حیطة آنان در ای غیکنند خداوند را به گونهمی

توانند بفهمند خداوند عیسی مسیح همین حد است؛ از نخوتِ حکمت فاسد شدة خود نمی

 اند.گونه تفکّر را از معلّم و استاد خود آموختهکیست. این 

 راز درتوانند این را درک کنند. این کلام در عین سادگیِ تمام، اماّ یک آنان نمی

است، این راز محرمانه و یا خیلی محرمانه که بسیاری به آن دسترسی بندی سری  طبقه

داشته باشند، نیست. نخیر! بلکه سِری است. درکش فقط برای فرزندان آسان و ساده است؛ 

فهمش فقط به آنان عطا شده. این راز برای برگزیدگان و ابنای ملکوت است. دیگران این 
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م نیست یهودی باشند یا ایماندار به مسیح یا از امّتهای دیگر، اگر را نخواهند فهمید، مه

در طبقه و حیطة خدا قرار نداشته باشند، این سِر برایشان آشکار نخواهد شد. برای قرار 

س القدبایست از حکمت آسمانی به واسطة روحگرفتن در طبقة بالای خداوندی تنها می

 پر بود.

خدا همه چیز را به « سیلة عیسی مسیح آفرید.در خدایی که همه چیز را به و»

وسیلة عیسی مسیح آفرید. عیسی در حین خلقت، دستان خدا بود، نفخة دهان خدا بود، 

کلمة خدا بود، و این همه خود خدا بود. همه در همه و در کل، یکی است. خداوند عیسی 

 مسیح.

 

 شهادت نویسندة عبرانیان:

د و باشنیست که چه کسی می مشخّصواضح  نویسندة نامة عبرانیان که به طور

در خصوص نویسندة او نظرات متفاوتی است ) اماّ آشکار است که این نامه به قوّت و حکمت 

روح خدا نوشته شده ( در خطاب به ایمانداران یهودی تبار عبرانیان، با استناد به عهد 

با واژة خدا ) که خاصِ عتیق و از زبان خداوند در حق خداوند عیسی مسیح است که او را 

 کند.الوهیم است ( خطاب می

گوید: ای خدا، تخت تو تا ابدالآباد است و عصای ملکوت تو اماّ در حق پسر می8»

 (. 8:  1عبرانیان « ) عصای راستی است

این نامه دارای مفاهیم بسیار غنی و ارزشمندی است که در جایگاه خاص خود، 

باشد. ولی در این مجال، نویسندة عبرانیان تفکرِّ در آن میحتماً لازم و شایستة بررسی و 

 ای بسیار پر مفهوم، خداوند عیسی مسیح را در هر سه جایگاه او دردر باب آخر با جمله
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عیسی 8»دهد: کند و مورد تکریم قرار میازل، در جهان هستی، و در ابدیّت یکی معرّفی می

 .( 8:  13عبرانیان « ) است و امروز و تا ابدالآباد همانمسیح دیروز 

سر عهد جدید پر است از شهاداتی که به ذات علاوه بر نبوتّهای عهد عتیق، سرتا

الوهی خداوند عیسی مسیح اشاره دارد. هدف، بیان و توضیحِ تمام آنها نیست، بلکه فقط 

ای گفته شد، تا هر فرد ایماندار مسیحی یقین حاصل کند که او خداوند خدا به اندازه

 باشد. آمین.می
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 نام پر جلال:

 علاوه بر ذاتِ الوهیِ خداوند عیسی مسیح، نام او ) عیسی ( نیز بسیار عجیب و پر

جلال است. نام عیسی تنها نامی است در تمام عالم هستی که وقتی صوت گردد، به همان 

بسیار است که در قدر که حضور دارد، پر از قدرت و اعتبار است. عجایب و شکوه این نام 

 این مجال قصد داریم به این مهم بپردازیم.

 زیرا که6»تر اعلام داشته بود که نام او عجیب است! اشعیای نبی از خیلی پیش

او  او خواهد بود و اسم بر دوش شد و سلطنت ما بخشیده به و پسری زاییده ما ولدی برای

اشعیا « ) خواهد شد خوانده و سرور سلامتی قدیر و پدر سرمدی و مشیر و خدای عجیب

9  :6 .) 

ای چنین شکوه نامهای بسیاری در دنیا وجود دارد اماّ در هیچ یک از آنها حتیّ ذرهّ

حتّی صفات بسیاری در دنیا و قدرتی وجود ندارد، تنها یک اسم هستند برای شناختن. 

قدرتی وجود ندارد و فقط برای  وجود دارد، اماّ حتیّ در بیان آن صفات نیز هیچ شکوه و

ترینِ صفاتِ در دنیا است را بزرگکه "خدا"شناختن است؛ مثلاً اگر دقتّ کنید، صفت

اند، و بسیاری از مردم سراسر دنیا به دلایل مختلف، بسیاری بر اجسام و اشخاص و ... نهاده

دد گرخارج نمیهیچ شکوه و قدرتی "خدا"زنند ولی هرگز از این صفتعنوان خدا را صدا می

و صرفاً برای شناختن است؛ اماّ وقتی تنها نامِ خاصِ او را در هر زمان و شرایطی صدا بزنید، 

 گردد.جلال و قدرت او آشکار می

در ادامه به بعضی از قوّتها و شکوه نام پر جلال خداوند عیسی مسیح ) یعنی نام 

 پردازیم.عیسی ( می
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 نجات در نام خداوند عیسی مسیح:

پطرس رسول به هنگام محاکمه در برابر رئیسِ کهنه و رؤسا و مشایخ قوم، از روح

و در هیچ کس غیر 12»القدس به او داده بود، اعلام نمود: القدس پر شده و با قوتّی که روح

از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات 

 (. 12:  4ولان اعمال رس « )یابیم

قربانی از سوی خدا که برای گناهان تمام بشر کشته  خداوند عیسی مسیح، برّة

شد، به واسطة مرگ و قیام خود از مردگان، همة دنیا را از اسارت شیطان و عاقبتِ مرگ 

رهایی و نجات داد. او تنها نجات دهندة عالم است چنان که از پیش نیز تمام کتب به این 

 اند.و شهادت داده اخبار نموده

شرط دریافت این نجات عظیم و عجیب چیست؟ آیا در اعمال انسان گونه؟ آیا در 

 مهربانی و نیکویی؟ و یا در داشتن یک زندگیِ در آرامش؟

خیر! پولس رسول شرطِ پذیرفته شدن ایمان واقعی و دریافت نجات را بر روی دو 

ن خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل زیرا اگر به زبا9»دارد: اصل اوّلیهّ اعلام می

چون که به دل 10خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت.

و کتاب 11شود به جهت نجات.شود برای عدالت و به زبان اعتراف میایمان آورده می

د و یونانی تفاوتی نیست زیرا که در یهو12گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد.می

زیرا 13خوانند.که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را می

 (. 13 - 9:  10رومیان « ) هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت

شرط نجات: اولّ، به زبان اعتراف کردن به نام عیسی مسیح. و دومّ، ایمان آوردن  

زیرا هر که نام خداوند »گوید: و در پایان صریح می حقیقی در دل به او که مرد و زنده شد.

تنها در ایمان و پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان منجی و « را بخواند نجات خواهد یافت.

 یابد و بس.میاست که هر شخص نجات 
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 آمرزش گناهان در نام خداوند عیسی مسیح:

 ،القدس، به قوّت روحپطرس در روز پنطیکاست، پس از تعمید و پر شدن از روح

دهان خود را گشود و به تمام مردم یهود دیندارِ حاضر از طوایف مختلف، که موعظة او را 

و جویای راهی برای  نددر خصوص خداوند عیسی مسیح شنیده و نادم و دلریش شده بود

بایست در نام عیسی مسیح به ندا در داد و گفت که می توبه و آمرزش گناهانشان بودند،

 جهت آمرزش گناهان تعمید گیرند.

توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به  :پطرس بدیشان گفت38»

) اعمال رسولان  «القدس را خواهید یافتجهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح

2  :38 .) 

 

 شفا در نام خداوند عیسی مسیح:

است. در ایمان مسیحی، خداوند "شفاها"یکی از عطایای خاص و عجیب خداوند

دهد. برای طبیب اعظمی است که تمام دردها و بیماریها را با قوتّ آسمانی خود شفا می

ل، به زبان درخواست شفا دریافت هر شفایی، فقط مانند عمل نجات دو چیز لازم است: اوّ

نمودن به نام قدوّس عیسی مسیح. و دوّم، ایمان آوردن حقیقی در دل به این که خداوند 

 عیسی مسیح او را شفا خواهد داد.

نشست پطرس در مواجه با یک مرد لنگ مادرزاد که هر روزه در ورودی هیکل می

سیح به جهت شفای او ندا کرد، دست او را گرفت و در نام خداوند عیسی مو گدایی می

 دهم. به نام عیسیمرا طلا و نقره نیست، اماّ آن چه دارم به تو می :آنگاه پطرس گفت6»داد: 

و دست راستش را گرفته، او را برخیزانید که در ساعت پایها 7مسیح ناصری برخیز و بخرام!
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و جسَت و  و برجسته، بایستاد و خرامید و با ایشان خرامان8و ساقهای او قوتّ گرفت

 «گویان داخل هیکل شد. خیزکنان و خدا را حمد

و چون او را شناختند 10و جمیع قوم او را خرامان و خدا را تسبیح خوانان دیدند.9»

نشست، به سبب این امر که بر که همان است که به درِ جمیلِ هیکل به جهت صدقه می

فا یافته به پطرس و یوحناّ و چون آن لنگِ ش11او واقع شد، متعجّب و متحیرّ گردیدند.

متمسّک بود، تمامی قوم در رواقی که به سلیمانی مسمّی است، حیرت زده به شتاب گرِدِ 

 «ایشان جمع شدند.

آنگاه پطرس ملتفت شده، بدان جماعت 12»سپس پطرس خطاب به قوم ادامه داد: 

د ایما چشم دوخته خطاب کرد که ای مردان اسرائیلی، چرا از این کار تعجبّ دارید و چرا بر

خدای ابراهیم و اسحاق و 13که گویا به قوتّ و تقوای خود این شخص را خرامان ساختیم؟

یعقوب، خدای اجداد ما، بندة خود عیسی را جلال داد که شما تسلیم نموده، او را در حضور 

ل اماّ شما آن قدوّس و عاد14پیلاطس انکار کردید، هنگامی که او حکم به رهانیدنش داد.

و رئیس حیات را کشتید 15به شما بخشیده شود. را منکر شده، خواستید که مردی خونریز

و به سبب ایمان به اسم او، 16که خدا او را از مردگان برخیزانید و ما شاهد بر او هستیم.

شناسید قوّت بخشیده است. بلی آن ایمانی که به بینید و میاسم او این شخص را که می

اعمال « ) ین کس را پیش روی همة شما این صحتّ کامل داده استوسیلة او است، ا

 (. 16 - 6:  3رسولان 

بامدادان رؤسا و مشایخ و کاتبان ایشان در اورشلیم فراهم 5»در فردای آن روز  

یس رئ با حنّای رئیس کهَنَهَ و قیافا و یوحناّ و اسکندر و همة کسانی که از قبیلة6آمدند،

ن را در میان بداشتند و از ایشان پرسیدند که شما به کدام قوتّ و به و ایشا7کهََنَه بودند.

ای رؤسای  :القدس پر شده، بدیشان گفتاز روحآنگاه پطرس 8اید؟چه نام این کار را کرده

شود دربارة احسانی که بدین مرد ضعیف اگر امروز از ما بازپرس می9قوم و مشایخ اسرائیل،

شما و تمام قوم اسرائیل را معلوم جمیع 10است،یافته شده، یعنی به چه سبب او صحّت 
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باد که به نام عیسی مسیح ناصری که شما مصلوب کردید و خدا او را از مردگان برخیزانید، 

 (. 10 - 5:  4اعمال رسولان « ) در او این کس به حضور شما تندرست ایستاده است

 

 اخراج روح در نام خداوند عیسی مسیح:

گناهکار، لشکریان او یعنی روحهای شریر پیوسته  شیطان بر بشربه علّت سلطنتِ 

ل انسانها هستند. در همین راستا یکی دیگر از عطایای ضروری برای آزار و کنترصدد در 

رهایی انسان از این همه فشار و شرارتهای متعاقب آن، اخراج و بیرون افکندن روحهای 

 شریری است.

وجه افراد گرفتار در دستان خود را رها این روحهای پر از شرارت، به هیچ 

توان آنان را بیرون انداخت و یا به اطاعت کشاند. مگر فقط کنند، به هیچ طریقی نمینمی

 به نام قدّوس خداوند عیسی مسیح و از زبانی مسح شده برای این منظور بشنوند.

سیح مپولس رسول نیز در مواجه با دختری که روح فالگیری داشت، به نام عیسی 

و واقع شد که چون ما به محل نماز 16»به آن روح فرمان داد و آن روح از دختر خارج شد: 

رفتیم، کنیزی که روح تفَأَُل داشت و از غیبگویی منافع بسیار برای آقایان خود پیدا می

این مردمان  گفت کهو ما آمده، ندا کرده، می سو از عقبِ پول17نمود، به ما برخورد.می

کار را و چون این 18نمایند.باشند که شما را از طریق نجات اعلام میدای تعالی میخدّام خ

ه نام فرمایم بتو را می :کرد، پولس دلتنگ شده، برگشت و به روح گفتروزهای بسیار می

:  16اعمال رسولان « ) عیسی مسیح از این دختر بیرون بیا. که در ساعت از او بیرون شد

16 - 18 .) 
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 داوند در جایی که نام او برده شود:حضور خ

کنند و او را با نامهای زیبا و صفات بزرگ و پر معنی، بسیاری در دنیا خدا خدا می

کنند! خداوند خوانند، اماّ هرگز حضور خداوند را احساس نمیو حتّی در کمال احترام می

اهکار بسیار عیسی مسیح برای افرادی که خواستار حضور او در میان خود هستند، یک ر

زیرا جایی که دو یا سه نفر به 20»دهد: ساده و عجیب و زیبا گذاشته و چنین تعلیم می

 (. 20:  18متیّ « ) اسم من جمع شوند، آن جا در میان ایشان حاضرم

متأسّفانه زیاد شنیدم که از این آیه یک برداشت کاملاً غلط کردند و برای آن 

در اکثر کلیساها با استناد به این آیه چنین تعلیم ای زمینی ساختند! تفسیر و فلسفه

حضور که هر کجا دو یا چند ایماندار باشد، آن جا کلیسا است! چون خداوند "دهندمی

شوند، چنین ای جمع میبه حسب چنین تعلیمی هرگاه دو سه نفر در خانه"دارد.

 اند!پندارند که تبدیل به یک کلیسا شدهمی

در میان ایشان  :گفت؟ این یک انحراف است. او فقط گفتاوه! کیِ خداوند چنین 

حاضرم. مگر هر کجا خداوند باشد آن جا کلیسا است؟ خداوند در نزد اقوام و اشخاص دیگر 

 شود، آیا آنان نیز کلیسا هستند؟ این یک تعلیم غلط است.نیز حاضر می

لیسا، ایط کترین شرترین و ابتداییکلیسا باید دارای شرایط خاصی باشد؛ ساده

حضور یک شبان مسح شده در رهبری کلیسا است؛ و نیز کلیسا باید توسطّ یک رسول 

مسح شدة خدا بنیاد نهاده شده باشد. علاوه بر اینها شرایط بسیار دیگری لازم است، از 

 جمله این که کلیسا باید دارای خادمینی باشد و خادمین آن را خداوند تأیید کند.

های کتاب مقدّس، حد نصاب افراد دینداری که لازم وزهدیگر این که حسب آم

است تا کلیسایی تشکیل شود، دوازده تن است. دوازده عدد سنگهای مذبح خداوند است 

که نماد دوازده سبط قوم اسرائیل و دوازده رسول خداوند عیسی مسیح است؛ تا دوازده 

سم تا دوازده نفر زیر نام شد آن مذبح، مذبح خداوند نبود، به همین قسنگ برقرار نمی
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خداوند عیسی مسیح جمع نشوند، آن جمع کلیسای خداوند نخواهد بود، حتیّ با یک نفر 

کمتر. همان گونه که یهودا افتاد و لازم بود تا متیاس به جای او بنشیند تا کلیسای اولّیهّ 

 ست. علاوهشکل گیرد، امروز نیز صادق است. خارج از این، هر کلیسایی کاذب و دروغین ا

ا نیست ه کلیسبر اینها شرایط دیگری نیز لازم است، که چون منظور این کتاب پرداختن ب

 پردازیم.به آن نمی

 

 اجابت دعا در نام خداوند عیسی مسیح:

همیشه در نزد تمام ادیان و آیینها، به نسبت درک آنان از مقولة دعا، در میان 

خود تفسیر و  هایادعیه هست. هر تفکرّی برایآنان دعا به اشکال گوناگون رایج بوده و 

 توضیحی خاصِ به خود را دارد. ولی آن چه مسلّم است همه با دعا نمودن آشنایی دارند.

اماّ خداوندِ زندة ما عیسی مسیح برای آن که دعاها به گوشش برسد و مستجاب 

عاهای کلیسا ترین طریق را پیش روی کلیسا گذاشته تا توجّة خدا را به دگردد، راحت

 جلب کند. اساساً این تنها راه رسیدن دعا به آسمان و دریافت اجابت آسمانی است.

نام قدوّسش را داد تا هر چه به  موهبتخود خداوند عیسی مسیح به شاگردانش، 

و در آن روز چیزی از من سؤال نخواهید کرد. آمین آمین 23»نام او بطلبند برآورده گردد: 

تا 24هر آن چه از پدر به اسم من طلب کنید، به شما عطا خواهد کرد. گویم کهبه شما می

) یوحناّ  «شما کامل گردد نکردید، بطلبید تا بیابید و خوشیکنون به اسم من چیزی طلب 

 گردد.(. دعای در ایمان و به نام خداوند عیسی مسیح مستجاب می 24 - 23:  16
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 خدمت در نام خداوند عیسی مسیح:

پسر یگانة خدا، خداوند عیسی مسیح، خدای پدر همه چیز را به پسر با ظهور 

یگانة خود سپرد تا پس از او، همه او را به واسطة خداوند عیسی مسیح حرمت و تکریم 

نماید و کند بدو میدارد و هر آن چه خود میزیرا که پدر پسر را دوست می20»نمایند: 

زیرا همچنان که پدر 21تا شما تعجبّ نمایید. تر از این بدو نشان خواهد داداعمال بزرگ

خواهد زنده کند، همچنین پسر نیز هر که را میخیزاند و زنده میمی مردگان را بر

کند بلکه تمام داوری را به پسر سپرده زیرا که پدر بر هیچ کس داوری نمی22کند.می

دارند؛ و کسی میتا آن که همه پسر را حرمت بدارند، همچنان که پدر را حرمت 23است.

 - 20:  5یوحناّ « ) که به پسر حرمت نکند، به پدری که او را فرستاد احترام نکرده است

23 .) 

لذا پایه و مبنای هر خدمتی در مسیحیّت و کلیسا، فقط در نام خداوند عیسی 

هادت گردند و به آن شمسیح است. اساس و بنیادی که رسولانِ خداوند در کلیسا تعیین می

هند اعتلای نام خداوند عیسی مسیح است، چنان که خود خداوند در خصوص پولس دمی

برو زیرا که او ظرف برگزیدة من است تا نام مرا  :خداوند وی را گفت15»گوید: رسول می

 (. 15:  9اعمال رسولان « ) اسرائیل ببردپیش امّتها و سلاطین و بنی

ام خداوند عیسی مسیح است: هر مبشّری در کلیسا، پایة بشارت او فقط در ن

 داد، ایمانس که به ملکوت خدا و نام عیسی مسیح میلیکن چون به بشارت فیلپ12»

 (. 12:  8اعمال رسولان « ) آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند

علاوه بر رسولان و مبشّرین، واعظین نیز قرار دارند، که این سه خدمت به طور 

گردند. این خود خداوند عیسی مسیح است که تعیین می کاملاً خاص در خدمتگزاری به

و یادآوری فیض خداوند در نام  و شهادت دادن برای بنیاد، بشارت خدمتها در ارتباط
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کرد و به نام خداوند و در اورشلیم با ایشان آمد و رفت می28»خداوند عیسی مسیح است: 

 (. 28:  9اعمال رسولان « ) نمودعیسی به دلیری موعظه می

 

 حکم در نام خداوند عیسی مسیح:

کمش در سایة بالای داوری است. اعتبار یک داوری و ح بالاترین و آخرین مرجع،

خداوند است. لذا رسولان خداوند عیسی مسیح نیز هرگاه حکمی  سر آن است. داوری از آنِ 

ند عیسی مسیح نمودند، مانند دعاها که در نام خداوهر میکردند، آن را با نام او مُصادر می

 رسد.هر و به آسمان خدا میمُ

ولی ای 6»کرد در نام خداوند عیسی مسیح بود: گاه حکمی میپولس نیز هر

نظم کنیم که از هر برادری که بیبرادران، شما را به نام خداوند خود عیسی مسیح حکم می

ونیکیان دومّ تسال« ) اید، اجتناب نماییدحسب آن قانونی که از ما یافته کند و نه بررفتار می

3  :6 .) 

زیرا که من هر چند در جسم غایبم، اماّ در روح حاضرم؛ و الآن چون حاضر، 3»

به نام خداوند ما عیسی مسیح، 4حکم کردم در حق کسی که این را چنین کرده است.

که چنین شخص 5هنگامی که شما با روح من با قوتّ خداوند ما عیسی مسیح جمع شوید،

 « )وح در روز خداوند عیسی نجات یابدپرده شود به جهت هلاکت جسم تا ربه شیطان س

 ( 5 - 3:  5اوّل قرنتیان 

بایست در نام خداوند عیسی مسیح منعقد پیوند ازدواج نیز می حتّی حکم عقد

 گردد تا در حضور خدا پذیرفته شود. 
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 تعمید در نام خداوند عیسی مسیح:

زمان قوم اسرائیل و تا به مسیحیتّ، همیشه  تعمید یکی از رسومهایی است که از

حائز اهمیّت و مبنای آغاز یک جریان نو بوده است. امروزه بر سر چگونگی تعمید و خصوصاً 

نامی که در آن باید تعمید گرفت جدالهای بسیاری است. اکنون به همین ذکر بسنده 

ردان و رسولان خداوند، کنیم که از زمان آغاز و تشکیل کلیسا تا بعد از آن تمام شاگمی

 دادند و هیچ تعمیدی در نام دیگری نبوده.همه در نام عیسی مسیح تعمید می

 القدس پر بود گفت:ای که از روحپطرس در آغاز کلیسا به وضوح و آشکار در لحظه

توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش  :پطرس بدیشان گفت38»

 (. 38:  2) اعمال رسولان  «القدس را خواهید یافتید و عطای روحگناهان تعمید گیر

 

 انجام هر عملی در نام خداوند عیسی مسیح:

پولس رسول برای نشان دادن عظمت و قوتّ نام خداوند عیسی مسیح در یک 

و آن چه کنید در قول و فعل، همه را به نام 17»کند که: جملة کامل و جامع سفارش می

 (. 17:  3کولسیان « ) کنید و خدای پدر را به وسیلة او شکر کنیدعیسی خداوند ب

پیش از او مرقس نیز در انجیل خود، سخنانی از زبان خداوند عیسی مسیح نوشته 

در  :پس بدیشان گفت15»کشد: که عظمت و شکوه و جلال نام عجیب خداوند را به رخ می

 ،که ایمان آورده، تعمید یابدهر 16نید.تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه ک

و این آیات همراه ایمانداران 17نجات یابد و اماّ هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد.

و مارها را 18بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنندخواهد 

هرگاه دستها بر مریضان گذارند،  بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند، ضرری بدیشان نرساند و

 (. 18 - 15:  16مرقس « ) شفا خواهند یافت



 لوک رایان   شناخت عیسی مسیح - 2الوهیّت  

 
146 

در این سخنان ما به طور خاص خدمت واعظ، نجات، تعمید، اخراج دیوها، سخن 

بینیم که خداوند خواسته همه در نام او انجام و شفاها را می به زبانهای بیگانه، معجزات

اجازه و دستور داده تا هر عملی صرفاً فقط در نام او ) شود. این آن جایی است که خداوند 

 عیسی مسیح ( انجام گیرد.

 آمیز تثلیث را به مسیحیّت داخل قابل توجةّ منحرفین از راستی کلام، که واژة کفر

نمودند و کلیساها را از اطاعت راستی کلام خدا منحرف ساختند؛ آنانی که خدایان چندگانة 

القدس عوض کردند و شرک ند و نام یکی از خدایان آنان را با روحیونان باستان را برداشت

را به خورد کلیساها دادند. سرمه بر چشمان خود بکشند و یک بار هم که شده کتاب 

مقدسّ را باز کنند تا به نیکویی ببینند که، خود خدای پدر و خداوند عیسی مسیح و 

همه هر عملی را در نام خداوند عیسی شاگردان و رسولانش، که شاهدان زندة زمان بودند، 

 دادند.مسیح انجام می

ها و اعتقاد تثلیثی، اگر به هر چیزی غیر از نام قابل توجةّ گمراهان در میان فرقه

عیسی مسیح ایمان و تمسّک داشته باشید، بدانید که از کلیسای خداوند عیسی مسیح 

اشید که در آن کلیساها نه این خارج هستید و در کلیسای شیطان حضور دارید. هوشیار ب

شود، بلکه حتیّ یک باکرة نادان نیز در آن میان نخواهد بود، که عروس مسیح یافت نمی

م کنند. این کلاها چه دانا و چه نادان در نام خداوند عیسی مسیح زیست میزیرا تمام باکره

 کتاب مقدّس است.
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 برخی خصوصیّات خداوند عیسی مسیح:

مسیح نیز دارای خصوصیّاتی منحصر به خود است. همان گونه که  خداوند عیسی

 بینیم عیسیِبه خصوصیاّت خدا پرداختیم، علاوه بر آنها در عهد جدید نیز می لوّا جلددر 

 پسندد وکند و بعضی چیزها را اصلاً نمیشنودی میداوند نیز از بعضی چیزها ابراز خخ

 کند.حتّی بسیار قاطع از خود طرد می

این جا نیز، آن چه خداوند دوست دارد را به عهدة حق طلبان و شاگردان کلام  در

گذارم، تا در کلام تحقیق و تفحصّ کنند و دریابند که چیست؛ و از آن چه خداوند می

تواند شخص را از کند موارد بسیار مهم و خطرناک را که میپسندد و طرد میخداوند نمی

 ارد مورد بررسی قرار خواهیم داد.رسیدنِ به ملکوت خداوند باز د

اماّ پیش از این لازم است تا مختصری در خصوص محبتّ و خشم خداوند عیسی 

 سازی گردد.مسیح روشن

 

 محبّت و خشم:

شوید که خدای در عهد عتیق را با خداوند همیشه در کلیسا با افرادی مواجه می

ا در عهد عتیق بسیار خشن و گذارند، و خدا رعیسی مسیح در عهد جدید به مقایسه می

کرده، و خداوند کرد فوراً او را هلاک میرحم، که هر کسی بر ضد کلام او رفتار میبی

عیسی مسیح را فردی بسیار مهربان و دلسوز که همیشه پر از محبتّ و بخشش است، یاد 

 کنند.می

یم ارا قصد آن دآید؛ لذاین توهمِّ تفاوت، معمولاً همیشه برای نوایمانان به وجود می

، بطلان این نگرش را اثبات نماییم. چرا که محبتّ و خشم با نگاهی معکوس به این فرضیّه
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خدا همیشه بوده و هست و خواهد بود، و باید دید که هر شخص از کدام زاویه به آن 

 نگرد.می

گوییم خدای عهد رحم بود؟ وقتی میآیا واقعاً خدا در عهد عتیق بسیار خشن و بی

یق، منظور یهوه الوهیم است؛ این همان خدای پدر است؛ همانی است که خداوند عیسی عت

خوانده و به شاگردانش تعلیم داده تا در دعاهای مسیح در خطاب به جایگاه او، او را پدر می

 خود او را پدر بخوانند.

ترین خصوصیّت او اشاره داشته و خداوند عیسی مسیح در وصف خدا، به بزرگ

زیرا خدا جهان را این قدر محبتّ نمود که پسر یگانة خود را داد تا هر 16» گوید:یچنین م

(. وقتی  16:  3یوحناّ « ) که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد

ترین و گوید جهان، یعنی تمام عالم هستی، لذا محبّتِ تمام عالم هستی، بزرگمی

حبتّ این قدر م» :گویدتوان تصوّرش را کرد. خداوند میکه میترین محبّتی است استثنایی

توان تصورّش را کرد؛ او پسر این انتها و پایانِ همه جانبة محبّتی است که می« نمود

اش را؛ وجود مقدسّش را در راه بشری گناهکار داد. آیا محبتّی از این بیشتر وجود یگانه

« رد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهدتر از این نداکسی محبّتِ بزرگ13»دارد؟ 

 (. 13:  15) یوحناّ 

و ما دانسته و باور کرده16»دهد: یوحنّای رسول با ایمان تمام به این شهادت می

ایم آن محبتّی را که خدا با ما نموده است. خدا محبّت است و هر که در محبتّ ساکن 

 (. 16:  4ناّ اولّ یوح« ) است در خدا ساکن است و خدا در وی

یک مسیحی محال ممکن است که محبتّ خدا را نفهمیده باشد، زیرا محبتّ در 

یابد. اگر کسی محبّت در خود نداشته مسیحیان فقط به واسطة خدا در آنان جریان می

دهد: باشد و خدا را در محبتّ نبیند، یقیناً خدا در او نیست. یوحناّ به این نیز شهادت می
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 4اولّ یوحناّ « ) شناسد زیرا خدا محبتّ استنماید، خدا را نمیت نمیو کسی که محب8ّ»

 :8 .) 

دربارة محبتّ خدا در عهد جدید بسیار صحبت شده. وقتی خود خداوند و رسولان 

و شاگردانش به ذات و وجود پر از محبتّ خدا اعتراف دارند، این کدام صدا است که خدا 

ا چون نوک حمله به خدا در عهد عتیق است، برای تفهیم کند؟! امّمحبّتی متهّم میرا به بی

 حقیقت وجودی خدا، نگاهی گذرا به محبّتهای خدا در عهد عتیق خواهیم انداخت.

به راستی چه لزومی داشت که خدا اقدام به خلقت نماید و انسان را به شباهت 

ر و حکومت آن را به خود پدید آورد؟ و زمین را با تمام زیبایی و جلالش بیافریند و اقتدا

تِ عظیم خدا است؟ آدم این محبّت را از دست داد، آدم بسپارد؟ آیا این چیزی غیر از محبّ

و بخشش شیطان  اماّ چرا؟ آیا خدا از او گرفت یا خود آدم محبتّ خدا را پس زد و وسوسه

ر او صمرد و جهان را زیر لعنت برد، مقار شورا پذیرفت؟ این آدم بود که محبّت خدا را خ

 بود.

این نسلِ آدم هرگز قدردان محبّت خدا نخواهند بود، زیرا پدر آنها آدم، کلامِ خدا 

حرمت نمود. آدم وقتی خطایش آشکار شد توبه و ابراز پشیمانی نکرد بلکه گناه خود را بی

 کنند گناه را بهرا به گردن دیگری ) حوّا ( نهاد. فرزندان او دقیقاً مانند پدر خود سعی می

گردن دیگری بیاندازند، همان گونه که آدم نیز وقتی اولّین گناه را در عدن کرد، زن را 

 داد که من به از میوة درخت ، ویساختی من قرین که زنی : اینگفت آدم12»متّهم نمود: 

 (. 12:  3پیدایش « ) خوردم

 ردیگران را مقص رای شرارتهای خود،بشرِ امروزی، فرزندان همین آدم هستند که ب

کنند. لذا خدا از پیش به ابراهیم وعدة نسل و ذرّیتّی نو مانند ستارگان آسمان را داده می

بود، که نه از نسل آدم بلکه از نسل خدا خواهند بود؛ با وجود تمام سرکشیهای نسل آدم 

بشر، او  تا به امروز، اماّ همچنان محبتّ خدا با این نسل است. هنوز با وجود نافرمانیهای
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تاباند. هنوز از طریق زمین و درختان و نباتات آفتاب و باران خود را بر همگان یکسان می

دارد. رساند. هنوز زمین را با تمام نعمات و برکاتش برای بشر مهیاّ نگه میبه بشر خوراک می

حتیّ  وهنوز بر همگان فرصت توبه و بازگشت را باز گذاشته. و ... محبّتهای بسیارِ دیگر. ا

 پسر یگانة خود را برای این منظور دریغ نداشت.

سر کتاب مقدسّ آن قدر مطالب ارزشمند برای استناد کردن دارد که واقعاً سرتا

توان همه را در این جا آورد، یا گلچینی از آنها برداشت، لذا فقط به چند موضوعِ نمی

  کنم.کوچک که برای همگان آشنا و برجسته است اشاره می

اند پوست تواید؟ آیا تا کنون آفتابی که میا تا کنون در بیابان گرم و سوزان بودهآی

اید؟ اید؟ آیا از شدّت سرمای طاقت فرسا به خود لرزیدهسرتان را بسوزاند حس کرده

کند. خدا، روزها در بیابان برای گرمای سرمایی که خون را در رگهای انسان منجمد می

ای را چون ستونی از ابر بر بالای سر قوم قرار داد تا سایه سوزان و طاقت فرسا، خودش

برای آنان و نسیم خنکی برای تحمّل و عذاب نکشیدن آنان باشد و در شب نیز مانند 

ستونی از آتش بر بالای سر آنان قرار گرفت تا هم گرمی بخش آنان در سرمای سوزناک 

 ن خدای عهد عتیق است.شب باشد و هم مشعل و روشنایی برای دیدگان آنان. ای

 دلالت ایشان را به تا راه رفتابر می در ستون قوم روی و خداوند در روز، پیش21»

 و ستون22روند. راه بخشد، و روز و شب را روشنایی ، تا ایشانآتش در ستون کند، و شبانگاه

 (.22 - 21:  13خروج « )برنداشت قوم روی از پیش ،را در شب آتش ابر را در روز و ستون

 جهت و به قلعه فقیران برای چون که4»گوید: اشعیای نبی نیز در ستایش خدا می

 که ، هنگامیاز گرمی سایهو  و ملجا از طوفان بودی قلعه ایشان تنگی در حین مسکینان

 (. 4:  25اشعیا « ) بودمیبر دیوار  طوفان مثل ستمکاران ةنفخ

قیر و آن قدر بیابان ف".لنگه کفش در بیابان غنیمت است"دگویمثلی است که می

ارزشی در آن ارزش شود، لذا هر چیز ناقص و بیبینوا است که هیچ چیز در آن یافت نمی
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 تاسر مدّت حضور قوم در بیابانو خوراک و به ویژه آب. خدا در سریابد. خصوصاً طعام می

 تمدّ اسرائیلو بنی35»فرستاد: هر روزه از آسمان برای قوم منِّ ) خوراک آسمانی ( می

 داخل کنعان حد زمین سر تا به یعنی آباد رسیدند زمین خوردند تا بهمنِّ را می سال چهل

 (. 35:  16خروج « ) منِّ بود ایشان شدند، خوراک

ای را روان گردانید تا از میان آن به قوم هو همچنین در زمین از عقب ایشان صخر

را با  اسرائیل از مشایخ برو، و بعضی قوم روی : پیشگفت موسی خداوند به5»آب بنوشاند: 

در آن  همانا من6، برو.خود گرفته دست به نهر را زدی بدان خود را که خود بردار، و عصای

زد تا  هیرا خوا ، و صخرهایستم، میاست در حوریب که ایصخره تو بر آن روی جا پیش

« ) کرد چنین اسرائیل حضور مشایخ به موسی بنوشند. پس و قوم آید بیرون از آن آب

 (. 6 - 5:  17خروج 

خدا حتّی پس از سرکشیهای بسیارِ قوم، این برکات را از آنان نگرفت، و حتیّ 

دة خدا شوند و ترجیح دادند در بیابان بمانند، خدا در مدتّ وقتی که قوم نخواستند وارد وع

چهل سالی که آنان در بیابان بودند، اجازه نداد حتیّ لباسهای آنان مندرس و پاره شود: 

(.  4:  8 تثنیهّ« ) نکرد تو آماس و پای نشد مُندرس تو در برت لباس لسا چهل در این4»

 این خدای عهد عتیق است.

د این همه فقط برای قوم او بود، خیر، این طور نیست! او برای امّتهای گوینمی

دیگر نیز دلسوز و مهربان بود. در کتاب یونس محبتّ و مهربانی خاص خدا برای مردم نینوا 

کاملاً مشهود است. خدا به خاطر فروتنی پادشاه و مردم نینوا از فرستادن عذاب بر آنان 

: ، گفتو نزد خداوند دعا نموده2»د شدیداً عصبانی شد: درگذشت. وقتی یونس این را دی

فرار  به سبب . و از اینخود بودم در ولایت که نبود، حینی من سخن خداوند، آیا این ای آه

و  و دیر غضب و رحیم کریم تو خدای که دانستمزیرا می نمودم مبادرت تَرشیش به کردن

نکتة جالب این است که  ؟( 2:  4یونس « ) شویمی از بلا پشیمان و هستی کثیر احسان
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دانست که خدا کثیر احسان و بخشنده یونس قبل از رساندن پیغامِ خدا به مردم نینوا می

 است و از غضب خود برخواهد گشت.

اماّ صحنة زیباتر، برخورد مهربانانة خدا و گفتگوی او با یونس است، تا به او بفهماند 

خداوند 4»ه قدر به بندگان خود اشتیاق دارد حتیّ وقتی که در گمراهی هستند: که چ

 شرقی ، به طرفرفته از شهر بیرون و یونس5؟شوی خشمناک که است : آیا صوابگفت

تا ببیند بر شهر  نشست اشزیر سایه خود ساخته برای و در آن جا سایبانی شهر نشست

 نمو داد تا بر سر وی یونس را بالای رویانید و آن خدا کدویی و یهوه6خواهد شد. واقع چه

اماّ در 7شد. شادمان نهایتاز کدو بی دهد و یونس آسایش ، او را از حزنشافکنده سایه

 و چون8شد. کدو را زد و خشک پیدا کرد که میفجر خدا کِر طلوع روز در وقت آن فردای

 تاببی که یحد تابید به بر سر یونس آفتابوزانید و  گرم ا باد شرقیبرآمد خد آفتاب

بهتر  من برای ماندن از زنده : مردنبمیرد و گفت نمود که خود مسألت ، برایشده

: ؟ او گفتشوی کدو غضبناک جهت به که است داد: آیا صواب جواب یونس خدا به9.است

 که کدو بسوخت تو برای : دلخداوند گفت10.شوم غضبناک مرگ تا به که است صواب

 شب به وجود آمد و در یک شب در یک که را نمو ندادی و آن نکشیدی زحمت آن برای

بیشتر از صد و  در آن نسوزد که نینوا شهر بزرگ جهت به من و آیا دل11گردید. ضایع

 نتوانند داد و نیز بهایم تشخیص و چپ راست در میان شند کهبامی هزار کس بیست

 چه محبتّ عظیمی! ؟( 11 - 4:  4یونس « ) بسیار

بینید، هزاران بار بیشتر در خصوص ای از خشم خدا میاگر در عهد عتیق ذرهّ

محبّت استثنایی او ذکر شده. او اگر بر دشمنانش یک بار غضب نماید، در عوض چه بسیار 

دوستدارانش پیوسته رحمت خواهد کرد. فقط کافی است از زاویة دید دوستدارانش  بر

 که ... من5»گوید: بنگرید تا برایتان آشکار شود. او در خصوص دشمنان و دوستانش می

 سومّ تا پشت را از پسران پدران گناه انتقام که غیور هستم ، خدایباشممیتو  ، خداییهوه
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دارند  مرا دوست که بر آنانی و تا هزار پشت6.گیرمدارند می مرا دشمن که از آنانی و چهارم

 (. 6 - 5:  20) خروج « کنممی دارند، رحمت مرا نگاه و احکام

گیرند، همیشه معترض و شاکی هستند. چرا معمولاً آنانی که مورد غضب قرار می

مستوجب رحمت خدا تا هزار پشت برای خود یک فرد نباید جزو دوستداران خدا باشد تا 

باشد؟ فقط کافی است سمت خود را تغییر دهید تا به جای خدای جبّار و سختگیر، خدایی 

 پر از محبّت و صمیمی را ببینید.

عیسی مسیح دیروز و امروز و تا 8»گوید: ناپذیر است. کتاب مقدسّ میخدا تغییر

(. حال، در ادامه نظر شما را به عهد جدید در چند  8:  13عبرانیان « ) ابدالآباد همان است

ای غیور و کنم که در آن مسیح با چهرهصحنه از زندگی خداوند عیسی مسیح جلب می

 غضبناک و تند ظاهر شده است.

و در هیکل، 14و چون عید فصِحَِ یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت،13»

ای از ریسمان پس تازیانه15ن را نشسته یافت.فروشندگان گاو و گوسفند و کبوتر و صرّافا

ساخته، همه را از هیکل بیرون نمود، هم گوسفندان و گاوان را، و نقود صرّافان را ریخت و 

اینها را از این جا بیرون برید  :و به کبوتر فروشان گفت16تختهای ایشان را واژگون ساخت،

(. خداوند عیسی را تازیانه به  16 - 13:  2یوحناّ « ) و خانة پدر مرا خانة تجارت مسازید

دست تصورّ کنید که در حال زدن است! او را در حال بهم ریختن اسباب دیگران و در حال 

 فریاد زدن تصورّ کنید! این همان خداوند عیسی مسیح پر از محبتّ است.

 15اعتنایی خداوند عیسی مسیح را نسبت به زن کنعانی که در متیّ باب بی

در جواب گفت که، نان فرزندان را 26: »26است را بخوانید، خصوصاً در آیة  مکتوب شده

 «گرفتن و نزد سگان انداختن جایز نیست.

و نیز خشم و تندی زبانِ خداوند عیسی مسیح در مواجه با کاتبان و فریسیان را  

ای ماران و 33: »33مکتوب است، به یاد بیاورید، خصوصاً در آیة  23که در متیّ باب 
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خداوند عیسی مسیح بارها شاگردان « زادگان! چگونه از عذاب جهنّم فرار خواهید کرد؟افعی

 و کاتبان و فریسیان و ... را مورد سرزنش قرار داده که در اناجیل مکتوب شده است. 

ذکر این موضوعات فقط به آن جهت بود که وقتی در عهد جدید هزاران محبتّ و 

ده، شانید که بعضی از مواقع او نیز بسیار خشمگین میبینید، بدرحمت خداوند را می

کند. بدانید اگر در عهد درست مانند خدای عهد عتیق زیرا او همان است و تغییر نمی

تر خداوند عیسی مسیح در عتیق، خدا بارها گروه و قومی را هلاک کرده، بسیار هولناک

گویند که بر ما ها میها و صخرههو به کو16»انتهای زمان تمام جهان را هلاک خواهد کرد: 

غضب  زیرا روز عظیم17نشین و از غضب برهّ؛ بیفتید و ما را مخفی سازید از روی آن تخت

(؟ همین خداوند  17 - 16:  6مکاشفه « ) تواند ایستاداو رسیده است و کیست که می

 عزیز ما عیسی مسیح.

ین گونه است. اماّ به وقتش خدا محبّت است. از دیروز و امروز و تا ابدالآباد هم

تد ایسو غضبناک و هولناک خواهد بود. شخص حکیم و عاقل در پشت خدا می غیور بسیار

نه در برابر او. حکیم است آن که با خدا دوستی نماید و جاهل است هر که با او حریف 

آن گردد. از راستی کلام منحرف نشوید، تمام حقایق در کلام خدا هویدا است. خدا هست 

 چه هست، نه آن که بشر بگوید که کیست!

 

 حرمت کنندگان پدر:بی

خداوند عیسی مسیح در تمام طول زندگی خود در زمین کاملاً مطیع ارادة پدر 

بود. او هرگز عملی خارج از ارادة پدر آسمانی را به انجام نرساند. زندگی او در زمین یک 

گی او تحققّ کلام از پیش گفته شدة خدا نظیر از خواستة خدا بود. زندنمونة کامل و بی

بود. او انتظار دارد تا همان فکری که در او بود در پیروان و شاگردانش باشد، امروزه هر 
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مانی و پسندیدة پدر آس ایمانداری باید بکوشد تا زندگی خود را مطابق با زندگی شایسته

 بسازد.

سی مسیح ایمان آوردند کنند که چون به خداوند عیشاید هنوز بعضیها خیال می

توانند مانند گذشته به همان زندگی و او را پذیرفتند، نجات را دریافت کردند و اکنون می

خود ادامه دهند! این یک اشتباه محض است. زندگی گذشته متعلقّ به فرزندان آدم بود 

لدِّ وکه با همة خوبی و بدیهای آن محکوم به فنا است؛ در مسیح هر فردی باید زندگی و ت

توان به گذشته رجوع کرد. رسوم و هر ای بیابد تا از نسل خدا محسوب شود. دیگر نمیتازه

 اعتقادی که در گذشته بود، باید از فکر و زندگی یک مسیحی پاک گردد. ذکر تنها نام

بایست زندگی او مطابق با کلام دهد، بلکه میشخص را نجات نمی"خداوند عیسی مسیح"

 د.و ارادة خدا باش

نه هر که مرا، خداوند 21»دهد: خود خداوند اکیداً در این خصوص هشدار می

گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که ارادة پدر مرا که در آسمان است به  خداوند

خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوتّ ننمودیم  :بسا در آن روز مرا خواهند گفت22جا آورد.

آنگاه به 23اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ و به اسم تو دیوها را

            «ای بدکاران از من دور شوید ایشان صریحاً خواهم گفت که، هرگز شما را نشناختم!

 (. 23 - 21:  7) متیّ 

بله! حتیّ انجام معجزات و اخراج دیوها و نبوّتها و ... هیچ ملاکی برای زندگی 

رش در ملکوت نیست؛ اینها عطایای خداوند است، یعنی بخششهای او. او مسیحی و پذی

اش را بر اساس خواست و ارادة پدر آسمانی، آن گونه انتظار دارد تا هر ایمانداری زندگی

 آموزد، شکل دهد.که کتب مقدسّ به ما می

لذا هوشیار باشید و لغزش نخورید، با جملات و تعالیم به ظاهر زیبا و فریبندة 

خداوند پر از محبّت است و به این چیزها کاری ندارد و "معلمّین کاذب اغوا نگردید که
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فریب نخورید، خداوند در عین این "همه را خواهد بخشید و با خود به آسمان خواهد برد.

که محبتّ است اماّ نافرمانی را تحملّ نخواهد کرد، اگر تنها در یک کلمه از کلام خدا کسی 

وند او را رد خواهد کرد، هر چه قدر هم اگر کارهای بزرگی انجام داده خطا بورزد، خدا

 باشد.

 

 انکار کنندگان:

د. باشترین راه برای فرار از گرفتاری و سختی، انکار اصلِ موضوع میهمیشه راحت

اند و بیمِ جانشان را دارند، مردمِ دنیا دوست و منفعت طلب، که شدیداً دل به دنیا بسته

پوشی ( و دروغ  ایمانی خود، راهکارهایی مانند: تقیهّ ) دینضعفها و بیبرای توجیه 

 دانند.را باب ساختند و مجاز می مصلحتی

پس هر 32»دهد: خداوند ما عیسی مسیح، به چنین اشخاصی صراحتاً هشدار می

که مرا پیش مردم اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است، او را اقرار 

 اماّ هر که مرا پیش مردم انکار نماید، من هم در حضور پدر خود که در33کرد. خواهم

 (. 33 - 32:  10متیّ « ) آسمان است او را انکار خواهم نمود

او هر کسی را که منکر او گردد، در آسمان انکار خواهد کرد. و هر کسی را که 

عاقبت او آتش ابدی و نیستی خداوند انکار کند، رنگ ملکوت آسمان را نخواهد دید، بلکه 

 خواهد بود.

ند شهادت نام خداو است از شهدایی که به خاطرِ داشتنتاریخ کلیسا، با افتخار، پر 

ها تجربه شدند و جان خود را به خداوند تقدیم عیسی مسیح، به بدترین دردها و شکنجه

 اند.نمودند و تا کنون در خداوند خوابیده
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و هنوز به خانوادة خود نگفته! اگر از ابراز مسیحی  دهاگر کسی به مسیح ایمان آور

ترسد شهادت ایماندار شدن خود را در بودن به دوستان خود شرم و خجالت دارد! اگر می

محل کار بدهد! اگر از اعتراف به حکومتی که بر ضد مسیحیّت است، ترس دارد و انکار 

لیسا کند، لذا کمسیح او را رد میکند! او مسیحی نیست. لایقِ بودن در کلیسا نیست. می

 باید چنین اشخاصی را از جمع مقدسّان بیرون بیاندازد.

تو ایمان داری که خدا واحد است؟ نیکو 19»عجب! "ولی من ایمان دارم"گویدمی

(. به این گونه، ایمان تو  19:  2یعقوب « ) لرزنداطین نیز ایمان دارند و میکنی! شیمی

خواهد بود. چنین ایمانی محکوم به هلاکت است. ایمان باید به زبان فقط به اندازة ابلیس 

زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را 9»جاری شود تا شخص حیات را دریافت کند: 

اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی 

شود به جهت ای عدالت و به زبان اعتراف میشود برچون که به دل ایمان آورده می10یافت.

 .( 10 - 9:  10رومیان « ) نجات

کلیسا جای رشد و رسیدن به ایمان نیست. کلیساها بیدار شوند! کلیسا را از 

رجاسات پر نکنید! هر شخصی باید به یقین و اعتراف برسد تا بتواند وارد کلیسا ) بدن 

و تعلیم کلام خدا است، نه مکان دریافت  خداوند ( شود. کلیسا مکان پرستش و عبادت

 ایمان.

برای ایمان آوردن، خداوند خدمت مبشّری را تعیین فرمود تا مبشّران در بیرون 

کلیسا، جانها را به ایمان خداوندمان عیسی مسیح جذب کنند. وظیفة مبشّرین در بیرون 

(.  17:  10) رومیان  «لهذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا17»از کلیسا است. 

 تا ایمان در شنیدن بشارت مژدة انجیل شکل گیرد.

نماید. کند و رد میکند، خداوند نیز او را تحمّل نمیکسی که به مسیح اعتراف نمی

 تمام.
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 دشمنی با اهل دنیا:

ایمانان مشوید، زیر یوغ ناموافق با بی14»پولس رسول بسیار سفارش نموده که: 

و مسیح را با بلیَعال 15گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است؟ زیرا عدالت را با

و هیکل خدا را با بتها چه موافقت؟ زیرا 16چه مناسبت و مؤمن را با کافر چه نصیب است؟

باشید، چنان که خدا گفت که، در ایشان ساکن خواهم بود و در شما هیکل خدای حی می

پس 17خواهم بود، و ایشان قوم من خواهند بود. ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان

از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا  :گویدخداوند می

و شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید 18من شما را مقبول بدارم،

 .( 18 - 14:  6دومّ قرنتیان « ) گویدبود؛ خداوند قادر مطلق می

اند و اماّ متأسفّانه، هنوز شاهد هستیم که بسیاری با این که به مسیح ایمان آورده

ترین انتخاب آنان هستند. از سوی به کلیساها راه یافتند، هنوز خانوادة آنان با اهمیتّ

 های آنانپذیرند. سفرهخانواده و بستگانشان، به راحتی هر اهانتی را بر ضد خداوند می

ایمانشان بسیار وزین و رنگین و برای فرزندان خدا خالی و تهی است. های بیوادهبرای خان

 آنان برای فرزندان خدا است. ایمانانِ فامیل و گرفتاری و توقعِّخوشی آنان با بی

 ایمانان، حتیّخداوند عیسی مسیح نشان داد که یک فرزند خدا، در ارتباط با بی

گفت که ناگاه او با آن جماعت هنوز سخن می46»ید باشد: اگر اهل خانة او باشند، چگونه با

 اینک :و شخصی وی را گفت47مادر و برادرانش در طلب گفتگوی وی بیرون ایستاده بودند.

 :در جواب قایل گفت48خواهند با تو سخن گویند.مادر تو و برادرانت بیرون ایستاده، می

سوی شاگردان خود دراز کرده،  بهو دست خود را 49کیست مادر من و برادرانم کیانند؟

زیرا هر که ارادة پدر مرا که در آسمان است به جا آورَدَ، 50اینانند مادر من و برادرانم. :گفت

 .( 50 - 46:  12متیّ « ) همان برادر و خواهر و مادر من است
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ایمانانی که با آنان کسی که درک نکرده، کلیسا خانوادة حقیقی او است نه بی

دارند، هنوز به مسیح نگرویده! او هنوز در اورکلدانیان است! هنوز در سدوم به خونی  نسب

ایمانان را بیشتر دوست دارد و آنان را قوم و برد! هنوز در مصر باقی مانده! هنوز بیسر می

داند، نه داند. دشمنان خدا را اهل خانه و محرم، و خوشی خود میخویش خود می

است. او یک نفوذی از دنیا است. او هنوز چیزی از مسیحیتّ ای را که در مسیح خانواده

 درک نکرده است.

ها استناد و ده"فرماید همه را دوست بدارید،خداوند عیسی مسیح می":گویدمی

سازد. اماّ او کور و کر و گنگ است های خود میآورد و کلام خدا را ابزار خواستهدیگر می

 رسولانش را بفهمد.تواند کلام خداوند و که نمی

گمان مبرید 34»خداوند عیسی مسیح با این قبیل افراد اتمام حجّت نموده است: 

زیرا 35ام تا سلامتی بگذارم، بلکه شمشیر را.ام تا سلامتی بر زمین بگذارم. نیامدهکه آمده

ا ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویش و عروس را از مادر شوهرش جدکه آمده

 .( 63 - 34:  10متیّ « ) و دشمنان شخص، اهل خانة او خواهند بود36سازم.

های ایماندار؟! حاشا! او آمده تا خداوند این را به چه کسانی گفته؟ آیا به خانواده

های دیگر جدا کند. او به دنبال گلةّ خودش آمده. او مقدسّ را از های خود را از گلهّبرهّ

و  لکپذیرد. او به دنبال عروس بییچ ترکیب و التقاطی را نمیکند. او هناپاک جدا می

دهد که: چروک خود خواهد آمد. یوحنّای رسول نسبت به دنیا و اهل دنیا هشدار می

دنیا را و آن چه در دنیا است دوست مدارید زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد، محبتّ 15»

 (. 15:  2اولّ یوحناّ « ) پدر در وی نیست

، آیا اتزانیای 4»دارد که: مچنین یعقوب رسول نیز با لحنی شدیدتر بیان میو ه

خواهد دوست دنیا باشد، دانید که دوستیِ دنیا، دشمنی خدا است؟ پس هر که مینمی

 (. 4:  4یعقوب  « )دشمن خدا گردد
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اساساً کسی که مسیح را شناخته و به راستی به او ایمان آورده و شریک در 

ردیده، محال ممکن است قوم و خویشی غیر از خانوادة حقیقیِ خداوند عیسی القدس گروح

 مسیح را به رسمیّت بشناسد.

 

 اولویّت اولّ:

خداوند عیسی مسیح سرشار از لطف و بخشش و محبتّ است. او جانش را برای 

بشر گناهکار داد، تا همگان این فرصت را بیابند که در طریق و مسیر حیات ابدی قرار 

د. پذیرش او به عنوان منجی و خداوند خدا، تنها ابتدای ورود به شاهراهی است که گیرن

توان به عقب برگشت، یا در هر رود. اماّ در مسیر این شاهراه نمیبه سمت حیات ابدی می

ای رفت. وقتی وارد این شاهراه شوید ایستگاهی توقفّ نمود و یا به سمت هیچ جادة فرعی

ت ای اسآن عبور کنید، این یک جادة بدون پیچ و خم و یک طرفهفقط باید با سرعت از 

رسد و عنقریب است تا درِ ملکوت را ببندند، پس هیچ جای که مستقیماً به ملکوت خدا می

 درنگ و بازیگوشی نیست!

در این شاهراهِ حیات تنها ملاک و اولویّت، فقط خود خداوند عیسی مسیح است. 

 کند. با آن که به پیروانشتراز با خود تحمّل نمی تر و یا همشاو هیچ اولویتّ دیگری را پی

در خصوص محبّت به والدین و فرزندان بسیار سفارش نموده، اماّ اگر کسی آنان را به 

گوید: خداوند اولویّت دهد، از سوی خداوند طرد خواهد شد؛ چنان که خودش صریحاً می

ارد، لایق من نباشد و هر که پسر یا دختر و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست د37»

(. او برای این که همگان  37:  10متیّ « ) را از من زیاده دوست دارد، لایق من نباشد

الم را ع فشانی جانترین ایثار و فرصت آن را بیابند تا در مسیر حیات قرار گیرند، بزرگ

 .نمودنهایت محبّت کرد. او دنیا را تا بی
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توانید والدین و فرزندانتان را بیشتر از خداوند روشن است، نمی این کلام کاملاً 

گوید چنین کسی لایق من نیست. دوست داشته باشید و به ملکوت او داخل شوید. او می

هر چه قدر هم این شخص یک ایماندار خوبی باشد و اعمال نیک کرده و پر از محبتّ 

ه حقیقتاً پر از محبّت باشد به یقین ه کسی کباشد، در ملکوت خدا نخواهد بود. ) البتّ

 ( خداوند تنها اولویتّ او خواهد بود.

خداوند حتّی به شاگردی که از او اجازه خواست تا اولّ پدرش را دفن کند و سپس 

مرا متابعت کن و بگذار که مردگان، مردگان  :عیسی وی را گفت22»در پی او رود گفت: 

اید بدانید وقتی مسیح را پذیرفتید او باید تنها انتخاب (. ب 22:  8متیّ « ) خود را دفن کنند

 و اولویّت زندگی شما باشد تا شایسته و لایق او باشید.

عزیزترین چیز هر انسانی جان او است. کسی که بتواند از جانش بگذرد یعنی از 

 اند کسانی که از جانشان به خاطرتمام دنیا و هر چه در آن است گذشته است. همیشه بوده

اند، اماّ حقیقت این است که هیچ کدامِ آن چیزهایی اعتقاداتشان و یا کسان دیگر گذشته

شانی ف تواند به آنان حیات دوباره ببخشد، این جانکه به خاطرش، از جانشان گذشتند نمی

کنند و به خاطر توهمّی تر عمل میآنان چیزی جز جهالت نیست. و آنانی هم که عاقلانه

بایست جانشان را به خاک وا گذارند و دهند، در انتهای کار میهدر نمی واهی جانشان را

 به عالم اموات بروند.

خداوند در نهایت به هر دو دستة آنانی که چه به خاطر موضوعات گوناگون جانشان 

و هر که صلیب 38»گوید: کنند، میدهند، و چه آنانی که جانشان را محکم حفظ میرا می

هر که جان خود را دریابد، آن را 39از عقب من نیاید، لایق من نباشد. خود را برنداشته،

متیّ « ) هلاک سازد و هر که جان خود را به خاطر من هلاک کرد، آن را خواهد دریافت

بایست تمام وجودتان را به او تقدیم آورید می(. وقتی به مسیح ایمان می 39 - 38:  10

لایق خداوند و شایستة بودن در ، و اگر نه حفظ نمایدکنید تا آن را برای شما تا به ابد 

 ملکوت او نخواهید بود.
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 ثمر بودن:بی

د، اری نداشته باشنجای تأسّف است! اماّ کلیساها پر شده از افرادی که بعضاً اگر ک

بعد. در بهترین حالتِ یک ایماندار هم، افرادی هستند  روند تا دفعةو می آیندساعتی می

اند تا هر هفته به کلیسا بیایند و بروند. اوه! این شبیه به یک کما مقیدّ ساختهکه خود را 

است! مانند شخصی به کما رفته که هنوز نمرده، ولی در انتظار مرگ است به خیال آن که 

زنده خواهد شد. این بدن زمانی زنده است که بلند شود، حرکت کند، سخن بگوید، منفعتی 

 ببرد و منفعتی برساند.

من تاک 1»دهد که: خداوند عیسی مسیح به این گروه از ایمانداران هشدار می

ای در من که میوه نیاورد، آن را دور هر شاخه2حقیقی هستم و پدر من باغبان است.

(.  2 - 1:  15) یوحناّ  «کند تا بیشتر میوه آوردسازد و هر چه میوه آرد آن را پاک میمی

کرد دهد، بلکه باید در او پیوند خورد و کارهایی که او میمیتنها خواندن نام عیسی حیات ن

بار تاک است، تا در  د چنین انتظاری دارد. او درخت پررا انجام داد، او از همة پیروان خو

شوید؛ کسی که در او پیوند بخورد مانند او میوه و او پیوند نخورید صاحب حیات او نمی

 ثمر خواهد آورد.

های خشک کند، شاخهاشت محصولِ زیاد، درخت را هَرسَ مییک باغبان برای برد

دار بهتر رشد نموده و ثمر آورند. مسیح های میوهکند تا شاخهثمر را منقطع میو بی

ثمر باشد منقطع خواهد نمود. کسی او هر کسی را که بی« .پدر من باغبان است» :گویدمی

وت او گردد حتّی اگر هر روزه به کلیسا ملک آورد محال است داخلاوند ثمر نمیکه برای خد

رود و سرود بخواند و به کلام خدا گوش دهد؛ اوه! بلکه باید ثمر نیکو به بار آورد، خداوند 

هر درختی که میوة نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده 19»پذیرد: میوة معیوب را نمی

یز قوم خود را از دادن قربانی (. یادتان هست! خداوند در عهد عتیق ن 19:  7متیّ « ) شود

 و هدایای معیوب منع نموده بود.
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همین که به خداوند ":شوداین سخن که در بعضی از نهادهای کلیساها گفته می

یک دروغ بزرگ است. در ملکوت لااقل و حداقل و "ایمان آوردید، لااقل نجات را دارید.

م ! غم و ماتم و حسرتی هحداکثری نیست! بین برگزیدگان حتّی فاصلة طبقاتی نیست

نیست! فریب نخورید! این یک تعلیم غلط است. باید در درخت حیات نشانده شد و میوة 

بریده خواهید شد. هر عضوی در کلیسا باید حتماً  و اگر نهنیکو آورید، فقط میوة نیکو، 

 خدمتی داشته باشد.

کیل ی زیادی تشیک بدن از اعضاخداوند کلیسا را به مانند یک بدن تشبیه کرده. 

و هر عضوی کاری در این بدن دارد. اعضای بدن مسیح حتماً در بدن کلیسا کاری  شده

و  کاربیخودی وجود ندارد، لذا اگر در کلیسا عضوی کار و بیدارند. در بدن هیچ عضو بی

ثمر یافت شد، یقین بدانید او عضوی از بدن خداوند نیست. خدا چنین ضایعاتی را از بی

 ای دارد.سازد. در بدن کلیسای خداوند هر عضوی جایگاه و وظیفهد دور میبدن خو

شود مگر به جهت باروری، ثمر آوردن و خدمت نمودن. هر مسح خدا داده نمی

ثمر نخواهد بود، زیرا او عضوی از عضوی در کلیسا خدمتی دارد و یک مسیحی هرگز بی

اوند خد"کند. تنها بامسیح ( دریافت می بدن خداوند است و فرمان را از سر ) خداوند عیسی

بایست در بدن خداوند پیوند خورد و شود، بلکه میگفتن راه ملکوت گشوده نمی"خداوند

 ثمر نیکو آورد.

کنند، خوانند و دعایی میروند و سرودی میآیند و میکسانی که فقط به کلیسا می

خواهند شد. بیهوده دل خوش آگاه باشند که اگر ثمری شایسته نداشته باشند، منقطع 

 ندارند که چون به مسیح ایمان آوردند حیات ابدی را دارند.

اکنون 8»یحیی تعمید دهنده در خطاب به چنین طرز تفکّری اعلام کرده بود که : 

و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است، 9ثمرة شایستة توبه بیاورید،

و 10خدا قادر است که از این سنگها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند.گویم زیرا به شما می
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الحال تیشه بر ریشة درختان نهاده شده است، پس هر درختی که ثمرة نیکو نیاورد، بریده 

 (. 10 - 8:  3متیّ « ) و در آتش افکنده شود

لِ بایست با اطاعت کامل از کلام خدا در عمل همراه باشد، اطاعت کامایمان می

 دهد.آوری قرار میدا، شخص را در مسیر باروری و ثمرکلام خ

 

 افکار نقولاوی:

این جماعت هر چند  تسلطّ بر عوام است. در تعریف عمومی به معنینقولاوی 

ای تاریخی است اماّ در این مجال تنها نگاهی اجمالی به عملکرد چنین دارای پیشینه

آن، فاف ل نقولاوی در اصل یک تفکّر مستبدانه است که در اندازیم.تفکّری در کلیساها می

یابند. این سلطه همه جانبه بوده، و نه تنها گروهی بر جمع کثیری سلطه و استیلا می

گیرد بلکه تفکرّ و اندیشه و اعتقاد آنان را نیز در سیطرة خود زندگی افراد را در بر می

در دنیا بوده و لاجرم از دورة اولّ کلیسا نیز،  گرایی همیشهگیرد. این گونه تفکّر و سلطهمی

کردند، به داخل کلیساها راه پیدا کرده بود. به چنین تفکرّ و کسانی که بدین گونه عمل می

  گفتند.نقولاویان می

در همان دورة اوّلِ کلیسا، پولس رسول شدیداً با این تفکّر مقابله کرد و اجازه نداد 

های بعد تا به امروز نه تنها در کلیسا ریشه کردند، ا در صدهتا در کلیسا ریشه کنند، امّ

بلکه باعث ایجاد رجاسات بسیار و فجایع زیادی شدند. نقولاویان در کلیسا، تنها کسانی 

ها نشسته باشند، بلکه اساس تعالیم کتاب مقدسّی را تغییر داده و در نبودند که بر جایگاه

جویانه و مستبدانة خود های سودرفتند سپس خواستهیساها گقدم اولّ کلام خدا را از کل

 را در قالب کلام خدا به خورد کلیساها دادند.
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نید. توانید ببیاین شرایط و این گروه را هنوز به وضوح در بسیاری از کلیساها می

ای نیست بلکه خیلی از کلیساهایی که مدعّی همراهی این معضل تنها در کلیساهای فرقه

زمان هستند نیز، چنین اعمالی را نسبت به اعضای کلیسای خود دارند.  با پیغامِ نبیِ

کشند و نقولاویان در جایگاه خادمین کلیسا، در ابتدا به گرد اعضای خود حصاری می

چنین کسی را به داخل هم کنند،ارتباط آنان را با ایمانداران و کلیساهای دیگر قطع می

 با اجازة آنان صورت گیرد. و هر عملی باید فقط دهندخود راه نمی

اینان مسح خداوند را برای خدمت ندارند، بلکه خدمتهایشان را از یک دیگر 

القدس؛ هایشان، نه از معلّمین مسح شدة خداوند است و نه از روحکنند. آموزهدریافت می

های الهیّاتی دنیا و یا حسب توهّم کاذب ذهنشان است. در تعیین بلکه یا از دانشگاه

القدس هیچ نقشی ندارد، آن چه دخیل است میزان رفاقت و صمیمیتّ متهایشان روحخد

 باشد.آنان با شبانان می

کنند. به اعضای ار و رد میوالقدس به کسی دهد را خهر مسح و خدمتی که روح

دهند در حالی که هر عضوی در بدن خداوند باید دارای یک کلیسا اجازة خدمت نمی

کنند و در حالی که هیچ معرفتی به از کلام خدا استفادة ابزاری می خدمت و کاری باشد.

ای دهند. گویی کلیسا ارثیهکلام خدا ندارند، آن را حسب میل خود تفسیر و تعلیم می

 است تنها برای همان چند نفر!

چند درصد از کلیساهای دنیا چنین شرایطی را دارند؟! هر چه قدر  حال!

خواهند بزرگ باشند، هر چه قدر اعضای بیشتری را خواهد، باشد. هر چه قدر که میمی

ای داشته باشند، این برای جذب کرده باشند، هر چه قدر فعّالیّتهای میسیونری گسترده

تواند راهی دیگر برای باشد، این حتّی می ارضای آنان است، شاید هم برای سودجویی آنان

ت کند. او از نقولاویان نفرخداوند چنین کسانی را تحملّ نمی. باشدتباهی انسانها انحراف و 

 دارد.
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کن این را داری که اعمال نقُِولاویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها یل6»

 (. 6:  2مکاشفه « ) نفرت دارم

بفهمند، به تبعیّت از پیشینیان کلیسا، طریق نقولاویان را در بسیاری بدون آن که 

کنند. اند، شاید حتّی باورشان نشود که دارند از عقب تفکرّ نقولاوی حرکت میپیش گرفته

د باشد. لذا لازم است تا بیدار شوند، بایاین طریق برای آنان شیوة صحیح نظم در کلیسا می

خارج شوند تا ببینند که هرگز کلیسای خداوند و  چوبهای تحمیل شده به آناناز چهار

 ق آنان ندارد.ترین شباهتی به طررسولان او کوچکشیوة 

 

 ها:ضد فرقه

پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که از 3»

بود و و آن زن، به ارغوانی و قرمز ملبسّ 4نامهای کفر پر بود و هفت سر و ده شاخ داشت.

ای زرّین به دست خود پر از خبائث و نجاسات زنای به طلا و جواهر و مروارید مزینّ و پیاله

و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث  سِراش این اسم مرقوم بود، و بر پیشانی5خود داشت.

و آن زن را دیدم، مست از خون مقدسّین و از خون شهدای عیسی و از دیدن او 6دنیا.

 (. 6 - 3:  17مکاشفه « ) تعجّب نمودمنهایت بی

در زمانهای  این مادر فواحش و خبائث دنیاکارِ  به عاقبت 18و  17مکاشفه باب 

پردازد. شرح کامل آیات این دو باب منظورِ نظر این کتاب نیست، لذا برای شروع آخر می

است، بررسی  ع ما مرتبطرا که با موضو 17باب  6تا  3این مبحث، فقط چند نکته از آیات 

 کنیم.می

اشد. بنماد کلیسا است. اساساً در فرهنگ کتاب مقدسّی زن نماد قومها نیز می"زن"

قوم اسرائیل نیز به زن تشبیه شده است. خداوند بارها در کتاب مقدّس، خود را شوهر و 



 شناخت عیسی مسیح - 2الوهیّت   لوک رایان

 
167 

 ت بینقوم اسرائیل را زوجة خود معرّفی کرده ) البتهّ این نمادی روحانی است که از قراب

و کلیسا به  هد جدید، خداوند عیسی مسیح دامادو ایضاً در ع ( .خدا و قوم او حکایت دارد

 عروس تشبیه شده است.

تواند مادر نیز تواند زایش داشته باشد، هر زنی میدارد، می مثل تولیدزن قدرت 

د انتوباشد. همیشه زن نمادی از قوم خدا و کلیسا است. اماّ این زن ) کلیسا ( چگونه می

شود. اگر به تاریخ کلیسا تا به مادر نیز باشد؟ زن با زاییدنِ فرزندی مشابهِ خود، مادر می

به ارغوانی و قرمز ملبسّ بود و به طلا و جواهر و مروارید » :امروز نگاه کنید، این زن که

 دارد، مانند تمام« ای زرّین به دستپیاله»است؛ او  ی خاصکلیسایک کاملاً وصف « مزیّن

او است. او بر پادشاهان بسیاری حکومت « خبائث و نجاسات زنای»ادشاهان جهان که پر از پ

کرد و آنان را عزل و نصب نمود. او در کار سلطنت، مانند معشوقة پادشاهان در امر حکومت 

 کرد.مداخله می

عیسی جواب داد که پادشاهی من از این 36»کلیسا برای پادشاهی نمودن نیست: 

کردند تا به یهود بود، خدّام من جنگ میاگر پادشاهی من از این جهان می جهان نیست.

(. لذا وقتی  36:  18یوحناّ « ) تسلیم نشوم. لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست

 پادشاهی ندارد. سر کلیسا مدعّی پادشاهی نباشد هرگز بدن او ) کلیسا ( اجازة

ی خدا را رد کردند و از سموئیل خواستند یادتان هست وقتی قوم اسرائیل پادشاه

دانید قوم چه کار کرد؟ قوم تا مانند امّتها برای آنان پادشاهی انتصاب نماید، چه شد؟ می

به پادشاه خود، و به پیمان و قانونی که به واسطة آن به خدا بسته شده بودند، خیانت 

قوم، زن است و چون پیمان کردند و از آن پیمان خارج شدند و نسبت به آن زنا نمودند. 

با شوهرِ ) خدای( خود را گسست، زناکار شد. در گذر تاریخ این کلیسا چه کرد؟ همان 

ای عمل را انجام داد. از پیمان با مسیح خارج شد و مانند قوم نسبت به خدا زنا نمود ) پیاله

 ( .خبائث و نجاسات زنای خود داشت زرّین به دست خود پر از
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ند حواّ در عدن، که به آدم خیانت کرد و با مار زنا نمود و مادر جمیع این کلیسا مان

شد. از زنای زن با "یسایمادر کلی"یک زندگان شد، به خداوند خیانت نمود و با زنای خود

ابتدا یک کلیسای جدا ای به نام قائن به وجود آمد، و از زناکاری این کلیسا، زادهمار شریر

ولدّ یافت. ت فرقه شدة بسیاریی هاکلیسال شد و متعاقب آن شده از کلیسای خداوند تشکی

رزند را کشت، بعدها ف که فرزند قانونی آدم بود نسل قائن از شریر بود و او برادر خود هابیل

ه حق و بکلیسای  یعنیخود  شروع کرد به کشتن برادر فرقه شدهکلیسای  اوّلین او یعنی

 «.ون مقدسّین و از خون شهدای عیسیو آن زن را دیدم، مست از خ» قانونی خداوند

ن اسم مرقوم بود، سِر و بابل عظیم اش ایو بر پیشانی5» :ه کنیدنگا 5حال، به آیة 

 اش، به معنی تفکّر، اعتقاد و آموزةگوید بر پیشانیوقتی می« و مادر فواحش و خبائث دنیا

اش یک اسم مرقوم است! این اسم تمام اعتقاد یشانیباشد. بر پنماد آن می او است که سَر

و آموزة او است. این اسمِ کیست؟ صاحبِ این اسم، سِر ) راز ( بابل عظیم است، در بابل 

 چه اتفّاقی افتاد؟

کردند. و همه به یک زبان، در یک جا جمع در ابتدا مردم به یک زبان صحبت می

ند برجی بنا کنند که تا به ابرها سر برافرازد و خواستشدند تا برجی عظیم بسازند. آنها می

بدین طریق نامی در جهان برای خود بلند سازند. اوه! این یک سرکشی به خدا بود، این 

کارِ آنان خدا را پسند نیامد، لذا خدا زبانهای آنان را مشوشّ نمود و دیگر حرف یک دیگر 

 ده و هر کدام به راهی رفتند.تر تبدیل گردیرا متوجهّ نشدند، لذا به قومهای کوچک

 کوچ از مشرق چون شد که و واقع2بود. لغت و یک زبان را یک جهان و تمام1»

یک دیگر  و به3گرفتند. شنعار یافتند و در آن جا سکنی در زمین ایکردند، همواریمی

و  بود سنگ جای به را آجر ایشان. و بپزیم و آنها را خوب گفتند: بیایید، خشتها بسازیم

 آسمان به سرش را که جی، و برخود بنا نهیم برای و گفتند: بیایید شهری4.گچ جای قیر به

و خداوند 5.شویم پراکنده زمین تمام ، مبادا بر رویپیدا کنیم خویشتن برای تا نامی برسد

: و خداوند گفت6نماید. ند، ملاحظهکردبنا می آدمبنی را که نمود تا شهر و برجی نزول
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 هیچ نو الآ اندکرده کار را شروع و این نزبا را یک ایشان و جمیع است یکی همانا قوم

را  ایشان و زبان شویم نازل اکنون7نخواهد شد. ممتنع از ایشان بکنند قصد آن که کاری

را از آن جا بر  خداوند ایشان پس8نفهمند.یک دیگر را  تا سخن سازیم در آن جا مشوشّ

 آن جا را بابل سبب از آن9شهر باز ماندند. و از بنای ساخت پراکنده زمین تمام روی

. و خداوند ساخت را مشوشّ جهان اهل تمامی در آن جا خداوند لغت نامیدند، زیرا که

 (. 9 - 1:  11پیدایش « ) نمود پراکنده زمین تمام را از آن جا بر روی ایشان

او وقتی با ارائة تعالیم ضد کتاب مقدّسی، خصوصاً  ؟کلیسا بودکدام این نماد 

تئوری مشرکانة تثلیث، از پیمان خداوند خارج شد و به سوی خدایان چندگانة یونان 

( برای خود بیابد، اولّین فرقه و مادر تمام  اوّلین نام کفر آمیزباستان رفت تا نامی دیگر ) 

خواستند برجی عظیم برای خود بسازند. خدا را از کار ها شد. مانند مردم بابل که میفرقه

پس زبانهای آنان را مشوشّ کرد و آنان را در سراسر دنیا پراکنده ساخت. ، آنان پسند نیامد

ا به زبانهای مختلف تبدیل کرد. زبان خوب دقّت کنید! خدا مردمی که به یک زبان بودند ر

احش که مادر فوکلیسای این کند. خداوند با را بیان می سِرِ افکار و اعتقادات نهفته در سَر

 نیز همین کار را کرد. و خبائث دنیا هست

مانند دیگر شروع کرد به جنگ و لشکرکشی و فتح کشورها  او در طول تاریخ

ال ت و مرحم نکرد، برای خود یک سلطنت بزرگ ساخ و به کلیسا پادشاهان، خونها ریخت

حال تاریخ تکرار و خواست تا در تمام دنیا نامی برای خود بیابد.  و ثروت بسیار اندوخت

این کار خدا را پسند نیامد پس او را از درونش زد. مانند بابل، زبانهای آنان را شود! می

ر داد تا با یک دیگر نزاع آنان را تغییمشوشّ کرد تا حرف هم دیگر را نفهمند ) اعتقادات 

دسّی ضد کتاب مقو مانند بابل آنان را در سراسر دنیا پراکنده کرد. ) از درونِ تفکرِّ  ( .کنند

 های دیگر پدید آمد و از آن اتّحاد خارج شدند. (، فرقهاو

مادرِ دختران  ،این بابل عظیم« و مادر فواحش بابل عظیم»، 5حال برگردیم به آیة 

تلف. بلکه کلیساهای مخ نی کلیساهای متفاوت، یک کلیسا نهبسیار است، دختران به مع
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در طول زمان  منحرفِ اولّکلام خداوند در خصوص این دختران که از دل همان کلیسای 

ها در نزد خدا داند. همة فرقهمی"فواحش"گوید؟ خداوند همة آنان رابیرون آمدند چه می

 اند. حیّت خارج شده هستند و از سوی خداوند طرد شدهفاحشه هستند. همه از مسی

بایست مانند حوّا که هنوز آدم او را لمس نکرده بود، اینها دخترانی بودند که می

ماند. آیا بایست همان گونه باکره و در پیمان با آدم میماندند، حوّا میدر پاکدامنی می

د، خواهآید؟ او زنِ فاحشه را نمیخود می دانید مسیح داماد است و به دنبال عروسِ باکرةمی

در آن زمان ملکوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که 1»عروسِ او حتماً باید باکره باشد: 

ر نصف شب صدایی بلند و د6مشعلهای خود را برداشته، به استقبال داماد بیرون رفتند. ...

ها برخاسته، مامی آن باکرهپس ت7آید. به استقبال وی بشتابید.داماد می شد که اینک

از روغن خود به ما دهید زیرا  :و نادانان، دانایان را گفتند8مشعلهای خود را اصلاح نمودند.

شود، مبادا ما و شما را کفاف نمی :اماّ دانایان در جواب گفتند9شود.مشعلهای ما خاموش می

که ایشان به جهت خرید و در حینی 10ندهد. بلکه نزد فروشندگان رفته، برای خود بخرید.

رفتند، داماد برسید و آنانی که حاضر بودند، با وی به عروسی داخل شده، در بسته می

او در جواب 12خداوندا برای ما باز کن. :های دیگر نیز آمده، گفتندباکره بعد از آن،11گردید.

 . ( 12 - 6و  1:  25متیّ « ) شناسمگویم شما را نمیآینه به شما می هر :گفت

های نادانی که خواهد! او باکرههای نادان را نیز نمیاوه! او حتّی باکره

 ای که حتیّ باکرة نادان هم نیستند.کلیساهای فرقه .بردروغندانهایشان خالی بود را هم نمی

روس کردند. ع دارهگوید فواحش، کسانی که عصمت و پاکدامنیشان را لکّ مسیح به آنان می

گویند ما در روح رقصیدیم! ما در نام مسیح ها میه باشد. حال فرقهمسیح باید بدون لکّ

دعا کردیم و شفا صادر شد! ما در نام مسیح فرمان دادیم و روح اخراج شد! ما در نام ...! و 

گوید داخل ملکوت  نه هر که مرا، خداوند خداوند21»مسیح در جواب اینان خواهد گفت: 

ا در آن روز مرا بس22در مرا که در آسمان است به جا آورد.آسمان گردد، بلکه آن که ارادة پ

خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوّت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج  :خواهند گفت
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 اه به ایشان صریحاً خواهم گفت کهآنگ23نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟

 (. 23 - 21:  7متیّ « ) من دور شویداختم! ای بدکاران از هرگز شما را نشن

ی گوید اها چیزی بیش از این دارند که بگویند؟ حال، خداوند به آنان میآیا فرقه

ند گویند. خداوترین کار، زناکاری است؛ به زنِ زناکار، بدکاره میبدکاران! بدترین و زشت

عنی هرگز در اندرون گوید ای بدکاران، هرگز شما را نشناختم. اوه! یبه آن کلیساها می

اند! مسح آنان کاذب بود، آنان مسح القدس را نداشتهایشان نبوده! یعنی هرگز تعمید روح

پرسید کدام مسح؟ همان مسحی که نامش را بر پیشانی آنان شخص دیگری را دارند. می

د نآنان بر پیشانی خود نام خداو...« اش این اسم مرقوم بود، شانیو بر پی»مرقوم نموده: 

 عیسی مسیح را ندارند.

شدن ) نزاع و آشوب درونی بین خود (، آنان به کلیساهای مختلف  بعد از مشوشّ

های گوناگون تبدیل شدند، هر کدام بر خود نامی گرفتند، هر کدام زبانی دیگر ) و فرقه

 مخداوند عیسی مسیح زنا نمودند. خداوند به تما در حقِ ای دیگر ( گرفتند. و نامه اعتقاد

ر خود آمیز ب ها نامهای کفرتمام فرقه« زآمی نامهای کفر» :گویدمی ی شکل گرفتهاین نامها

ها کافرند. کفر به معنی ناسپاسی، ناشکری و شرک است. گوید فرقهگرفتند. کلام خدا می

 گانهیعنی خدایان سه حد حقیقی روی گردان شده و به شرکها از پرستش خدای وافرقه

 ها در نزد خدا زناکار و رد شده هستند.اند. هوشیار باشید که تمام فرقهروی آورده

یوحناّ از دیدن این زن که مادر فواحشِ بسیار بوده و همة آن فواحش بر خود 

ا باید چر« نهایت تعجّب نمودم.از دیدن او بی»آمیز داشتند، بسیار تعجّب کرد!  نامهای کفر

آوری دیده بود؟ اوه بله! او تا آن زمان کلیسا تعجّب کرده باشد؟ مگر او چه چیز تعجبّ او

را فرقه شده ندیده بود. او هرگز کلیسا را با نامی غیر از نام خداوند عیسی مسیح ندیده 

بود. در زمانی که او رؤیا را دریافت کرده بود، تمام رسولان کشته شده بودند، و او آخرین 

رسولان و شاهدانی بود که مسیح را دیده. اگر به گفتة کذب و دروغ کلیسای  بازماندة

ها بایست یوحناّ از دیدن آن فاحشهکاتولیک رومی، پطرس اولّین پاپ بوده باشد، هرگز نمی
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کرد. واتیکان وقتی پطرس را به عنوان اوّلین پاپ معرّفی نمود، قصد داشت تا به تعجّب می

ة مشروع آسمانی بدهد. این یک دروغ و فریب مندرسِ کاملاً سلطنت نامشروع خود جنب

 آشکار تاریخی است.

 ها به نیتِّ های گوناگون هستید و خادمینی که در این فرقهعزیزانی که در فرقه

کنید، زبان تند این نوشتار با شما عزیزان نیست، بلکه با آن فکر و اعتقاد خدمت تلاش می

ای پنهان شده و در حال نابودی و هلاکت یسای فرقهپلیدی است که در پشت ظاهر کل

 جانهای بسیاری است.

دهد و هنوز برای آنان فرصت قائل است ای هشدار میخداوند به کلیساهای فرقه

تا خود را از غضب آینده برهانند و راه رستگاری را پیش بگیرند. لذا اکنون منادی ندا 

ای قوم من از میان او بیرون  :گفتم که میی دیگر از آسمان شنیدو صدای4»کند که: می

 (. 4:  18مکاشفه « ) شوید بهرهمندآیید، مبادا در گناهانش شریک شده، از بلاهایش 
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